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مقدمه
باسمه تعالي
1- با توجه به اين‌که در صحنه‌ي کربلا انوار الهي در آينه‌ي جمال انسان کامل يعني حضرت سيدالشهداء(، با تمام جلوات‌اش ظهور کرده مي‌توان با رويکرد به جامعيت آن حقيقت، بر تک‌تک آن جلوات نظر کرد و راه‌هاي رجوع به حق و حقيقت را در جلو خود گشوده يافت. از جمله‌ي اين راه و روش‌ها، راه و روش عملِ به هنگام است که سخنران تلاش نموده تا آن‌جا که ممکن بوده آن را در اصحاب امام حسين( نشان دهد و راهي را براي حضورِ به موقع در آينده‌ي تاريخ ما بگشايد و بدين لحاظ ما پيشنهاد مي‌کنيم مطالعه‌ي اين کتاب را منحصر به محرم و جريان کربلا ننماييد.

2- آن‌چه در اين کتاب بر آن تأکيد شده معناي جايگاه تاريخي حادثه‌ها است و اين‌که چگونه حادثه‌هاي بزرگ، تاريخِ آينده را فتح مي‌کنند، و اين يکي از نکات حساسي است که ما امروز بدان نياز داريم تا بدانيم چگونه به انقلاب اسلامي بنگريم و از جايگاه تاريخي آن غفلت نکنيم. 

3- نويسنده روشن مي‌کند هنر اصحاب بزرگوار امام حسين( فهم جايگاه تاريخي نهضتي است که حضرت سيدالشهداء( آن را پديد آوردند و چون اصحاب مي‌دانستند چه کار بزرگي به‌دست آن‌ها در شرف انجام است تا آخرين ساعت‌هاي روز عاشورا با تمام اميد شمشير مي‌زدند و شهادت را جزيي از اين کار بزرگ مي‌دانستند.

4- کتابي که در پيش رو داريد، راز بصيرت اصحاب بزرگوار امام حسين( را روشن مي‌کند و نگاه ما را به بيست‌سال خون دل‌خوردن و مأيوس‌نشدن آن اصحاب در زمان حاکميت معاويه، مي‌اندازد و اين همان صبر و شکيبايي است که در هر نهضتي مورد نياز است. 

5- از نکات مهمي که نويسنده به آن پرداخته است موضوع وقت‌شناسي است. به عنوان نمونه؛ وقت‌شناسي ابوثمامه‌ي صاعدي را در توجه به اوقات نماز به وقت‌شناسي تاريخي او ربط مي‌دهد و نسبت اين دو وقت‌شناسي را روشن مي‌کند.

6- توجه به اين نکته که نهضت حضرت اباعبدالله( جهان اسلام را از روح امويان آزاد کرد نکته‌اي است که کتاب به‌خوبي به آن پرداخته و با طرح نظرات علماء اهل سنت در رابطه با نهضت اباعبدالله(، شواهدي را ارائه داده است تا معلوم شود اگر امام حسين( در کربلا آن اقدام را نمي‌کردند امروز تمام جهان اسلام گرفتار تفکر وهابيون بود.

7- سخنران با نظر به موضوعِ عملِ به هنگام در کربلا به سيره‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» پرداخته و نشان داده چگونه حضرت روح‌الله«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در جريان کاپيتولاسيون با عملِ به هنگامِ خود، اسلام را از حاکميت نظام شاهنشاهي نجات داد.

8- وقتي جايگاه نهضت حضرت اباعبدالله( و ياران بزرگوارشان درست فهميده مي‌شود که بفهميم معاويه يعني چه و لذا کتاب سعي نموده ابعاد مختلف شخصيت معاويه را ترسيم کند تا معلوم شود بهترين روش براي عبور از معاويه همان روشي بود که حضرت سيدالشهداء( شکل دادند و از آن مهم‌تر اين‌که اصحاب آن حضرت به‌خوبي متوجه عظمت و تأثير آن روش بودند.

9- تا وقتي متوجه نباشيم در رويارويي با فرهنگ معاويه بايد به نوعي خاص از پيروزي فکر کرد که آن پيروزي ماوراء پيروزي نظامي است، نه نهضت کربلا را خواهيم شناخت و نه نهضتي که با 15 خرداد سال 42 ظهور کرد و اين نکته‌اي است که در کتاب به آن پرداخته شده است.

10- باز تأکيد مي‌کنيم که شايد بتوان گفت آن‌چه اين کتاب را منحصر به فرد کرده، توجه به معناي گشوده‌شدن تاريخ است و اين‌که اگر بتوانيم جايگاه تاريخي حادثه‌هاي بزرگ را بفهميم مي‌توانيم در تاريخ آينده‌ي خود حاضر شويم. 

11- در بحث آفت آسان‌پنداري حادثه‌ي رازگونه‌ي کربلا، به مخاطبان گوشزد مي‌شود تا رويکردشان از ابتدا رويکرد رازبيني به آن حادثه باشد تا بتوانند به لايه‌هايي از آن حادثه‌ي آسماني آگاه شوند، حادثه‌ای که مافوق گفتار و حرکات است ولي مي‌تواند عامل تغذيه‌ي جان انسان گردد.

12- وقتي در عرف جهانِ بشري شکست‌ها هميشه با کشته‌شدنِ سربازان يک جبهه همراه بوده، کربلا ظهور مي‌کند تا براي ملّتي که مکتبي الهي دارد اين معادله را بر هم بزند و پيروزي را در سبقت هرچه بيشتر در شهادت جستجو کنند و نه‌تنها به شيعيان بفهمانند چگونه مرعوب اسلحه‌هاي مهيب دشمن نشوند، براي مردم اهل سنت غزّه نيز روشن شود راز پيروزي خود بر رژيم صهيونيستي را در کجا بيابند، کربلا به اين معنا حادثه‌اي تاريخ‌ساز است.

13- ياران بزرگوار امام حسين( نشان دادند براي حضور در تاريخي که سايه‌ي استکبار در ميان نباشد بايد تا مرز فداکردن جان هزينه داد و انعکاس اين فرهنگ را در سيره‌ي پدر بسيجيان عالم مشاهده کرديد که چگونه در فرهنگ پانزده‌ي خردادي خود فرمود: «من اكنون‏ قلب‏ خود را براى سرنيزه‏هاى مأمورين شما حاضر كردم، ولى براى قبول زورگويي‌ها و خضوع در مقابل جباري‌هاى شما حاضر نخواهم كرد».
 

14- کربلا بستري است که انسان‌ها مافوق دست و بازوي قوي، مي‌توانند نقش خود را ايفا کنند. در اين صحنه پيران سالخورده همراه جوانان پاک‌باخته، سلحشوري‌ها کردند تا تاريخ معناي پيروزي را با نگاهي ديگر بنگرد.

15- در کربلا عرفان و اقدام در هم آميخت تا سلوک محمدي( دوباره خود را بنماياند و روشن کند چگونه در کنار ابلاغ وَحي بايد از شمشيرِ جهاد جدا نشد و به خانقاه خزيد. براي فهم چنين فرهنگي در اين دوران راه طولاني بايد طي کرد تا بفهميم انقلاب اسلامي همان کربلا است، کربلايي که نشان داد: «اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلالِ السُّيوف»
 بهشت در زير سايه‌ي شمشيرها قرار دارد و لذا انقلاب اسلامي با نظر به کربلا توانست عارفاني شمشير به دوش را در جبهه‌هاي دفاع مقدس پرورش دهد و اين راه را در فرهنگ مقاومت در مقابل استکبار گشود تا راه ملکوت که گم شده بود به زندگي‌ها برگردد و اين است اتصالي که بايد بين کربلا و زندگي امروز ما برقرار شود و کتاب روبه‌روي شما متذکر آن است. 

به اميد آن‌که توانسته باشيم قدمي هرچند کوچک در راستاي تعالي فرهنگ جامعه‌ي خود برداريم.
گروه فرهنگي الميزان
جلسه‌ي اول،
جايگاه تاريخي حادثه‌ها
و
هنر اصحاب کربلا در فهم آن
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ»
هنر ما در اين دوران اين است که بتوانيم حقيقت کار حضرت سيد الشهداء( و اصحاب آن حضرت را در آن مرحله از تاريخ درک کنيم تا بتوانيم در تاريخ خودمان نقشي را که خداوند به عهده‌ي ما گذاشته است به‌خوبي انجام دهيم. همان‌طور که ملاحظه مي‌فرمائيد در زيارت‌هاي رسيده از ائمه‌ي معصومين( در کنار سلام به حضرت سيد الشهداء(، به اصحاب آن حضرت هم سلام مي‌دهيد. اين نشان مي‌دهد که مقام اصحاب امام مقام فوق‌العاده‌اي است که در کنار آن حضرت شايستگي چنين سلامي را دارند. چون سخن امامان معصوم( هيچ وقت اعتباري نيست تا بگوئيم آن‌ها يک تعارفي کرده‌اند. ممکن است بنده به کسي سلام کنم بدون اين‌که در نظر بگيرم آيا آن فرد ظرفيت سلام الهي را دارد يا ندارد ولي سلام امام معصوم اين‌طور نيست. سلام امام، سلام به مقامي است که ظرفيت تجلي اسمِ سلامِ الهي را دارا است، به همين جهت بايد روي مقام اصحاب امام حساس باشيم و مقام و حرکات و سکنات آن‌ها را در کربلا مسئله‌ي ساده‌اي نگيريم. با توجه به اين امر در زيارت ناحيه‌ي مقدسه ملاحظه مي‌کنيد وجود مقدس صاحب الامر( نام تک تک اصحاب امام حسين( را مي‌آورند و نام قاتلانشان را نيز متذکر مي‌گردند تا از اين طريق به ما جهت دهند که برويم و از يک طرف شخصيت اصحاب حضرت سيد الشهداء( را و از طرف ديگر شخصيت قاتلان آن‌ها را دنبال کنيم. اين قاتلان هر کدام به صورت خاص و متناسب با سجاياي آن شهيدي که اين‌ها او را به قتل رساندند، داراي خباثت‌هاي خاص بودند.

راز اندک بودن اصحاب امام حسين(
سلام‌هايي که به تک تک اصحاب امام در زيارت ناحيه‌ي مقدسه مي‌کنيم، سلام به شخصيت‌های خاصي است که اولاً: هنر اين را داشته‌اند که زمانه‌ي خود را بشناسند -که اين کار بسيار ظريفي است- ثانياً: متوجه بوده‌اند که در ذيل امام حسين( چه فتح تاريخي مهمی را مي‌توانند به‌وجود ‌آورنند. بنده گاهي در درک موضوع دوم که عرض کردم اينقدر خودم را ناتوان مي‌بينم که به ياد اين روايت مي‌افتم که مي‌فرمايند: «يأتي القرآن يوم القيامة بکرا» روز قيامت قرآن مي‌آيد در حالي‌که دست نخورده است. يعني اين‌همه تفسير و تذکر هنوز، برای ورود به قرآن کافی نيست، هرچند هرکدام در جاي خود مفيد و لازم است. ولي قرآن داراي جايگاه رفيعي است که به راحتي دست بشر به آن نمي‌رسد. آدم حس مي‌کند اگر کسي کمي به جريان کربلا با تعمق نگاه کند و جوانب مختلف آن را بررسي نمايد، حيرت مي‌کند. حيرت از آن جهت که چگونه عده‌ا‌ي قليل توانستند بفهمند امام مي‌خواهند کار مهمي در تاريخ ايجاد کنند و آن‌ها مي‌توانند در آن کار شرکت نمايند. هنوز هم فکر نمي‌کنم اگر زير اين آسمان بخواهد کربلايي واقع بشود بيش از آن عده‌ي قليل به صحنه بيايند. کربلا چيز عجيبي بوده است. درست است وقتي يک مکتب الهي ظهور کند با موانعي روبه‌روست ولي بعد از مدتي ذهن‌ها را به خود جلب مي‌کند و عده‌ي زيادي به آن رجوع مي‌کنند و در همين رابطه قرآن مي‌فرمايد: «يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا»
 وقتي نصرت الهي و فتح و پيروزي فرا رسد، مردم به صورت گروه‌گروه داخل در دين الهي مي‌شوند. اما وقتي همين نهضت بخواهد از يکي از تنگناهايي که در پيش رو دارد بگذرد که مسلمانان در تاريخ خود با آن تنگناها سال‌های متمادی روبه‌رو بوده‌اند، دين‌داران کم خواهند بود، در حالي‌که ناگزير در مقابل اهدافي که آن دين در پيش رو دارد، تنگناهايي هست که آن مکتب بايد براي شکوفاشدن در نقطه‌ي آرماني خود، آن‌ها را يکي بعد از ديگري پشت سر بگذارد. 
اسلام در ابتداي امر با ابوسفيان روبه‌روست، حالا که ابوسفيان به ظاهر مسلمان شده، با ابوسفياني روبه‌روست که در چهره‌ي معاويه و پس از آن در چهره‌ي يزيد بن معاويه مدّعي مقام اميرالمؤمنيني جامعه‌ي اسلامي است. گذشتن از اين تنگنا -که ریشه در تاريخ جاهليت داشت- کار بسيار مشکلي است و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد همان‌هايي که تا ديروز براي حاکميت دين اسلام مبارزه مي‌کردند و خون مي‌دادند حالا که بايد از يکي از تنگناهاي جاهليت که اسلام با آن روبه‌روست عبور نمايند همراهي نمي‌کنند و امام حسين( تنها مي‌شوند. چون مردم باور ندارند مکتب الهيِ اسلام نظر به آرمان‌هايي فوق رسم زمانه دارد. تعبير امام حسين( در رابطه با برگشت جامعه‌ي اسلام به عهد اموي پس از مدتي که از مسلماني‌شان گذشته اين است که مي‌فرمايند: «إِنَّ هَذِهِ الدُّنْيَا قَدْ تَغَيَّرَتْ وَ تَنَكَّرَتْ- وَ أَدْبَرَ مَعْرُوفُهَا- فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصَابَّةِ الْإِنَاءِ- وَ خَسِيسُ عَيْشٍ كَالْمَرْعَى الْوَبِيلِ أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلُ بِهِ- وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُنْتَهَى‏عَنْهُ- لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقّاً- فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا الْحَيَاةَ- وَ لَا الْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَماً- إِنَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا- وَ الدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ - يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ- فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُون»
 اين دنيا تغيير كرده و منفور شده است، خوبي‌هايش رفته و باقى نمانده از دنيا مگر ته‏مانده‏اى، همچون كاسه‏اى كه در ته آن مختصرى از رطوبت بماند. همچون چراگاه وَبازده. مگر شما مشاهده نمي‌كنيد كه به حق عمل نمي‌كنند و از باطل گريزان نيستند، شايسته است مؤمن در اين حالت دل به لقاء پروردگار خود ببندد. من مرگ را جز حيات و زندگى نمى‏بينم و زنده‌ماندن با ستمگران را جز بدبختى نمي‌بينم، در حال حاضر مردم بنده‌ي دنيايند و دين بر سر زبان‌هاى آن‌ها مي‌چرخد و تا وقتي زندگي‌شان بر محور دين بگردد، در پي آن‌اند، اما وقتي به وسيله‌ي «بلا» آزمايش شوند، دين‌داران اندک مي‌شوند.
وقتي به عظمت ياران امام حسين( پي مي‌بريم که بفهميم اسلام پس از شصت سال از هجرت رسول خدا( به چه صورتي در آمده است و آنها متوجه شدند این اسلام آن اسلامی نیست که باید باشد. شرايطي فراهم شده بود که به تعبير برادر عزيزمان جناب آقاي رحيم‌پور ازغدي: «مردم رو به قبله نماز مي‌گذاردند، اما طعم اسلام تغيير کرده بود، مردم مسلمان بودند و نبودند، حرف از اسلام و پيامبر بود و نبود».

در بيست سال حکومت معاويه يارانِ هوشيار اميرالمؤمنين( متوجه انحرافاتي بودند که همچنان با ايجاد زاويه‌ي بيشتر و بيشتر از اسلام جاي پاي خود را در جامعه‌ي آن زمان باز مي‌کرد. حقيقتاً جامعه‌ي اسلامي آن زمان يک دوره‌ي بيست‌ساله‌ي انحراف را طي کرده بود و به تدريج همه‌ي راه‌ها براي نجات اسلام بسته مي‌نمود مگر آن‌چه در کربلا اتفاق افتاد و آن راهي که امام حسين( و اصحاب بزرگوار آن حضرت انتخاب کردند.

انحرافِ به ظاهر کوچکِ قبلي که در سقيفه واقع شد، به تدريج زمينه‌ي وقوع فجايع بزرگ بعدي را فراهم کرد. اين طور نبود که يک مرتبه جامعه پذيراي يزيد شده باشد و موقعيت فرزندان پيامبر( با فرزندان ابوسفيان جا به جا شود. اين آن نکته‌اي است که مردم معمولي متوجه نبودند و اصحاب امام حسين( متوجه آن بودند. 

از آنجايي که حکايت چنين شهدايي، حکايت فروزندگي انسان‌هايي است که فرهنگ فروزندگي را در تاريخ نهادينه کردند و با خون خود نامه‌اي براي ما نوشتند که با ياد آن‌ها و توجه به بصيرت تاريخي آن‌ها، همواره آن نامه را بخوانيم، هر سال به سيره‌ي بعضي از آنان نظر مي‌کنيم. 

ابوثمامه صائدي: از جمله‌ي اصحاب امام حسين( جناب ابوثمامه‌ي صائدي است، وظيفه‌ي ما است که حساس باشيم تا در دل تاريخ کربلا جايگاه تاريخي و شخصيت خاص او را پيدا کنيم. او يکي از شخصيت‌هايي است که بحمدلله تاريخ به‌خوبي به ما نشان داده است. آنچه که شما در کليات قضيه از او سراغ داريد همان شخصي است که نزديک‌شدن نماز ظهر عاشورا را به حضرت متذکر مي‌شود. هنوز وقت نماز نرسيده و مسلّم امام به موقع‌اش اقدام لازم را انجام مي‌دهند و ابوثمامه هم مي‌گويد: «دَنَا وَقْتُها» وقت آن نزديک است. آنچه ما بايد به آن توجه کنيم اين روحيه است که در وسط آن غوغا که همه تهديد مي‌شوند و از صبح تا آن وقت عده‌اي از لشکر امام کشته شده‌اند، متوجه نزديک شدن وقت نماز است، از اين جا مي‌فهميد روحي که در کربلا حاضر است، چگونه متوجه مي‌باشد بايد با ارتباط با عالم ملکوت تغذيه شود تا گرفتار عمل‌زدگي نگردد. 

ابوثمامه‌ي صائدي از جمله کساني است که با روحيه‌اي ايماني نسبت به زمانه‌اي که در آن قرار داشت خوب فکر کرده بود و توانست در موقعي که بايد به امام بپيوندد اقدام لازم را انجام دهد. او از اصحاب اميرالمؤمنين( و امام حسن( بود و با شهادت امام حسن( تا مرگ معاويه خون دل‌ها خورد چون مي‌ديد در زمان معاويه چگونه به نام حاکميت اسلام ارزش‌هاي اسلامي يکي بعد از ديگري زير پا گذاشته مي‌شود و به همين جهت منتظر اقدام به هنگام بود تا جهان اسلام را از اين ورطه نجات دهد.

يکي از خصوصيات ياران امام حسين( زمانه‌شناسي است و بنده تا آنجايي که توان داشته باشم تلاش مي‌کنم روي اين نکته عرايضي داشته باشم. شما عزيزان خوب مي‌دانيد که بعد از شهادت اميرالمؤمنين( و شش ماه حکومت امام حسن(، معاويه بيست سال به عنوان حاکم مطلق جهان اسلام هر کاري توانست کرد و به تدريج کار را به جايي رساند که فرهنگ امويان با همان ارزش‌هاي جاهلي قبل از اسلام ملاک ارزيابي شخصيت‌ها شد و عملاً در صدد بودند شکستي را که در جنگ بدر از پيامبر( و علي( خورده بودند نه تنها در صفين بلکه به طور جدّي‌تر در کربلا جبران کنند، بدون آن که جامعه‌ي اسلامي متوجه شود چه چيزي دارد اتفاق مي‌افتد و چگونه با کينه‌ها و اَحْقادِ بَدْرِيه و خَيبَرِيه و حُنينيه، فرزند معاويه مي‌خواهد فرزند حضرت علي( را به بهانه‌ي مخالفت با دولت قانوني اسلامي!! به قتل برساند. فهم اين موضوع که همان‌ کساني که تا ديروز در جنگ بدر با «زنده باد هُبل» به جنگ اسلام آمده‌ بودند، امروز با «الله اکبر» به انتقام خون پدرانشان به جنگ همان اسلام آمده‌اند و در همان راستا با امام حسين( مي‌جنگند، کار هرکسي نيست. جز کار آن عده‌ي معدودي که در کربلا خود را به حسين( رساندند تا در يک حرکت بزرگ تاريخي، اسلام را از آن بليه رهائي بخشند. اصحاب امام حسين( در اين بيست سال ناظر بودند چه اتفاقي در حال وقوع است و منتظر بودند راهي گشوده شود تا اين بن‌بست شکسته شود. 

نقشه‌ي معاويه در هدم اسلام
براي اين‌که فضاي آن زمان را احساس کنيد به عنوان نمونه قضيه‌اي را عرض مي‌کنم که مسعودي درمروج الذهب از قول مُطَرِّفِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آورده است. مُطَرّف مي‌گويد: 
«وَفَدْتُ مَعَ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَ كَانَ أَبِي يَأْتِيهِ فَيَتَحَدَّثُ مَعَهُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَيَّ فَيَذْكُرُ مُعَاوِيَةَ وَ يُعْجَبُ بِمَا يَرَى مِنْهُ إِذْ جَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمْسَكَ عَنِ الْعَشَاءِ وَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً مُنْذُ اللَّيْلَةِ فَانْتَظَرْتُهُ سَاعَةً وَ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لِشَيْ‏ءٍ حَدَثَ فِينَا وَ فِي عَمَلِنَا فَقُلْتُ مَا لِي أَرَاكَ مُغْتَمّاً مُنْذُ اللَّيْلَةِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ جِئْتُ مِنْ عِنْدِ أَخْبَثِ النَّاسِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ خَلَوْتُ بِهِ إِنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ سِنّاً يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَظْهَرْتَ عَدْلًا وَ بَسَطْتَ خَيْراً فَإِنَّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَ لَوْ نَظَرْتَ إِلَى إِخْوَتِكَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَوَصَلْتَ أَرْحَامَهُمْ فَوَ اللَّهِ مَا عِنْدَهُمُ الْيَوْمَ شَيْ‏ءٌ تَخَافُهُ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ مَلَكَ أَخُو بَنِي تَيْمٍ فَعَدَلَ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ فَوَ اللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِكْرُهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ مَلَكَ أَخُو بَنِي عَدِيٍّ فَاجْتَهَدَ وَ شَمَّرَ عَشْرَ سِنِينَ فَوَ اللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ‏ ذِكْرُهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ عُمَرُ ثُمَّ مَلَكَ عُثْمَانُ فَمَلَكَ رَجُلٌ لَمْ يَكُ أَحَدٌ فِي مِثْلِ نَسَبِهِ وَ فَعَلَ مَا فَعَلَ وَ عُمِلَ بِهِ مَا عُمِلَ فَوَ اللَّهِ مَا عَدَا أَنْ هَلَكَ فَهَلَكَ ذِكْرُهُ وَ ذِكْرُ مَا فُعِلَ بِهِ وَ إِنَّ أَخَا بَنِي هَاشِمٍ يُصَاحُ بِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَأَيُّ عَمَلٍ يَبْقَى بَعْدَ هَذَا لَا أُمَّ لَكَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا دَفْناً دَفْنا»؛

با پدرم بر معاويه[به شام] وارد شديم، پدرم مرتبا نزد او رفت و آمد داشت و در هر جلسه‏اى كه نزد او بود با وى به گفتگو مى‏پرداخت و پس از ترك مجلس به نزد من باز مى‏گشت و برايم بازگو مى‏نمود و از او به خوبى ياد مى‏كرد و بر عقل و درايت او آفرين مى‏گفت. در يكى از شب‌ها كه به خانه آمد، خيلى ناراحت بود و از خوردن شام امتناع كرد، ساعتى گذشت كه نه او چيزى مى‏گفت، نه من، ولى اين سكوت در نظرم بى‏علت نبود، فكر كردم شايد سكوت به خاطر عملى ناپسند، يا حركتى بر خلاف ادب از سوى من بوده از اين رو به خود جرات دادم و از ناراحتى او پرسيدم، در جوابم گفت: فرزندم امشب از نزد پليدترين و خبيث‏ترين مردم روى زمين آمده‏ام! گفتم: او كيست؟ گفت: معاويه! گفتم: چرا؟ گفت: پس از ساعتى كه با او صحبت مى‏كردم، از او خواستم يا اميرالمؤمنين، اكنون كه عزت تو بالا گرفته و به حد عالى رسيده است اگر عدالت را ظاهر کنی و خير را گسترش دهی بزرگی کرده‏ای. و اگر اين برادرانت از بنى‌هاشم را كه مدت زمانى است در حكومت تو مظلوم زيسته‏اند، مورد لطف و مرحمت قرار دهى و صله‌ي رحم به جا آورى بسيار به جا و مناسب است! زيرا آنان در حال حاضر پناهگاهى كه از آن هراس داشته باشى ندارند! معاويه گفت: هيهات هيهات! چنين پيشنهادى نزد من قابل قبول نيست، زيرا فردى از قبيله‌ي تيم(ابوبكر) قدرت به‌دست گرفت و با عدل رفتار نمود و كرد آنچه را كه بايد بكند، ولى به خدا سوگند ديرى نگذشت كه از دنيا رفت و زير خاك پنهان شد و نامش نيز مدفون گرديد و اگر گه‌گاهى از او ياد مى‏شود، فقط مى‏گويند: ابوبكر چنين و چنان كرد. سپس اين حكومت به دست يكى از افراد تيره‌ي بنى عَدْى (عمر) رسيد؛ وى دامن همت را بالا زد و در مدت ده سال حكومتش با جديّت و تلاش مستمر، خدماتى ارزنده انجام داد، ولى به خدا سوگند! ديرى نگذشت كه نامى و نشانى از او نماند و اگر گاهى از او نامى به ميان آمد، مي‌گويند: عمر چنين و چنان كرد. سپس زمام امر به دست عثمان از قبيله‌ي بنى‌اميه كه كسى در نسب مانند او نيست، رسيد! و كرد آنچه كرد، اما به خدا قسم ديرى نگذشت كه از دنيا رفت و نامى و نشانى از او و عملكردش باقى نماند اما اين برادر بنى‌هاشم - يعنى رسول خدا- كه ملك به دستش آمد هر روز پنج بار بر مأذنه‏هاى مساجد، نام او، به عظمت ياد مى‏شود و مردم «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه» بر زبان جارى مى‏كنند! آيا اميدى براى من باقى است كه اين نام شنيده نشود، تو را مادرى مباد كه چنين پيشنهادى به من دادى! نه به خدا سوگند هرگز آرام نمى‏شوم، مگر زمانى كه اين نام دفن گردد و اثرى از آن باقى نماند.
ملاحظه کنيد امام حسين( به‌خوبي متوجه‌اند نقشه‌ي معاويه چيست و در اين ده سال پس از شهادت امام حسن( خودشان ناظر نقشه‌هاي معاويه براي رسيدن به چنين هدفي هستند که مي‌خواهد نامي از رسول خدا( بر صحنه تاريخ نماند. از آن طرف حضرت همواره فکر کرده‌اند که راه نجات اسلام در چنين شرايطي چه بايد باشد و لذا پيام رسول خدا( را خوب گرفتند که فرمودند: «يَا حُسَيْنُ اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا»
 اي حسين! حرکت کن، خدا مي‌خواهد تو را کشته ببيند. همان‌طور که يک عارف وقتي خوب تمرکز كرد و قلبش مستعد شد، به حقيقتي منکشف مي‌شود.

سخت‌ترين تصميم
همه‌ي آن‌هايي که سوز دين داشتند خيلي زودتر از مغيره مي‌دانستند معاويه چه در سر دارد ولي با آن حکمتي که داشتند به دنبال يک راه حل الهي بودند. چقدر سخت است که ببينيد نظام اسلامي گرفتار افرادي شده که از نظر اسلام بدترين افراد هستند و وظيفه داريد حتماً کاري بکنيد و از طرف ديگر نمي‌توانيد به کاري دست بزنيد که اثربخش باشد و شرايط از آن‌که هست بدتر نشود. اين خون دل‌خوردن وقتي به‌خوبي خود را نشان مي‌دهد که ملاحظه کنيد قاضي زمان اميرالمؤمنين( يعني شُرَيح قاضي، فتواي قتل امام حسين( را مي‌دهد و اين بدين معناست که شرايطي پيش آمده بود که روح اسلام قرباني کالبدش شده و در عين حال که محتوا حذف گشته شکل ظاهري حفظ شده است.

اسلامي به صحنه آمده بود که ديگر با گنج قارون و تخت فرعون کاري نداشت و هيچ‌کس هم نمي‌توانست بگويد اين عين اسلام نيست. خون دل‌خوردن در چنين شرايطي بصيرتي را به همراه مي‌آورد که در نتيجه آن خون دل خوردن، انسان مي‌تواند پيام امام حسين( را بفهمد و راه حلي را که امام مطرح مي‌کنند درک کند. 

بنده معتقدم علت اين‌که بعضي از جوانان مفتخر شدند که يار انقلاب اسلامي باشند اين بود که در زمان شاه به خوبی خون دل خوردند و علت اين که همان عده به‌خوبي در دفاع مقدس وارد شدند و به طور عالی حماسه‌سازي کردند و بسياري از آن‌ها شهيد شدند، اين بود که به وقتش خون‌دل‌ها خوردند که بايد مي‌خوردند، اين نوع خون دل‌خوردن معجزه مي‌کند. چون نه مأيوس شدند و نه انتحار کردند، زيرا در آن شرايط چاره‌ي کار آن نبود که عده‌اي فرياد بزنند: مرگ بر معاويه و بعد هم کشته شوند، همان‌طور که اگر مأيوس هم مي‌شدند و تصور مي‌کردند ديگر کار در دست معاويه افتاده و تمام شده، هنرمندانه فکر نکرده بودند. دستگاه تبليغاتي معاويه و يزيد به يک نوع تقدس قلابي و عرفاني که عملاً روح معنوي و حماسي اسلام را خراب مي‌کرد، دامن مي‌زد و امام حسين( براي تقابل با اسلامِ جعلي اموي شهيد شد.

امام و اصحاب بزرگوارشان نه دست به انتحار سياسي زدند و نه گرفتار يأس شدند، با اعتماد به گشايش الهي منتظر بهترين فرصت بودند و اين سخت‌ترين تصميم بود، در حالي‌که امثال عبدالله بن عمر در همان زمان به بهانه‌ي آن‌که نمي‌توان کاري کرد گرفتار يأس شدند. عبدالله بن عمر به امام حسين( نصيحت مي‌کرد اگر نمي‌خواهي با يزيد بيعت کني در خانه بنشين و بيعت نکن. 

ابوثمامه‌ از جمله کساني است که بعد از شهادت امام حسن( تا مرگ معاويه در مقابل آنچه پيش مي‌آمد خون دل‌ها خورد و ناظر بود چگونه به نام حاکميت اسلام ارزش‌هاي اسلامي يکي بعد از ديگري زير پا گذاشته مي‌شود، به جهت آگاهي از آنچه از طريق معاويه در حال وقوع بود منتظر بود تا در زماني مناسب و با اقدامي به‌موقع مسير را تغيير دهد. ما نيز تا نفهميم اين چه موقعيتي است که انساني همچون ابوثمامه در آن قرار مي‌گيرد ولي مأيوس نمي‌شود، معناي ايمان واقعي به حقايق و سُنن عالم را نمي‌فهميم. يعني اگر معتقد نباشيد که در تنگناي حاکميت کفر، شرايطِ گشايش و راه خروج جامعه از آن تنگنا حتماً فراهم مي‌شود و بايد خود را براي آن شرايط آماده کنيد، هنوز ايمانتان کامل نيست و گمان خواهيد کرد دنيا دست آمريکا و اسرائيل و نقشه‌ها و توطئه‌هاي آن‌ها است. 

اگر کسي امروز هم فکر کند ادامه‌ي اسرائيل همين است که فعلاً هست و همواره او مردم فلسطين را به قتل مي‌رساند و زمين‌هاي آن‌ها را تصاحب مي‌کند، بايد در ايمان خود به حضور خدا در عالم شک کند. اما اگر کسي بداند در اين مرحله بايد خون دل خورد و مناسبات الهي با جهان امروز را رصد کرد و آماده‌ي حيات جديدي براي عالم شد، اين آدم به‌خوبي در گشايشي که در آينده‌ي تاريخ ما پيش مي‌آيد خود را وارد مي‌کند و مي‌فهمد دوره‌ي گذشته تمام شده است، چون متوجه هنر خدا در همه‌ي صحنه‌هاي تاريخ است.
 
شهداي کربلا به جهت بصيرتي که با خون دل‌خوردن در شرايط حاکميت معاويه پيدا کرده بودند و با توجه به عمق فاجعه‌اي که او پيش آورده بود به اين نتيجه رسيدند که با کشته‌شدن در کنار امام حسين( مي‌توانند مشکل زمانه‌ي خود را حل کنند تا ادبيات صدر اسلامي يعني ادبيات بدر و احد و خيبر و فرهنگ تقوي و جهاد دوباره به جامعه برگردد. زيرا وقتي در فضاي اشرافيتِ پيش‌آمده، آرمان‌هاي بزرگ بي‌معنا شود هيچ راهي جز شهادت براي برگشتِ اوضاع نمي‌ماند. همان بزرگواراني‌ که در زمان معاويه مواظب بودند بهانه دست معاويه ندهند وگرنه بدون تأثيري که بايد شهادت آن‌ها داشته باشد، فقط کشته می‌شوند حالا شديداً تلاش دارند با شهادت خود اقدام لازم را انجام دهند.

رسيدن به حيات برتر

ابوثمامه‌ي صائدي بعد از مرگ معاويه از کوفه با امام حسين( مکاتبه کرد و معناي منتظربودن خود را نشان داد، به همين جهت نبايد اين مکاتبه‌ها را ساده بگيريم، بايد تاريخي را که امام حسين( در آن تاريخ صعود کردند عميقاً مطالعه کنيم تا بفهميم اين مکاتبه‌ها در فرهنگ خاصي و با مبناي خاصي انجام شده است. بين شيعياني که اميرالمؤمنين( را درک کرده بودند اين روحيه جريان داشت که بايد براي حاکميت جامعه‌ي خود شخصيت اميرالمؤمنين( را با حاکميت ديگر امامان ادامه بدهند. اين نوع مکاتبات غير از مکاتباتي است که عده‌اي فرصت‌طلب انجام دادند که آقا تشريف بياوريد باغ‌هاي ما پر از ميوه است، در حالي‌که همين افراد با فشار عبيدالله وارد لشکر عمر سعد شدند. ولي افق نگاه امثال ابوثمامه‌ي صائدي به چيز ديگري است اين‌ها در تلاش‌ بودند وارد نهضتي بشوند که از قبل روي آن‌ فکر کرده‌اند لذا اين‌طور نيست که اين‌ها امام را به کوفه کشانده باشند، بلکه برعکس چون مي‌دانستند امام برنامه دارند نامه نوشتند که ما هم در خدمتتان هستيم و به‌خوبي مي‌دانند که امام چه برنامه‌اي دارند. ابوثمامه با حضور مسلم بن‌ عقيل در کوفه به او پيوست و مأمور خريد اسلحه براي مسلم بود. وقتي مسلم شهيد شد با همه‌ي سختي‌ها و خفقاني که عبيدالله ايجاد کرده بود، خود را به امام حسين( رساند. او فوق العاده هوشيار و زرنگ است. عمر سعد شخصي را مي‌فرستند تا با امام حسين( صحبت کند، ابوثمامه به فرستاده‌ي عمر سعد که شخص خونخواري بوده مي‌گويد بايد شمشير خود را بدهي و بروي با امام صحبت کني -که يک مرتبه امام را غافلگير نکند- و او راضي نمي‌شود. ابوثمامه پيشنهاد مي‌کند حدّاقل بايد بگذارد که او دستش را روي شمشير آن فرد بگذارد، که باز راضي نمي‌شود و مجبور مي‌شود برگردد، دقت دارد که هرکسي به امام نزديک نشود. اين‌ها را به عنوان مثال عرض کردم تا نسبت اصحاب با امام معلوم شود که چگونه مواظب امام بودند تا کوچک‌ترين خطري براي حضرت پيش نيايد و غافل‌گيرانه به حضرت حمله نشود. 

شخصيت ايماني و متعادل ابوثمامه‌ي صائدي وقتي خود را نشان داد که در هنگامه‌ي ظهر عاشورا به حضرت اباعبدالله( نزديک شد و عرض کرد: «يا أباعبداللّه! نفسي لك الفداء» جانم فداي شما باد. ملاحظه کنيد اين نوع برخورد با امام يا اين تعبير نسبت به امام نشانه‌ي چه فهمي است از امام. او مي‌گويد اي پدر بندگان خدا! همه‌ي وجودم مال شما باد. يک وقت کارمندي مي‌خواهد يک ريال به حقوقش اضافه کنند به رئيس مي‌گويد آقا ما فداي شما هستيم. ولي براي کسي که آمده است تا در کنار امام‌اش شهيد شود و شب قبل حضرت خبر شهادت همه را داده‌اند، و از صبح تا حال تعدادي به شهادت رسيده‌اند ديگر در چنين حالتي هيچ انگيزه‌اي در گفتن چنين جمله‌اي نيست مگر اظهار اعتقاد دروني. او رسيده است به اين که حيات برترش در فناي ذيل وجود مقدس امام ممکن است. در ادامه عرض مي‌کند: «اني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك» مي‌بينم که اين قوم به شما نزديک شده‌اند. «و لا و اللّه لا تقتل حتى اقتل دونك إن شاء اللّه» ولي به خدا سوگند شما کشته نخواهي شد مگر آن که إن‌شاءالله من در مقابل شما به قتل برسم. «و احب أن القى ربّى و قد صلّيت هذه الصلاة التي دنا وقتها»
 اما دوست دارم که پروردگارم را که مي‌خواهم در اين شهادت ملاقات کنم، اين نمازي که وقتش نزديک است را بخوانم. ما از نوع برخورد ابوثمامه با وقت نماز در آن موقع مي‌توانيم فضاي صحنه‌ي کربلا را تا حدّي لمس کنيم. درست است که هنوز وقت نماز نرسيده تا خود امام متوجه شوند ولي با اين حال امام حسين( سرشان را بلند كردند و فرمودند: نماز را ياد كردى، خدا شما را از نمازگزاران و يادكنندگان خويش قرار بدهد! آرى، الآن اوّل وقت نماز است. آنگاه فرمودند: از آنها بخواهيد دست نگه دارند تا ما نماز بخوانيم. شخص خبيثي است به نام حصين بن تميم، خدا کمک کند دشمنان امام را هم بشناسيم تا امام را درست‌تر بشناسيم، هرچند همه آن‌هايي که در لشکر عمر سعد بودند دشمن امام نبودند و از سر ترس آمده‌ بودند ولي يکي از آن‌هايي که حقيقتاً از دشمنان امام بود همين حصين بن تميم است، در جواب امام مي‌گويد: شما نمازتان قبول نيست. حبيب بن مظاهر در پاسخ‌اش مي‌گويد: آيا نماز خاندان رسول الله( پذيرفته نمى‏شود و نماز تو قبول مى‏شود، اى الاغ؟ بر سر اين گفتگو جنگ سختي درگرفت که ابتدا حبيب و سپس حرّ رياحي شهيد شدند. حبيب با سلحشوري تمام جنگيد و عده‌اي را به درک واصل کرد و همين طور حرّ و سپس نماز خوف برگزار شد. 

ابوثمامه بعد از نماز براي اجازه‌گرفتن جهت جهاد با دشمنان، به امام عرض کرد: مي‌خواهم خود را به همراهانم برسانم و نگرانم عقب بمانم و ناظر تنهايي و شهادت شما باشم. مبناي عقيدتي اصحاب امام در کربلا اين بود که بايد تمام ابعاد وجودشان در ذيل شخصيت امام فاني شود تا آنچه در تکوين جاري است که همه‌ي عالم در ذيل وجود مقدس واسطه فيض امام وجود دارند و همه‌ي وجودشان متعلق به مقام واسطه فيض امام است، در تشريع نيز همان حالت به وقوع بپيوندد. و بحمدالله مي‌توانستند تشريع خود را با آن حقيقت تکويني متحد کنند. با اين جملات از امام اجازه خواست و حضرت نيز فرمودند: «تَقَدَّم فَاِنّا لَاحِقُونَ بِکَ سَاعَة» برو ما نيز بعد از ساعتي به تو مي‌پيونديم.

معجزه‌ي وقت‌شناسي 

هوشياري و خرد ابوثمامه در تشخيص اين فرصتي است که پيش آمده و فعلاً اساسي‌ترين اقدام را انجام دهد و همين وقت‌شناسي به هنگام است که ابوثمامه را ابوثمامه کرد، چون مي‌دانست چه اتفاقي در کنار اين شهادت در شرف وقوع است. يک حسّ ششم و يک بصيرت خاص در اين بندگان بود که به آن‌ها مي‌گفت: چيز بزرگي در پيش است که بهاي تحقق آن، شهادت است و هرکسي صلاحيت چنين حضوري را در اين صحنه ندارد. خصوصيات امثال ابوثمامه اين بود که مي‌فهمند وقتي فرصتي به وجود آمد بايد از آن فرصت به عنوان يک شرايط طلايي براي تحقق آرمان‌هاي متعالي استفاده کرد و به زيباترين شکل آن را آراست. همين روحيه‌ي وقت‌شناسي به هنگام است که در هنگام جنگ، ابوثمامه را از وقتِ نماز باز نمي‌دارد. اين‌ها چون از هر فرصتي که پيش آيد استفاده کرده و به بهترين نحو با آن برخورد مي‌کنند توانستند در فرصت فوق‌العاده‌اي که پيش آمده و مي‌توانند تمام خون دل‌هايي را که اين بيست ساله خوردند به ثمر برسانند، اينچنين جانانه و مردانه در کنار حسين( آن صحنه را پديد آوردند. همين روحيه در فرصت اقامه‌ي نماز، فرصت مناجات با پروردگار را غنيمت مي‌شمارد و مواظب‌ است اين فرصت نيز از دست نرود.

هنگامه‌ي جنگ، ابوثمامه را از فرارسيدن وقت نماز باز نداشت و با گفتار و رفتارش معنويت اسلام را مجسم ‌ساخت و به همين جهت شايسته‌ي شهادت در کنار امام معصوم گرديد. و تلاش‌هاي خود را براي قرب الهي به ثمر رساند، زيرا اميدوار به سخن حضرت اميرالمؤمنين( بودند آنگاه که در بدرقه اباذر به تبعيدگاه ربذه به ابوذر فرمودند: «وَ اللَّهِ لَوْ كَانَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ عَلَى عَبْدٍ رَتْقاً ثُمَّ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لَهُ مِنْهَا مَخْرَجا»
 اگر همه‌ي درهاى زمين و آسمان به روى كسى بسته بشود و او تقوا بورزد، خداوند، راه خروج از بن‏بست‌ها را به او نشان خواهد داد. اگر آن خون دل‌ها و آن وقت‌شناسي‌هاي ممتد و آن مناجات با خدا نبود امروز نمي‌توانستند در اين صحنه حاضر شوند، توجيهي مي‌آوردند و مي‌گفتند إن‌شاءالله بعد. ولي اين‌ها جايگاه دعوت امام را مي‌فهمند و مي‌فهمند در چه زماني قرار گرفته‌اند.

جايگاه تاريخی انقلاب اسلامی

يکي از مشکلاتي که ما بايد از طريق نظر به سيره‌ي اصحاب امام حسين( در خودمان برطرف کنيم فهم زمانه است و اقدامِ به هنگام. اين نياز به بصيرتي دارد که با اُنس با شخصيتِ تاريخي اصحاب امام حسين( در کربلا به دست مي‌آيد. همان بصيرتي که 9 دي سال 88 را به‌وجود آورد که عملاً يک فتح قدسي بود براي آينده‌ي انقلاب اسلامي و تجلي بارزي بود از همان نوري که اصحاب امام حسين( از آن برخوردار بودند. مردم در 9 دي‌ماه سال 88 با بصيرت الهي و خدادادي متوجه ابعاد مختلف فتنه شدند و اقدامي را نمودند که سال‌هاي سال تاريخ ما را تغذيه مي‌کند و به همين جهت مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» تأکيد بر حفظ آن حادثه در تاريخ ما دارند. 

علت اين‌که امثال نهضت آزادي نتوانست با انقلاب همراهي کند آن بود که اعضاي آن گروه جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را در دوران معاصر نفهميدند، تصورشان آن بود که نقش انقلاب اسلامي فقط در آن حد است که ما را از ديکتاتوري نظام شاهنشاهي آزاد مي‌کند تا مثل اروپا يک کشور مدرن داشته باشيم، با اين تفاوت که آن‌ها مسيحي هستند و ما مسلمان. خون دل‌خوردن‌‌هاي اين آقايان در زمان شاه و تحمل زندان براي آن بود که عرض شد ولذا منتظر انقلاب اسلامي به آن معنايي که امام مطرح کردند نبودند که حالا از آن استقبال کنند و براي آن شهيد بدهند. آن‌ها حرفشان اين بود که «شاه بايد سلطنت بکند نه حکومت». آقاي بازرگان مي‌گفت: «ما اسلام را مي‌خواهيم براي ايران». حضرت امام در مقابل اين حرف فرمودند: « ايران براى اسلام قيام كرد. از اول فرياد زد كه ما اسلام را مى‏خواهيم‏».
 مشکل بعضي از مذهبي‌ها اين است که جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را نمي‌فهمند و به همين جهت نمي‌توانند آن طور که شايسته است همراهي کنند. حالا هم آن‌هايي که به جهت تنگناها و بداخلاقي‌ها خون دل نمي‌خورند بعداً که گشايشي براي عبور از اين مشکلات ظهور کرد آن گشايش را به رسميت نمي‌شناسند تا از آن استقبال کنند و بر اساس «وقت»ي که ظهور مي‌کند اقدام کنند. عده‌اي از مذهبي‌هاي ما مشکل‌شان اين بود که چرا همسر شاه بي‌حجاب است وگرنه عيب ديگري در او نمي‌ديدند، اين‌ها از آفات آن نظام چيزي نمي‌دانستند که با ظهور «وقتِ» انقلاب بتوانند سرباز فداکار انقلاب اسلامي باشند. آن آقايي که چون گفته بود گوشت يخ‌زده حرام است، تبعيدش کرده بودند که منتظر انقلاب اسلامي به آن معنايي که حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مدّ نظر داشتند نبود که حالا بتواند فداي انقلاب بشود.

امروز هم تفاوت ما با بعضي از برادران اهل سنت در تفاوت نظر به جايگاه کل اسلام است در مناسبات جهاني و امور اجتماعي. ما مي‌گوئيم اسلام يعني حاکميت خدا در تمام مناسبات سياسي، اقتصادي و تربيتي، ولي آن‌ها اسلام را براي حاکميت حکم خدا در امور شخصي، مثل نماز و روزه پذيرفته‌اند و اما امور سياسي، اقتصادي جامعه را به حاکماني سپرده‌اند که به‌شدت سکولاراند، اکثر مردم کشورهاي اسلامي مي‌دانند که حاکمان‌شان فاسداند ولي بر همين اساس مسئله‌اي با آن‌ها ندارند.

نهضت امام حسين( در نظر علماي جهان اسلام 

در مورد جايگاه تاريخي حرکت حضرت اباعبدالله( وقتي مي‌توانيم درست فکر کنيم که بفهميم اگر حرکت حضرت واقع نشده بود و روح فرهنگ اموي به اسم اسلام حاکم مي‌شد امروز تمام جهان اسلام در شکل و محتوا، همان طوري بود که شما امروز در وهابيون ملاحظه مي‌کنيد. در حالي‌که امروز نه‌تنها شيعه بلکه همه‌ي جهان اسلام فاصله‌ي اساسي با وهابيت دارند. اگر امويان امکان ادامه‌ي حکومت پيدا مي‌کردند امروز همه‌ي جهان اسلام وهابي بودند و در آن حال اسلامي در ميان نبود. ما با اين اميد که جهان اسلام تحت تأثير نهضت اباعبدالله در عمق روح خود حسيني است تلاش مي‌کنيم در دوران غلبه‌ي فرهنگ مدرنيته جهان اسلام را به حيات ديني خودش برگردانيم. شما نگاهي به نظرات دانشمندان مهم جهان اسلام نسبت به حرکت امام حسين( بيندازيد تا روشن شود تا چه اندازه اين نهضت عميقاً جهان اسلام را از چنگال امويان نجات داده و حسيني کرده، به نظرات عالمان اهل سنت بنگريد که چگونه تحت تأثير حضرت سيد الشهداء( مي‌باشند. 

شهيد سيد قطب در تفسير آيه‌ي 51 سوره‌ي غافر که خداوند مي‌فرمايد: «إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهاد» در تفسير «في ظلال القرآن» مي‌گويد:

«مردم معناي پيروزي را در قالب مشخصِ شناخته‌شده براي خود محدود کرده، نگاهي نزديک بين به پيروزي دارند، در حالي‌که پيروزي شکل‌هاي گوناگوني دارد. گاهي اوقات، در ديد انسان‌هاي کوته نگر، برخي پيروزي ها به شکل شکست جلوه‌گر مي‌شود. ابراهيم (در آتش افکنده مي‌شود ولي از عقيده و دعوت الهي خود برنمي‌گردد. آيا اين موضع پيروزمندانه است يا موضع شکست؟ بدون شک در منطق عقيده، ابراهيم در حالي‌که به آتش افکنده مي‌شد، در اوج قله‌ي پيروزي بود، همچنين وقتي از آتش نجات يافت، بار ديگر پيروز شد. اين چهره‌اي از پيروزي است و آن هم چهره‌اي ديگر. در ظاهر فاصله‌ي زيادي با پيروزي دارد ولي در حقيقت بسيار نزديک به پيروزي است. حسين - که رضوان الهي شامل حالش باد- با چنين عظمتي و در عين حال به چنين شکل فاجعه‌آميزي به شهادت مي‌رسد، شهادت حسين پيروزي بود يا شکست؟ با نگاه ظاهربين و معيارهاي کوچک، شهادت حسين شکست بود ولي در حقيقت خالص و بي‌شائبه، و بر اساس معيارهاي بزرگ، عين پيروزي است. زمين براي تمامي شهدا، با عشق و محبّت بال مي‌گشايد، قلب‌ها براي شهيد به تپش و با غيرت به جوشش مي‌افتد. فداکاري بايد مانند حسين - رضوان الهي شامل حالش باد- باشد. شيعيان و غير شيعيان، حتي بسياري از غير مسلمانان در اين فداکاري يکسان هستند. 
چه بسيار شهيداني که اگر هزارسال هم زندگي مي‌کردند، آن‌گونه که با شهادتشان عقيده را ياري کردند، نمي‌توانستند به عقيده‌شان خدمت کنند. هيچ چيز مانند آخرين خطبه‌اي که شهيد با خون خود مي‌نويسد، نمي‌تواند اين‌همه معنا را در قلب‌ها جا دهد و هزاران نفر را به انجام کارهاي بزرگ وادارد. شهيد همواره جنبش‌آفرين و حرکت‌بخش فرزندان و نوادگانش و چه بسا حرکت‌بخش و جنبش‌آفرين در طول تاريخ و براي تمامي نسل‌ها باقي خواهد ماند».
شيخ عبداللّه علايلي از علماي سني لبنان درباره‌ي قيام امام حسين( مي‌نويسد:

«براي همه‌ي متفکران مسلمانِ آن روزگار، ثابت شده بود که يزيد با توجّه به اخلاق خاص و تربيت مشخص آن چناني، شايستگي در دست‌گرفتن زمام جامعه اسلامي را ندارد. براي هيچ مسلماني سکوت در آن موقعيت هرگز جايز نبود و وظيفه‌ي آنان مخالفت و اعتراض آشکار بود. در اين صورت قيام حسين( در حقيقت اعلام نامزدي خود براي حکومت نبود؛ بلکه ذاتاً و بيش از هرچيز اين کار اعتراض به ولايت يزيد به‌شمار مي‌رود. گواه اين ادعا گفتار خود امام حسين( به وليد است وقتي از امام حسين( درخواست کرد که با يزيد بيعت کند، حضرت فرمودند: يزيد فاسقي است که فسقش نزد خدا آشکار است».
توفيق ابوعلم، از علماي معروف اهل سنت مصر مي نويسد:

«... امام حسين ( قصد کربلا کرد تا از يک سو دست به قيام بزند و از سوي ديگر از بيعت با يزيد خودداري کند. هرچند براي او روشن بود که اين قيام و امتناع از بيعت با يزيد منجر به قتل او خواهد شد؛ زيرا اگر او با يزيد بيعت مي کرد يزيد در صدد به وجود آوردن تغييرات اساسي در دين اسلام بر مي‌آمد و بدعت‌هاي زيادي را بنا مي‌نهاد. به همين دليل است که گفته‌اند: حسين خود و خانواده و فرزندانش را فداي جدش کرد و ارکان حکومت بني‌اميه هم جز با قتل او متزلزل نمي‌شد... بنابراين حسين براي طلب دنيا و مقام و... قيام نکرد؛ بلکه مي‌خواست احکام خدا را به اجرا درآورد».
خالد محمّد خالد، از علماي اهل سنت مصر، قيام امام حسين( را صرفا براي حفظ دين اسلام معرفي کرده، مي نويسند:

«امام حسين ( براي حفظ دين دست به فداکاري زد. از آن جا که اسلام پايان‌بخش و در يک کلمه عصاره‌ي همه‌ي اديان است، لذا حفظ آن هم از اهم کارهايي است که مؤمنان بايد بدان اهتمام بورزند. تلاش‌هاي صادقانه‌ي پيامبر اکرم( و ائمه‌ي اطهار( و اولياي بزرگوار همه و همه براي حفظ اين دين بوده است. بنابراين موضوعِ قيام عاشورا نيز حفظ دين بود؛ چرا که در آن زمان نياز زيادي به حفظ دين احساس مي‌شد... پس امام( براي انجام‌دادن امور عاطفي يا حتي کمک به ديگران فداکاري نکرد؛ بلکه هدف اصلي او فداکاري براي حفظ دين خدا بود».
محمدعلي جناح، رهبر فقيد پاکستان، مي گويد: 

«هيچ نمونه اي از شجاعت، بهتر از آنچه امام حسين نشان داد در عالم پيدا نمي‌شود. به عقيده‌ي من تمام مسلمين بايد از شهيدي که خود را در سرزمين عراق قربان کرد، پيروي نمايند».
عباس محمود العقّاد نويسنده و اديب بزرگ مصري، مي نويسد:

«جنبش حسين از بي‌نظيرترين جنبش‌هاي تاريخي است که تا کنون در زمينه‌ي دعوت‌هاي ديني يا نهضت‌هاي سياسي پديدار گشته است... دولت اموي پس از اين جنبش به قدر عمر يک انسان طبيعي دوام نيافت و از شهادت حسين تا انقراض آنان بيش از شصت و اندي سال نگذشت».
عبدالحميد جودة السّحار، نويسنده مصري، مي‌گويد:

«حسين ( نمي توانست با يزيد بيعت کند و به حکومت او تن بدهد، زيرا در آن صورت بر فسق و فجور صحه مي‌گذاشت و ارکان ظلم و طغيان را محکم مي‌کرد و نسبت به فرمان روايي باطل تمکين مي نمود. امام حسين به اين کار راضي نمي‌شد، گرچه اهل و عيالش به اسارت افتند و خود و يارانش کشته شوند».
العُبَيدي مفتي موصل مي‌گويد: 

«فاجعه‌ي کربلا در تاريخ بشر نادره‌اي است، هم‌چنان که مسببّين آن نيز نادره‌اند... حسين بن علي( سنت دفاع از حقِ مظلوم و مصالحِ عموم را بنا بر فرمان خداوند در قرآن وظيفه‌ي خويش ديد و در انجام‌دادن آن تسامحي نورزيد. هستي خود را در چنين قربانگاه بزرگي فدا کرد و بدين سبب نزد پروردگار «سرور شهيدان» محسوب شد و در تاريخ پيشواي اصلاح‌طلبان به‌شمار رفت. آري، به آنچه خواسته بود رسيد و بلکه به برتر از آن کامياب گرديد».
اقبال لاهوري(متوفاي 1938 م) فلسفه‌ي عاشورا را در حريت‌بخشي مي‌داند. از ديد اقبال، قيام امام حسين( و يارانش براي حفظ آزادگي و گريز از بندگي طاغوت و غير خدا و اثبات بندگي نسبت به خدا و برخوردارساختن ديگران از آزادي در سايه‌ي تعبد الهي بود. 
سليمان كتاني مي‌گويد:

«قيام حسيني جز انقلابي معنوي براي درهم كوبيدن ظلم و جهالت نبود، ديروز برادرش حسن الگويي سپيد عرضه كرده بود و امروز او الگويي سرخ ارائه مي‌كرد و هر دو الگو از مصدري واحد مشتق شده بودند كه مصدر بزرگ‌تري براي برپاساختن جامعه‌اي استوار بود؛ جدّ او و پدرش چنين خواسته بودند و اساس وصيت و امامت چنين بود و امامت دروني او قيامي سرخ را از او مي‌طلبيد.» وي كتاب خويش را با اين كلمات پايان مي‌دهد: «قهرمانانه و مردانه، تيغ سپيد به دستي و تهديد سرخ به دست ديگر، پيكار كرد تا آن‌گاه كه از پاي در افتاد و از خون سرخش نه‌تنها سيراب شد بلكه آن را براي مردي به امانت گذاشت كه بيش از دوهزارسال ديگر مي‌آمد تا قلم خود را از آن مركب رنگين كند و حماسه‌اي ديگر جز ايلياد بزرگ او بنگارد و بياني زنده از حماسه‌اي انساني باشد كه اينك كربلا آن را روايت مي‌كند.»

ياران امام در ادامه‌ي جنگ، سخت مواظب بودند فضاي ديني و معنوي حرکت به حاشيه نرود و سعي داشتند مانند فرشتگان که حقايق اسلام را در جامعه نازل مي‌کنند تا دل‌ها را متوجه عظمت شريعت الهي نمايند، نگاه معنويِ از دست‌رفته دوباره به جامعه برگردد. اين روحيه، روحيه‌اي بسيار ارزشمند بود که مي‌خواستند تمام حرکات و سکنات و نظرهاي جامعه‌ي اسلامي به ملکوت باشد و در همين رابطه مي‌توان گفت اگرچه حاکمان اموي بعد از عاشوراي سال 61 به ظاهر سر قدرت ماندند ولی در باطن شکست خوردند و از آن به بعد از هيچ جايگاهي در جامعه برخوردار نبودند تا نظامي را که مدّ نظر داشتند برپا کنند. از آن به بعد در موضع دفاعي بودند تا منقرض شدند.

سيره‌ي ياران امام حسين(
انضباط کامل و مراعات وقت و خود را در صحنه‌ي جنگ و جدال نباختن و اهتمام به وظيفه‌ي آسماني و مراوده با ملکوت در همه حال، سيره‌ي ياران امام حسين( است و از اين طريق نشان دادند خردمندترين انسان‌هاي تاريخ‌اند و راه خردمندي صحيح را به بشريت نيز نشان دادند. خداوند آنان را چون خورشيد بر روي زمين قرار داد تا نور معنويت همواره درخشان بماند و معلوم شود مؤمنين واقعي براي حفظ اسلام تا کجا آماده‌ي فداکاري هستند.

ابوثمامه و توجه او به وقت نماز به انسان مي‌فهماند که وقت اُنس با خداوند و نظر به آسمان حتي در حين دفاعي آنچنان طاقت‌فرسا نبايد به تعويق افتد و وقت اُنس با خدا تنها نبايد به نماز محدود شود.

راز ماندگاري نهضت کربلا را بايد در چنين روحيه‌هايي جستجو کرد که چگونه همه‌چيز را در اُنس با خدا جستجو مي‌کنند. هرچه هست در عالم معنا نهفته است و انقطاع از عالم معنا عمر انسان را در تفريحات و سرگرمي‌هاي جاهلانه تمام مي‌کند. قالب نماز و جهاد، قلبي دارد که هرگز نبايد اين قالب ما را از آن قلب باز دارد و کربلا نشان داد چگونه اسلام انسان‌هايي تربيت کرده که حتي در موقع جهاد تنها در قالب جهاد نماندند و در هر حال نظر به حقيقت داشتند. گرچه حقيقت در دسترس همگان است و کافي است با قلبي سليم به آن نظر کنند ولي اتفاقاً به علت در دسترس‌بودن حقيقت، بسياري از انسان‌ها از اُنس با آن محروم مي‌شوند و خدا را در منظر خود نمي‌يابند.

حقيقتِ دين، نوري است اسرارآميز که در عين متعالي‌بودن قابل دسترس است و تنها شخصِ داراي معنويت مي‌تواند آن نور را احساس کند و با نماز و جهادِ خود پلي بين زمين و آسمان بزند و در هر حال چشم خود را از آسمان برندارد تا شهادت را انتخاب کند. 

تجربه‌ي گذشته‌ي انقلاب اسلامي نشان داد جريان‌هايي که در انقلاب بر معنويت و ارتباط با عالم قدس تأکيد نداشتند نتوانستند در زير سايه‌ي انقلاب اسلامي و ولايت فقيه بمانند، زيرا اين انقلاب ادامه‌ي انقلاب امام حسين( است، براي عبور از ظلمات معاويه‌ي قرن بيستم. بعضي‌ها هنوز مشغول دشمن کهنه‌اي هستند که سال 61 امام را شهيد کرد، در حالي‌که دشمنان عدالت و معنويت هميشه موجودند. خدا رحمت کند شهيد مطهري را که مي‌فرمودند: يزيد زمانه موشه دايان است که آن زمان وزير جنگ اسرائيل بود. اگر بخواهيم دشمن کهنه را به روز کنيم بايد متوجه جريان‌هايي باشيم که در مقابل هر گونه عقلانيت و معنويت و عدالت مي‌ايستند و تنها نبايد در بيرون جامعه‌ي اسلامي به دنبالش گشت، معاويه يک فکر است و اين فکر چهره‌ها و لايه‌هايي دارد، بايد همه‌ي چهره‌ها و لايه‌هايش را بشناسيد وگرنه از در بيرون مي‌رود و از پنجره برمي‌گردد. ملاک روشن امروزِ تاريخ ما براي ارزيابي جريان‌هاي دوست و دشمن، حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است، شخصيتي که عقلانيت و معنويت و عدالت آنچنان يک‌جا در او جمع شده که با ملاک قراردادن شخصيت و سيره‌ي ايشان به‌خوبي مي‌توان به بصيرت لازم که امروز به آن نياز داريم برسيم، زيرا شما هرگز نمي‌توانيد سيره‌ي ايشان را در مسائل سياسي و مسائل نظامي، از آن روحانيتِ خاصِ ملکوتي‌اش جدا کنيد. 

آيت‌الله خاتم يزدي مي‌فرمايند: هنگامي که منزل امام در محاصره‌ي بعثي‌ها بود کساني از مراجع که انتظار مي‌رفت احوالي از امام بپرسند يا لااقل تلفني بزنند، حتي سراغي از ايشان نگرفتند لذا رفقا و دوستان امام که سخت متأثر بودند امکان داشت از ناراحتي گاهي سخني راجع به آنان بگويند. امام به آنها فرمودند: «شايد رفقا يک قدري عصباني بشوند، قدري ناراحت بشوند، بگوييد من راضي نيستم از کسي غيبت کنيد يا حرف کسي را در بيروني من بزنيد».

آيت‌الله مظاهري مي‌فرمايند: من سي‌سال با استاد بزرگوارم رهبر عظيم الشأن انقلاب بودم، به جان اين شخصيت بزرگوار قسم مي‌خورم مطلبي که شبهه‌ي غيبت باشد از ايشان نديدم. غيبت که نه، شبهه‌ي غيبت هم نديدم. فراموش نمي‌کنم يک وقت ايشان براي درس‌گفتن به مسجد سلماسي آمدند، نَفَس ايشان به شماره افتاده بود، فرمودند: «والله تا حال اينقدر نترسيده‌ام» و افزودند: «نيامده‌ام که درس بگويم، آمده‌ام که قدري حرف بزنم.» من که تقريبا ده پانزده سال درس ايشان مي‌رفتم هيچ وقت يک جسارت از ايشان به طلبه‌ها نديدم، امّا در اين حالت بود که فرمودند: «اگر علم نداري، اگر عقل نداري، اگر دين نداري، عاقل باش و نخواه که هويت انسانيت را به هم بزني». بعد هم به خانه رفتند و تب مالت ايشان عود کرد و سه روز براي تب مالت در خانه ماندند.

همه‌ي اين قضايا براي اين بود که شنيده بودند طلبه‌اي پشت سر يکي از مراجع غيبت کرده بود. امام خودش غيبت نکرده بود بلکه يک طلبه پشت سر يکي از مراجع غيبت کرده اما نَفَس او به شماره افتاده بود!»
 

از اين موارد که حضرت امام مواظب رعايت دقيق دستورات شرعي بودند يکي، دو تا نداريم، اين روحيه‌اي است که در شخصيت ايشان نهادينه شده بود و اگر اين شخصيت را ملاک تشخيص حق و باطل زمانه‌ي خود قرار داديد از بين نمي‌رويد و به معنويت و بصيرت لازم مي‌رسيد و ماهيت الهي خود را حفظ مي‌کنيد تا راه کربلا را در آينده‌ي تاريخ گم نکنيد، زيرا براي انسان‌بودن بايد متوجه حقيقتي مافوق انسان بود. انسان براي تعالي‌بخشيدن به خود خلق شده و در اين راستا به دنبال خدا است و بايد در همه‌ي امورش براي اُنس با خدا اولويت خاص قائل باشد و هيچ چيزي را جايگزين خدا نکند وگرنه در زندگي مشغول بازي با چيزهايي مي‌شود که رو به فنا هستند و از اين طريق تيشه به ريشه‌ي خود مي‌زند. 

وقتي کربلا را مي‌فهميم که بدانيم انسان موجودي است داراي موهبت گرانبهاي هدايت الهي که آن هدايت مي‌تواند او را به سوي قلمروي روحاني، ماوراء عالم محسوسات، برساند و از اين جهت داراي مسئوليتي است که از آن گريزي نيست، مسئوليت ساختن نظامي که يزيد بر آن نظام حاکم نباشد و فرامين خدا بر جامعه حاکم باشد.

معناي وقت‌شناسي
وقت‌شناسي آن است که انسان بداند وقتي خورشيد و ماه و ستاره، زمان عبادت با خدا را به ما گوشزد مي‌کنند، در زمان‌هايي که در طول عمرمان انوار الهي در جامعه تجلي مي‌کند نيز به کمک نور امام معصوم يا زعيمي الهي، از غافله‌ي امام و زعيم که مظهر تجلي نور الهي است غافل نباشيم. حقيقت اين است که امام و نماز دو مقوله نيست، همان‌طور که شما در نماز نظر به ملکوت داريد و مي‌خواهيد از ظلماتِ زندگي زميني راهي به سوي آسمان معنويت بگشایيد، امام آمده است تا با نظام‌سازي، تمام زندگي را به نماز تبديل کند و در نتيجه همه‌ي زندگي ما نماز باشد. اگر انسان به‌خوبي به نماز و وقتِ آن نظر کند و تجليات معنويت را در نماز خود احساس نمايد، به‌‌راحتي متوجه امام مي‌شود. زيرا در وقت نماز، آسمان دارد مي‌گويد اين خورشيد بالا آمد تا وقت تجلي انوار غيب را که بايد به طور خاص بر قلب انسان‌ها بتابد، نشان دهد و در اين راستا بايد اوقات نماز را نگه داشت، زيرا هرکدام از آن اوقات به نحوي نظر به شرايط تجلي خاص الهي دارند. نگه‌داشتن اوقات يعني مواظب باشيد وقت‌ها از دست نرود و نه‌تنها وقت نماز که وقت رسيدن به خدا از طريق امام حسين( هم بايد از دست نرود. ابوثمامه دست‌پرورده و تربيت‌شده‌ي اين فکر و فرهنگ است. آري بايد وقت‌ها از دست نرود. به خصوص وقتي بناست امام حسين( تاريخ جديدي را ايجاد کند تا حقيقتِ گمشده به زندگي‌ها برگردد و سقوط انسان، نوعي پيشرفت و ترقي به حساب نيايد. 

فرهنگ معاويه نور وجود انسان را خاموش مي‌کند و دفاع از حقيقت حتماً مستلزم درگيري با ظلمات است، ظلماتي که ميراث روحاني حضرت محمد( را در زير پاي فرهنگ جاهلي قرباني کرد و منکر آن است که انسان خليفه‌ي خدا است و موجودي است روحاني و بايد نظامي بسازد که همه‌ي شئون آن معنوي و الهي باشد. ابوثمامه و بقيه‌ي ياران امام حسين( با توجه به اين امر کنار امام هستند. 

راستي وقت‌شناسي و عمل به هنگام چه معجزه‌ي‌بزرگي است. اميدوارم بتوانم معجزه‌ي شناخت وقت و عملِ به هنگام را به نور حضرت سيد الشهداء( روشن کنم. همان‌طور که حضرت علي( به محمد بن ابابکر مي‌فرمايند: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْمُؤَقَّتِ لَهَا وَ لَا تُعَجِّلْ وَقْتَهَا لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا لِاشْتِغَال‏»
 نماز را در وقت خودش به جاى آر، نه اين‌كه در بيكارى زودتر از وقتش بخوانى، و به هنگام درگيرى و كار آن را تأخير بيندازى. اين فکر و فرهنگ را بايد در ساير امور نيز رعايت کرد. به همين جهت در روايت‌هاي زيادي داريم مؤمن وقت را از دست نمي‌دهد، اين منحصر به وقت نماز نيست حتي اگر وقت هرسخن را نشناسيم جايگاه حرکات و گفتار اولياء الهي را هم درست تشخيص نمي‌دهيم که چرا يک جا کوتاه مي‌آيند و يک جا سخت جلو مي‌روند. در زمان يزيد هم تأکيد مي‌شد که مردم قرآن بخوانند و مواظب باشند که قرائت قرآن ترک نشود بدون آن که نظرها به قرآنِ مجسّم باشد، در چنين فضايي قرآن مجسّم شهيد مي‌شود و هيچ کس نمي‌فهمد چه بر سر قرآن دارد مي‌آيد ولي زمينه‌ي فهم يک نکته‌ي مهم فراهم شده و آن اين‌که اين قرآن‌خواندن‌هايي که در کنار آن مي‌توان يزيد شرابخوار را تحمل کرد، آن قرآن خواندني نيست که مسلمانان به دنبال آن‌ هستند، در حالي‌که در زمان معاويه امکان گفتن حتي اين تذکر نبود. آيا راز قرآن خواندن سر مبارک حضرت سيد الشهداء( يکي اين نيست که اي قرآن‌خوان‌ها آن قدر به خواب رفتيد که قرآنِ مجسّم شهيد شد و شما نفهميديد؟

نمونه‌اي از وقت‌شناسي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
در هر صورت آنچه بنده اميدوارم عزيزان به راحتي از آن نگذرند توجه به «وقت» در همه‌ي صحنه‌ها و توصيه به وقت‌شناسي است و اگر اقتضائات هر زماني را بشناسيم از طريق مکتب اسلام عظمت‌هاي غير قابل تصوري را ملاحظه خواهيم کرد. مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» نيز تأکيد دارند که هنر حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اين بود که مي‌دانست زمان هر اقدامي چه وقت است. اعتراض حضرت امام به لايحه‌ي کاپيتولاسيون و تبعيد ايشان خيلي شبيه جريان کربلا است که به ظاهر امام را تبعيد کردند ولي با همان جهت‌گيري، بنيادِ نهضتي شروع شد که به انقلاب اسلامي منتهي گشت. 

ممکن است سؤال بفرمائيد چگونه انسان متوجه وقتِ عمل شود؟ اگر مثل اصحاب امام حسين( بنا را بر آن گذاشتيد که در حفظ اسلام هيچ کوتاه نياييد و به دنبال بهترين فرصت باشيد و خود را گرفتار تعلقات دنيايي نکنيد و خردمندي را نيز از کف ندهيد، نسبت به دعوت حسين زمانتان شنوا خواهيد شد، ديگر نه گرفتار توجيه انحرافات مي‌شويد و نه بدون فکر دست به هر عملي مي‌زنيد. امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مثل جدّشان امام حسين( وقتي بايد عمل مي‌کردند کوتاه نيامدند. ملاحظه کنيد در موقع برخورد با لايحه‌ي کاپيتولاسيون چطور برخورد کردند. در چهارم آبان سال 1343 مصادف با تولد امام صادق( وارد مدرسه فيضيه شدند و اين طور شروع کردند:

بسم الله الرّحمن الرّحيم،‏ إنّا لله و إنّا إليه راجعون‏. عيد ايران را عزا كردند، من تأثرات قلبى خودم را نمى‏توانم اظهار كنم. قلب من در فشار است. اين چند روزى كه مسائل اخير ايران را شنيده‏ام خوابم كم شده است [گريه‌ي حضار]. ناراحت هستم [گريه‌ي حضار]. قلبم در فشار است [گريه‌ي حضار]. با تأثرات قلبى روزشمارى مى‏كنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد [گريه‌ي شديد حضار]. ايران ديگر عيد ندارد [گريه‌ي حضار]. عيد ايران را عزا كرده‏اند [گريه‌ي حضار]؛ عزا كردند و چراغانى كردند [گريه‌ي حضار]؛ عزا كردند و دسته جمعى رقصيدند [گريه‌ي حضار]. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند، و باز هم چراغانى كردند؛ .. قانونى در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولاً: ما را ملحق كردند به پيمان وين؛ و ثانياً: الحاق كردند به پيمان وين [تا] مستشاران نظامى، تمام مستشاران نظامى امريكا با خانواده‏هايشان، با كارمندهاى فنى‏شان، با كارمندان ادارى‏شان، با خدمه‏شان، با هر كس‏كه بستگى به آنها دارد، اينها از هر جنايتى كه در ايران بكنند مصون هستند! اگر يك خادم امريكايى، اگر يك آشپز امريكايى، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلوى او را بگيرد! دادگاه‌هاى ايران حق ندارند محاكمه كنند، بازپرسى كنند، بايد برود امريكا! آنجا در امريكا ارباب‌ها تكليف را معين كنند!...آقا، من اعلام خطر مى‏كنم! اى ارتش ايران، من اعلام خطر مى‏كنم! اى سياسيون ايران، من اعلام خطر مى‏كنم! اى بازرگانان ايران، من اعلام خطر مى‏كنم! اى علماى ايران، اى مراجع اسلام، من اعلام خطر مى‏كنم! اى فضلا، اى طلاب، اى مراجع، اى آقايان، اى نجف، اى قم، اى مشهد، اى تهران، اى شيراز، من اعلام خطر مى‏كنم! ... آقا! اگر اين مملكت اشغال امريكاست، پس چرا اين قدر عربده مى‏كشيد؟! پس چرا اين قدر دم از «ترقى» مى‏زنيد..آقا فكرى بكنيد براى اين مملكت؛ فكرى بكنيد براى اين ملت. هى قرض روى‏ قرض بياوريد؟! هى نوكر بشويد! البته دلارْ نوكرى هم هست! دلارها را شما مى‏خواهيد استفاده كنيد، نوكريش را ما بكنيم! اگر ما زير اتومبيل رفتيم، كسى حق ندارد به امريكايى‏ها بگويد بالاى چشمت ابرو! لكن شماها استفاده‏اش را بكنيد؛ مطلب اين طور است. نبايد گفت اينها را؟ آن آقايانى كه مى‏گويند كه بايد خفه شد، اينجا هم بايد خفه شد؟ اينجا هم خفه بشويم؟ ما را بفروشند و خفه بشويم؟! قرآن ما را بفروشند و خفه بشويم؟ و الله، گناهكار است كسى كه داد نزند؛ و الله، مرتكب كبيره است كسى كه فرياد نكند [گريه‌ي شديد حضار]. اى سران اسلام، به داد اسلام برسيد [گريه‌ي حضار]. اى علماى نجف، به داد اسلام برسيد [گريه‌ي حضار]. اى علماى قم، به داد اسلام برسيد؛ رفت اسلام [گريه‌ي شديد حضار]. .. ما زير چكمه‌ي امريكا برويم، چون ملت ضعيفى هستيم؟! چون دلار نداريم؟! امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروى از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث‌ها است! با امريكا است. رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را- كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما. امروز منفورترين افراد بشر است پيش ملت ما. يك همچو ظلمى به دولت اسلامى كرده است، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت ايران با او خصم است.

امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در آن تاريخ که مجلس شاه لايحه‌ي کاپيتولاسيون را تصويب کرد، متوجه‌اند وقت اقدام فرا رسيده است و مي‌توان آن تاريخ جديدي را که بايد شروع شود مديريت کرد و آن کار بزرگ شروع شد. عده‌اي از مذهبي‌ها متوجه نبودند که اگر تاريخ جديدِ ما شروع نشود با تداوم نفوذ فرهنگ مدرنيته از طريق دولت شاه، همه‌ي آن اسلامي هم که مانده از بين مي‌رود. مي‌گفتند مشکل آن‌قدرها بزرگ نيست که حضرت امام اين اندازه ناراحت‌اند. بنده در کتاب «سلوک ذيل شخصيت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» سعي کردم روشن کنم چرا بقيه مي‌گفتند مشکل نيست و امام متوجه مشکل بزرگي بودند که در حال وقوع بود. آن‌ها که مي‌گفتند مشکل نيست مي‌ديدند بازاري‌ها که مي‌آيند خمس‌شان را مي‌دهند، مردم هم که نمازشان را مي‌خوانند پس دينداري برقرار است، ولي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌ديدند اگر همين‌طور جلو برود 10 سال ديگر زمينه‌هاي فرهنگي ما به‌کلي مقهور فرهنگ غربي مي‌شود و در آن صورت نه ديگر از آن بازاري‌هاي متدين خبري است و نه از آن نمازخوان‌ها. اين‌که مي‌فرمايند: «اي علماي نجف به داد اسلام برسيد اسلام رفت» ممکن است يک آدم ساده بگويد اسلام کجا رفت؟ همه در حال انجام فرائض‌اند و قرآن هم سر جايش است، نمي‌فهمد حضرت امام نگران آن است که نظام اجتماعي ما مقهور نظام غربي بشود. 

نگاه امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» به نظامي است که بايد براساس اسلام اداره شود. اين‌که کسي بفهمد چه چيزي دارد پيش مي‌آيد يک بصيرت خاص مي‌خواهد و تا کسي متوجه نظام‌سازي اسلام نباشد به اين بصيرت نمي‌رسد. با اين صحبت و اعتراضي که به کاپيتولاسيون شد به ظاهر امام را تبعيد کردند ولي زمينه‌ي نظام‌سازي ولايت فقيه فراهم شد، چون معلوم شد حضرت امام در مقابل نظام شاهنشاهي نظر به نظام ديگري دارند و لذا رژيم شاهنشاهي او را تحمل نکرد و تبعيد نمود.

اگر ما جايگاه تاريخي کربلا را بفهميم، جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي را که پرتوي از کربلا است نیز مي‌فهميم. به ظاهر حضرت سيدالشهداء( را شهيد کردند ولي ملاحظه کرديد که همه قبول دارند در اين تقابل، تاريخ نظام اموي تمام شد. به گفته‌ي شهيد مطهري: «از آن به بعد امويان جهت ادامه خود به بن بست رسيدند و دائماً بايد از خود دفاع مي‌کردند.» وقتي يک نظام از جهت فکري زير سؤال رود و در موضع دفاع قرار گيرد انحطاطش شروع مي‌شود و در همين رابطه مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در جمع اساتيد دانشگاه و علماء جهان اسلام فرمودند:

«امروز استكبار جهانى با ابزار پول و سلاح و علم دارد بر دنيا فرمانروائى مي‌كند؛ اما در خلأ فكر قرار دارد، در خلأ انديشه‌ى راهنما قرار دارد. امروز استكبار جهانى اين مشكل بزرگ را دارد؛ فكرى ندارد كه به بشريت ارائه دهد؛ هيچ ايده‌اى ندارد براى ارائه‌كردن و راه نشان‌دادن به توده‌هاى مردم، به خواص مردم، به روشنفكران. اما شما داريد؛ شما اسلام را داريد. وقتى فكر داريم، وقتى نقشه‌ى راه داريم، مي‌توانيم هدف‌هامان را ترسيم كنيم، مي‌توانيم بايستيم »

مبناي اين که بعضي از بزرگان معتقدند فرايند سقوط غرب فرا رسيده بر همين مبنا است که غرب در حالي به تماميت خود رسيده و همه‌ي استعدادهاي آن فکر و فرهنگ را ظاهر کرده که در هيچ بُعدي جواب‌گوي نيازهاي منطقي بشريت نيست و در مقابل هزاران سؤالِ بي‌جواب قرار دارد. فهم درست موقعيت تاريخي فرهنگ مدرنيته باعث مي‌شود متوجه شويد در حال حاضر چه کاري مي‌توانيد انجام دهيد و موضع‌گيري‌تان به چه سمت و سوئي بايد باشد. حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در سخنراني عليه کاپيتولاسيون نشان مي‌دهند چقدر خوب زمانه را تشخيص داده‌اند، هم از جهت آن که چه چيز در حال وقوع است و هم از جهت آن که در فرصت پيش آمده چه کاري بايد انجام دهند و ظرفيت پيش‌آمده براي هدف مقدس حاکميت حکم خدا را از دست ندهند.

وقت‌شناسي و نظر به راه‌هاي آسمان 

توجه به اوقات شبانه روز به اين معنا است که انسان بداند شرايطي براي تجلي انوار خاص الهي بر قلب عبادت‌گران پيش آمد تا انسان‌ها از تاريکي زندگي زميني خود به در آيند و سيری به سوي راه‌هاي آسمان معنويت در پيش گيرند. 

اصحاب حضرت در زمان خود در بصيرتي قرار داشتند که آن بصيرت آن‌ها را متوجه کرد امام حسين( همان افق سپيدي است که پس از شبي ظلماني، بشارت تجديد حيات معنوي را به بشريت مي‌دهد. شما با درک چنين سنتي نماز صبح مي‌خوانيد، زيرا مي‌دانيد هر ظاهري باطني دارد، همان‌طور که امام سجاد( در راستاي نظر به باطن مناسک حج از شبلي مي‌پرسند: آيا به «ميقات» فرود آمدي و جامه‏هاي دوخته را از تن درآوردي و غسل کردي؟ شبلي گفت: آري. امام( فرمود: آن‌گاه که به ميقات فرود آمدي و جامه‏هايت را درآورده و «غسل احرام» کردي و خواستي «لباس احرام» بپوشي آيا چنين نيت کردي که «لباس گناه» را نيز از خويشتن دورگرداني و «جامه اطاعت خداوند» را در برکني؟ شبلي گفت: نه! امام( فرمود: آن هنگام که جامه‏هاي دوخته را از تن بيرون مي‏آوردي، آيا قصد کردي که از ريا و نفاق و امور شبهه‏ناک نيز به درآيي؟ شبلي گفت: نه! امام( فرمود: هنگامي که آلودگي‏هاي بدن خويش را با غسل مي‏زدودي، آيا در اين انديشه بودي که خويشتن را نيز از رذيلت‏ها و گناهان بشويي؟ شبلي گفت: نه! امام( فرمود: پس، نه به ميقات فرود آمده‏اي و نه از لباس دوخته جدا شده‏اي و نه غسل کرده‏اي!
 چون شبلی با انجام ظاهر اعمال نظر به باطن آن‌ها نداشته‌ است.

اگر کسي از طريق نظر به طبيعت متوجه نشود در هر ظلماتي اُفقي سفيد و روشن ظهور مي‌کند تا ما را به ملکوت راهنمايي نمايد، نه نماز خوانده و نه حسين( را شناخته و نه انقلاب اسلامي را و نه مي‌تواند متوجه ادامه‌ي انقلاب اسلامي باشد که در هر مرحله‌اي پس از مرحله‌اي ديگر به افق‌هاي سفيدي مي‌رسد تا ما را به مرور از ظلمات دوران عبور دهد و به صبح ظهور حضرت صاحب‌الأمر( برساند.

اين‌که ابوثمامه متوجه وقت نماز مي‌شود و دل را براي اُنس با عالم ملکوت آماده مي‌کند به جهت نور حسين( است، زيرا مگر مي‌شود کسي در کنار امام حسين( باشد و نماز را که رجوع به ملکوت است فراموش کند؟ آري احوالات ابوثمامه انعکاس نور حسين( است که قلب او را طالب رجوع به ملکوت کرده است. اين قرآن است که مي‌فرمايد امام عين نماز است، مي‌گويد: «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ»
 ما آن ها را امام قرار داديم، به امر و اراده‌ي تکويني «کن فيکون» بشريت را هدايت مي‌کنند و فعل خير و اقامه‌ي نماز را بر آن‌ها وحي کرديم، يعني فعل آن‌ها و نماز آن‌ها عين وحي الهي است و اين غير از آن است که بفرمايند نماز بخوان. «اوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ» يعني فعل خير و اقامه‌ي نماز را به آن‌ها وحي کرديم، نه اين‌که وحي کرديم بروند فعل خير انجام دهند و اقامه‌ي نماز کنند، به همين جهت عرض مي‌کنم مقام امام، عين نماز است. 
مگر مي‌شود کسي در کنار حسين( باشد و نماز را فراموش کند؟ حسين( آشناترين کس به اسرار جهان است و هرکس در کنار او باشد مي‌فهمد تحولات پنج‌گانه‌ي افق، حکايت از تجليات مديريت رب العالمين دارد و آسمان در پنج موقع، موقعيت اُنس با ملکوت عالم را گوشزد مي‌کند تا به پيشواز حقيقتي برويد که در اوقات خاص از شب و روز خود را مي‌نماياند، حقيقتي که بنا دارد ما را از تنگناي تاريک زمين به گلستان ملکوت رهبري کند. بر مبناي چنين سنتي نور حضور امام حسين( در ظلمات دورانِ يزيد معنا مي‌دهد و ابوثمامه‌ها توانستند جايگاه تاريخي امام حسين( را درک کنند. 

قصه‌ي نماز و امام حسين( قصه‌ي راهي است که انسان را از هبوط در زمين به بهشت سوق مي‌دهد. در روايت است که پيامبر خدا( «كَانَ يَنْتَظِرُ دُخُولَ وَقْتِ الصَّلَاةِ وَ يَقُولُ أَرِحْنَا يَا بِلَال‏»
 انتظار داخل‌شدن وقت نماز را مى‏كشيده‏اند و خطاب به بلال مى‏فرمودند: «أرِحْنا يا بلال‏» اى بلال با اذاني که مي‌گويي و نمازي که برپا مي‌شود ما را آسايشى ببخش.

راز حضور ابوثمامه‌ي صائدي در کنار امام حسين(
همان‌طور که جايگاه نماز در هستي اين است که بدانيم در هر ظلماتي و کدورتي که در زندگي پيش مي‌آيد، تجلي نوري در ميان است و بايد خود را در آن حضور در آوريم و تحولات پنج گانه‌ي عالم، سنت ورود به انوار الهي است، جايگاه حضور امام حسين( بعد از امام قبلي، تحقق سنتي است که تحولات روزگار پيش مي‌آورد تا راه رجوع به ملکوت در مقابل بشريت بسته نشود و اگر اين سنت را نشناسيم نمي‌توانيم در زمان حاکميت ظلماني معاويه، منتظر امام حسين( بمانيم و مقهور ظلمات زمانه مي‌شويم و اصحاب امام متوجه چنين سنتي بودند که شتابان به سوي امام آمدند. 

رازي که ابوثمامه را در کنار حسين( قرار داد همان رازي است که در تحولات پنج‌گانه‌ي عالم مي‌ديد، او از آينه‌ي حسين( به جايگاه نماز مي‌نگريست و از آينه‌ي نماز به جايگاه حسين( و امام را گُل خنداني مي‌ديد که مي‌خواهد از انساني ضعيف مثل ابوثمامه، بزرگمردي تاريخي بسازند. خدايا! چگونه مي‌شود در يک نيمه روز انسان‌هايي به تاريخ عرضه شوند که هنوز نمي‌توان بزرگي آن‌ها را درک کرد! 

اصحاب امام حسين( انسان‌هايي بودند که به راحتي ‌توانستند از پيچ و خم تاريخ عبور کنند، پيچ و خم‌هايي که معاويه با آن‌همه نبوغِ شيطاني‌اش ايجاد کرده بود. بنده هر اندازه در کار معاويه بيشتر مطالعه کرده‌ام بيشتر معتقدم تاريخ کمتر بشري به پيچيدگي معاويه ديده است. به طوري که امروزه مورخين غربي با ملاک‌هايي که خودشان دارند او را يکي از زمامداران بزرگ تاريخ مي‌دانند و دانشگاه اکسفورد يکي از سوژه‌هايي که براي پايان‌نامه‌ي دکتراي تاريخ تعيين مي‌کند بررسي ابعاد گوناگون شخصيت معاويه است. در يک بررسي مختصر مي‌توان گفت: معاويه در دوران بيست ساله‌ي حكومت خود با يك سياست عميق سه‌جانبه بر سراسر بلاد وسيع اسلاميِ آن روز كه از آفريقاي شمالي تا حدود چين توسعه يافته بود، مسلط گرديد. از يك جانب، با ملايمت و بذل و بخشش فراوان، سران عرب و دانشمندان مهاجر و انصار را تا آن‌جا كه ممكن بود فريفت و در اطراف خود جمع كرد و وسايل راحتي و رضايت آن‌ها را فراهم ساخت و در محيط شام يك حوزه به ظاهر آبرومند بر اساس ترويج اسلام و قرآن و تشويق علماء و دانشمندان قرآن فراهم ساخت و در محيطي بركنار از سياست، مسجد و قرآن را بسيار رونق داد و متصديان آن را تشويق كرد و عوام را از اين راه فريفت و طرفدار خود نمود و به آساني مخالفين خود را در برابر قرآن و مسجد و اسلام قرار ‌داد. و از جانب ديگر، با كمال هوشياري و خرده‌بيني، مخالفين جدي و دانشمند و بصير خود را زير نظر داشت و با سياستي بي‌رحمانه برآن‌ها مي‌تاخت وآن‌ها را با آهن وآتش مي‌گداخت و بي‌محاكمه و بي‌حساب و بدون توجه به قانون و دستورات اسلامي آن‌ها را به قتل مي‌رساند و تار و مار مي كرد و افسراني سخت‌دل مانند حجاج آدم‌كش و زيادبن ابيه خون‌ريز را برجان و مال آن‌ها حكمروا مي‌كرد و هيچ ملاحظه و انصافي مدّ نظر نمي‌نمود و از اين طريق مخالفين خود را در برابر شمشيري بُرّان قرار داده بود. و از جانب سوم، دستگاه تبليغاتي بسيار وسيع و عمومي تشكيل داده بود كه اساس آن، شعر شاعران و حديث محدثان و تفسير مفسرانِ قلابي و سودجو بود و هر روز و هر هفته و هر ماه آنچه را مي‌خواست از زبان شاعراني كه اخطل نصراني سرجنبان آنها بود از گفته‌ي محدثاني كه ابوهريره مربي آن‌ها بود و از بيان مفسراني كه كعب الاحبار يهودي مدرس آنان بود، در بازار مسلمانان نشر مي‌داد.
بيست سال فرصتي بود كه معاويه محيط اسلامي را به دلخواه خود درآورد و بني‌اميه را بر همه‌ي امور مسلمانان مسلط نماید و يزيد را به تخت حكومت بنشاند. تنها امام حسين( بود كه كمر همت بسته و در انتظار فرصت نشسته تا اساس اين سياست سياه بيست ساله را به هر قيمت شده واژگون كند و تنها در سايه‌ي مخالفت امام بود که راهي براي ديگران باز شد و امام و اصحاب بزرگوار او مي‌دانستند درهم‌شكستن سياستِ بيست ساله‌ي معاويه جز با فداكاري و تحمل مظلوميت ممکن نيست. و از همين طريق امام با تحمل سخت‌ترين مصايب و بذل خون پاك خود تاج يزيد را كه اقيانوس‌ها نمي‌توانستند غرق كنند، غرقه كرد و سرانجام سلطنت شوم بني‌اميه را سرنگون نمود.
حلبى در كتاب «سيره» خود مي‌گويد: هركس بر آنچه كه بين او و معاويه رخ داد آگاهى يابد از وفور عقل و زيركى او دچار شگفتى خواهد شد.

به گفته‌ي صاحب الغدير: از مطالعه‌ي ماجراى گرفتن بيعت براي يزيد روشن مى‏شود كه آن بيعت در محيطى خفقان‏آور و با تهديد و ارعاب و تطميع و رشوه و با تهمت و افترا و دروغ و حيله صورت گرفته است. معاويه براى انجام بيعت ولايتعهدى يزيد يكى را تهديد مى‏كند و ديگرى را به قتل مى‏رساند و آن ديگري را استاندار مى‏سازد و استانى را تيول و ملك او مى‏گرداند و پول بر دامن آدم‌هاى ضعيف‌النفس و فرومايه و دنياپرست مى‏پاشد.

هنر عبور از تنگناي معاويه
حال در نظر بگيريد از تنگناي معاويه گذشتن نياز به چه ابر مردهايي دارد و اين که بنده عرض مي‌کنم اگر بفهميد از طريق حضرت امام حسين( در تاريخ چه اتفاقي افتاد مي‌توانيد در تاريخ خود هزاران فتنه را که دشمنانتان به‌وجود مي‌آورند پشت سر بگذاريد. در رابطه با عبوري که حضرت سيد الشهداء( از تنگناهاي ظلماني معاويه انجام دادند و ما را براي هميشه از يأس تاريخي رهانيدند روزهاي پي در پي بايد فکر کرد. 

امام حسين( و نماز، انسان را با ملکوت عالم آشنا مي‌کند و در اين حالت چهره ظلمات به هر شکل که خود را بيارايد، نازيبا جلوه مي‌کند و دوران گذار را هموار مي‌نمايد. در همين رابطه به سخن خداوند نظر کنيد که فرمود: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»
 چون وقتي انسان از طريق نماز با نور آشنا شد زشتي گناهان را احساس مي‌کند و از آن‌ها فاصله مي‌گيرد، هرچند آن فحشاء و منکر در دوران مدرنيته خود را در لباس‌هاي مختلف پنهان کرده باشد. 

اصحاب امام حسين( معناي نجات زمانه از ظلماتِ بني اميه را فهميدند و در عين آن که در زمانه‌ي معاويه خون دل خوردند و اقدامي نکردند همواره روحيه اقدام به موقع را در خود زنده نگه داشتند تا وقتش رسيد و در موقع معين ديگر هيچ مانعي حتي خفقان عبيدالله مانع آن‌ها نشد. هر چند خفقان عبيدالله بن زياد بسيار طاقت‌فرسا بود.
 اين‌هايي که از کوفه به امام پيوستند بسيار شجاع و متفکر بودند که توانستند از همه‌ي موانع بگذرند و خود را به امام برسانند و از شبکه‌ي امنيتي گسترده عبيدالله عبور کنند. 

عملِ به موقعِ خردمنداني که در کنار امام حسين( گرد آمدند از آن جايي شروع شد که خبر حرکت امام را از قيس بن مسهر شنيدند و وقتي شنيدند امام را در منطقه‌ي کربلا متوقف کرده‌اند سراسيمه خود را به امام رساندند. عمرو بن خالد، سعد رفيق عمرو و مجمع‌بن عبدالله و فرزندش و جنادة‌ ابن حرث و واضعِ تُرک به راهنمايي طِرِّماح بن عدي طائي، با طي بيش از چهل فرسخ در بيراهه خود را به امام رساندند تا در اقدامي به موقع که وقت‌اش فرا رسيده وارد شوند، اقدامي که آن‌ها نيز مانند امام هر روز انتظار آن را مي‌کشيدند و چشمانشان به آن انتظار سفيد شده بود.

ظرائف نهضت امام حسين(
اين بزرگان دو چيز را مي‌دانستند. يکي اين که مي‌دانستند معاويه چه برنامه‌هايي را براي آينده‌ي جهان اسلام پايه‌گذاري کرده است و درحقيقت پاي هدم اسلام ايستاده بود و هرگز فريب حرکات به ظاهر ديني او را نخوردند، ديگر آن‌که مي‌دانستند خداوند راه عبور از اين ظلمات را از طريق امام حسين( فراهم کرده است. اصحاب امام حسين( خوب مي‌فهميدند که در زمان حيات معاويه وقت مقابله‌ي مستقيم با معاويه نيست و اگر دست به مقابله‌ي مستقيم بزنند نه‌تنها نتيجه‌اي نمي‌گيرند بلکه با انگ تندروي زمينه‌ي حرکتِ به موقع آن‌ها نيز از بين مي‌رود و اين يکي از ظرايف نهضت امام حسين( است. وقتي بعضي از افراد دلسوز به حضرت پيشنهاد مقابله با معاويه را مي‌کردند مي‌فرمودند: «قرارداد صلحى بين ما معاويه وجود دارد و گرچه خوشايند من نيست اما تا معاويه زنده است در انتظار باشيد، پس آن گه كه بميرد ما و شما تجديد نظر مى‏كنيم.»

و يا به يارانشان مي‌فرمودند: «هذا ما لا يكون و لا يصلح»؛ قيام بر ضد معاويه در چنين شرائطى نه امكان دارد و نه صلاح است. چون اگر «قيام بر ضد معاويه» را يك فعل بدانيم، زمانى وجوب پيدا مى‏كند كه مصلحت تامّه داشته باشد، در حالى‌كه امام در پاسخ امثال سليمان صُرد خزاعى فرمودند اين كار فاقد مصلحت است. در حقيقت امام هم وجوب قيام را نفى كردند و هم استحباب و جواز آن را. چرا كه ظاهر كلام ايشان اين است كه هيچ مصلحتى در اين قيام وجود ندارد. خصوصيات و ويژگي‌هاى معاويه روشن مي‌کند چرا مصلحت نبود که در زمان معاويه قيامي صورت گيرد. زيرا خون مردم ريخته مي‌شد بدون آن‌که نتيجه‌اي به دنبال داشته باشد چون او در برخورد با خلفاى سه‌گانه و امام على( و امام حسن( نشان داد که چگونه عمل مي‌کند. او توانسته بود سه خليفه را تحت تأثير خود قرار دهد و امام على( را وادار به پذيرش حَكَميت كند و با آن حضرت بيعت نكند و به شكل حاکمي عصيان‌گر وخودمختار در شام حكومت نمايد و نه‌تنها به او تعرّض نشود بلكه تعرّض هم داشته باشد. تبليغات او به گونه‏اى به‌كار افتاد كه نام حضرت على( را سياه جلوه داد، به گونه‏اى كه بعضى درخواست تعويض نام خود را از على به نام ديگر كنند! بعضى تحت تأثير همين تبليغات به حضرت امام حسين( مى‏گفتند چه اشكال دارد كه با تو خوب باشيم ولى علی را دشمن بداريم! حتى قبر حضرت على( هم تا مدت‌ها مخفى بود. به هر حال امام حسين( شاهد بودند كه چگونه در رويارويىِ سياست الهى اميرالمؤمنين( و سياست شيطانى و ماكياوليستى معاويه، پدرشان مجبور شدند حَكَميت را بپذيرند. و نيز شاهد بودند كه برادرشان امام حسن( چگونه به صلح تحميلى تن دادند. آيا صلح تحميلى و جنگ تحميلى و حكميت تحميلى و تلخ، تجربه‌ي گرانى براى امام حسين( نبود كه اگر ايشان هم بخواهند با معاويه درگير شوند، گرفتار زور و زر و تزوير معاويه شوند و اين مثلت شوم مثل چنگال وچنگك آرمان‌ها را به اسارت بكشد؟ بنابراين همه مي‌فهميم آن سابقه‌اي که امام حسين( نسبت به معاويه داشتند مانع از قيام در زمان معاويه شد زيرا مي‌دانستند ماشين تبليغاتى و موتور رسانه‏اى معاويه با قدرتِ تحريف، همه‌ي نتائج را به نفع خود و بنى‏اميه مصادره مي‌كند. معاويه با نام اسلام به فتوحاتى دست يافته بود و به ظاهر باعث توسعه‌ي سرزمين‌هاي اسلام بود که على‏رغم نيت قدرت‌طلبي و همراه بعضى مفاسد اخلاقى و شنيع كه هنگام فتح‏ها واقع مى‏شد، تصور اين بود که آن فتح‌ها كمك به اسلام مي‌کند. در نتيجه قيام عليه چنين كسى خالى از مصلحت مى‏شود، به‌خصوص که معاويه به شعائر دينى در ظاهر اهميت مى‏داد و چند بار به حج رفت و امامت جمعه‌ي شهر شام را به عهده داشت و در شام مسجد بزرگى ساخت و نام رسول خدا( را به احترام مى‏برد و به حسين بن على( هم در ظاهر احترام مى‏گذاشت. لذا در نگاه جامعه به‏ويژه شاميان، اسلام نمائى او بر اسلام ستيزى او مى‏چربيد و عوام‌فريبى‏ و اسلام‌نمائى او اندك و براى بسيارى ‏قابل تحمّل بود. در چنين فضايى، قيام حضرت امام حسين( قيامى بى‌حاصل بود. از ديگر عواملي که قيام را خالي از مصلحت مي‌کرد، سلطه‌اي بود که معاويه بر مردم داشت. اين سلطه در مردم شام بسيار قوى‏تر بود به‏ويژه كه آن‌ها اولين بار كه مسلمان شدند اسلام را در چهره يزيدِ بن ابى‏سفيان و معاويه بن ابى‏سفيان ديدند و ديگران را نمى‏شناختند
 يا به رسميت نمى‏شناختند. وجود رژيم مسلّط و مقتدری كه در عرض مدّت طولانى ريشه گرفته و از لحاظ تشكيلاتى و نظامى به‌گونه‏اى مغزهاى مكارى مثل عمروعاص و زياد بن‏ابيه و مغيرة بن شعبه را در خدمت گرفته بود، عامل دیگری بود که نشان می‏داد درگیری با معاویه به تعبير امام حسين( نه ممكن است و نه مصلحت.
گاهي طوري تاريخ را براي ما گزارش مي‌دهند که حوادث از همه‌ي جوانب بررسي نمي‌شود و تنها بُعدي از ابعاد آن حادثه مدّ نظر ما قرار مي‌گيرد. وقتي ما در تاريخ مي‌خوانديم که حضرت امام در سال‌هاي 1342 در سخنانشان فرموده بودند: «اي جناب شاه! من به تو نصيحت مي‌کنم»
 در فضاي سال‌هاي 1350 مي‌گفتم اي کاش اين سخن را نگفته بودند، کاش با شاه تندتر برخورد مي‌کردند در حالي‌که متوجه نبوديم در سال‌هاي 42 شرايط طوري بود که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ابتدا بايد ذهن‌ها را آماده مي‌کردند تا مردم بتوانند از شاه عبور کنند، نه اين‌که در کشور يک جبهه طرفدار نظام شاهنشاهي درست شود و يک جبهه طرفدار امام. اگر در سال 42 که هنوز بسياري از مردم متوجه جنايات رژيم پهلوي نبودند کشور تبديل به دو جبهه‌ي طرفدار شاه و مخالف شاه مي‌شد هرگز کار به اخراج شاه نمي‌کشيد. شما ملاحظه کنيد با اين همه ظلمي که شاه کرد هنوز يک عده‌اي سلطنت‌طلب‌اند و آه دوران شاه را مي‌کشند که اي کاش شاه برمي‌گشت. هنر حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اين بود که به ملت کمک کردند تا بتوانند از شاه و نظام شاهنشاهي عبور کنند و به همين جهت ملاحظه مي‌کنيد در آن تاريخ بايد به شاه نصيحت مي‌کردند تا مردم متوجه باشند شاه نصيحت‌پذير نيست پس بايد برود. 

ماوراي پيروزي نظامي
ملاحظه فرموديد که معاويه چگونه با ظرافتي خاص شعارهاي اسلام را به سوي جاهليت منحرف کرده بود بدون آن که توده مردم متوجه اين انحراف بشوند و لذا اصحاب امام حسين( بايد در انتظار شرايطي باشند که آن انحراف به صورت ملموسي ظهور کند تا جامعه بتواند به شعارها و اهدافي برگردد که اسلام بر آن تأکيد داشت و مردم بتوانند از 20 سال حاکميت معاويه عبور کنند. ياران بزرگوار امام حسين( در راستاي فرهنگي که اين عبور را ممکن مي‌کند از مولايشان امام حسين( آموخته بودند که براي به‌هم‌زدن جوّي که معاويه پديد آورده بايد به چيزي ماوراي پيروزي نظامي فکر کنند. زيرا حضرت سيد الشهداء( درست وقتي که مي‌خواستند از مکه خارج شوند و همه چيز حکايت از موفقيت مسلم بن عقيل مي‌کرد فرمودند: «مَنْ كَانَ بَاذِلًا فِينَا مُهْجَتَهُ وَ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَفْسَهُ فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا فَإِنَّنِي رَاحِلٌ مُصْبِحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى»
 هركس مي‌خواهد خون جان خود را در راه ما نثار كند و آماده‌ي حركت است، همراه ما كوچ كند كه من إن‌شاءالله صبح‌گاهان حرکت خواهم نمود. متأسفانه کمتر روي اين نکته کار شده که چرا اصحاب کربلا در موضوع کشته شدن هيچ مسئله‌اي نداشتند، خوب مي‌کشتند و خوب کشته مي‌شدند، نمي‌کشتند که کشته نشوند. هنر قهرمانان کربلا اين بود که مي‌خواستند چيزي ماوراي پيروزي نظامي بر دشمن تحميل کنند و خداوند در اين راستا برايشان تقديري بالاتر از حذف يزيد اراده کرده بود و اين‌ها اين را خوب مي‌دانستند. در همان ابتداي نهضت در جواب دغدغه‌ي امام حسين( که چگونه حضرت با مرگ معاويه بايد نهضت را شروع کند، خداوند از طريق رسول خدا( در خواب به امام حسين( رساند که: «يَا حُسَيْنُ! اُخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ يَرَاكَ قَتِيلا»
 اى حسين! خارج شو، همانا خداوند خواسته است تو را كشته ببيند. و لازمه‌ي ويران کردن فکر اموي چنين حرکتي بود. بنده اميدوارم که عزيزان در کتاب «راز شادي امام حسين( در قتلگاه» اين مسئله‌ را که امويان چه پديده‌اي بودند مطالعه کرده باشند تا معلوم شود اگر جهان اسلام در ادامه‌ي تاريخ خود همچنان گرفتار امويان بودند چگونه اسلام به‌کلي از بين مي‌رفت.

موضوع عبور از فکر اموي آن قدر مهم بود که اصحاب امام به راحتي براي عبور از آن فکر، شهادت را پذيرفته بودند. هر انسان بصيري مي‌فهمد براي عبورِ يک ملت از آن نوع فکر، بايد خون دل خورد و خود را و آبرو و آسايش خود را خرج کرد. انصافاً يکي از الطافي که خدا به ملت ما کرده است همين هوشياري تاريخي و فهم تاريخي مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» است که متوجه‌اند چگونه ما بايد از تنگناهاي تاريخي عبور کنيم. نمونه‌هاي زيادي مي‌توانم خدمتتان عرض کنم ولي همين موضوعِ «سبک زندگي» را که در بجنورد در جمع جوانان مطرح کردند ملاحظه کنيد؛ بدون آن‌که خود را با آن فکري که سعادت جامعه را صرفاً توسعه به روش غربي مي‌دانست، درگير کنند، فرمودند: «آن پيشرفت‌هايي که در بخش اول کرديم نمي‌تواند ما را رستگار کند... همچنان که مي‌بينيد در دنياي غرب نتوانسته» بعد فرمودند بخش اصلي تمدن نوين اسلامي آن است که سبک زندگي خود را اصلاح کنيم و فرمودند «البته در انقلاب، در اين بخش، پيشرفت ما چشمگير نيست... بايد آسيب‌شناسي کنيم»
 ملاحظه کنيد چگونه مي‌خواهند ما را از تنگناي بزرگ تاريخي که همان غرب‌زدگي فرهنگي است عبور دهند.

انقلاب اسلامي مي‌تواند به اهدافش برسد به شرط آن‌که ما راه‌کارِ عبور از تنگنا‌ها را بدانيم و متوجه باشيم براي عبور از تنگناهاي تاريخي‌مان از هر کوششي نبايد دريغ کنيم. آن وقتي که فهميديم چه معادلاتي بايد در ميان آيد تا بشود ماوراي طرحي که فرهنگ غربي براي زندگي بشر امروز کشيده اقدام کرد، متوجه آن نوع از زندگي مي‌شويم که مدّ نظر تمدن نوين اسلامي است. وقتي معناي عبور از تنگناهاي تاريخي را فهميديم، مي‌فهميم بناي انقلاب ما هرگز مذاکره با آمريکا به معناي اصالت‌دادن به آن فکر و فرهنگ نيست، بناي انقلاب ما نابودي هر نوع استکبار است. بعضي از اين بندگان خدا که تحت عنوان مذاکره با آمریکا شعار مي‌دهند و آمريکا هم به آن‌ها اميدوار است، نمي‌فهمند اهداف انقلاب اسلامي چيست و جايگاهش در امروزِ تاريخ کجا است. ما بايد جايگاه انقلاب اسلامي را تبيين کنيم و معناي عبوري که انقلاب در درون خود دارد را بفهميم تا معلوم شود اين حرف‌ها چقدر از حيات ديني امروز جهان فاصله دارد. مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» در سال‌هاي قبل فرمودند: در مذاکره با آمريکا، آمريکا مي‌خواهد انقلاب را از ما بگيرد بدون آن که چيزي داشته باشد که بخواهد به ما بدهد. انقلاب اسلامي به لطف الهي توان اين را دارد که از آمريکا عبور کند. حال اگر بفرمائيد آيا مي‌شود يک زماني ما با آمريکا مذاکره کنيم، بنده عرض مي‌کنم بله ولي به اين معنا که ثابت کنيم دوره امپراطوري آمريکا تمام شده است. محتواي سخنراني اوباما در مورد ايران اين بوده که آمريکا مي‌خواهد با ايران مذاکره کند. چون تاکتيک آمريکا آن است که تبليغ کند روش ايران روش عدم مذاکره است. به همين جهت مقام معظم رهبري و مسئولان کشور نگفتند ما مذاکره نمي‌کنيم، گفتند به روش عادلانه مذاکره مي‌کنيم، يعني براي آمريکا حقي اضافه‌تر از آن که يک کشور است همانند ما، قائل نيستيم. و لذا تبليغات آن‌ها براي خدشه‌دار کردن چهره‌ي انقلاب خنثي شد. 

ما بايد حواسمان باشد که جايگاه تاريخي اين انقلاب جايگاه خاصي است، بعضي‌ها متوجه نيستند معناي اظهارات اوباما چيست. فکر مي‌کنند با مذاکره با آمريکا قيمت دلار به جاي اولش برمي‌گردد تا آن‌ها بتوانند يک زندگي مرفه داشته باشند. آن نوع زندگي که عبور از حاکميت نظام استکباري در متن آن نبود هرگز نياز به مقاومت در مقابل صدام حسين را نداشت که به نيابت استکبار جهاني براي نابودي انقلاب اسلامي به ما حمله کرد. 
تفکر شهداي کربلا مثل تصور کساني نبود که به امام حسين( پيشنهاد دادند با يزيد مذاکره کند، پيشنهاد‌دهندگان مذاکره با يزيد فکر مي‌کردند دعوا بر سر موضوعات ساده‌اي است که مي‌شود امام حسين( با يزيد مذاکره کنند و موضوعات مرتفع شود، در حالي‌که برنامه حضرت آن بود که اسلام را از چنگال فرهنگ اموي نجات دهند و بحمدالله موفق شدند چون معناي عبور را مي‌فهميدند حتي اگر به شهادت همه‌ي يارانشان بينجامد. 

عرض کردم اصحاب امام مثل خودِ امام متوجه بودند بايد چيزي ماوراي پيروزي نظامي بر دشمن تحميل کنند و خداوند در اين راستا برايشان تقديري بالاتر از حذف يزيد اراده کرده بود و لازمه‌ي آن تقديرِ بالاتر که پاک‌کردن جهان اسلام از روح اموي بود، شهادت است و لذا آن‌ها نه‌تنها از شهادت فراري نبودند بلکه به استقبال آن مي‌رفتند. بنده فکر مي‌کنم خداوند در رابطه با انقلاب اسلامي نيز تقديري بالاتر از حذف شاه که به دَرَک واصل شد، براي ما اراده کرده است و اگر ما اين کاري را که شروع کرده‌ايم با مقاومت ادامه دهيم به لطف الهي مي‌توانيم تمام معادلات جهان را به نفع اسلام به هم بزنيم، بدون آن که لازم باشد همه‌ي مردم جهان شيعه شوند، حداقل‌ اين است که از اين به بعد دلار تعيين‌کننده‌ي ارزش پول ملي ملت‌ها نيست، کاري که مي‌توانستيم در دفاع هشت‌ساله انجام دهيم و نکرديم. خداوند در قرآن به مسلمانان مي‌گويد شما قبل از جنگ بدر به اين راضي بوديد که تنها مانع تجاوز قريش باشيد «وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ»
 و مايل بوديد بدون درگيري‌هاي سختِ نظامي مسئله را حل کنيد. «وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ» و خدا اراده کرده بود که در راستاي تحقق سنت الهي، حق حاکم گردد و ريشه‌ي کافران را از بين ببرد. اگر ما در راهي که از طريق انقلاب اسلامي وارد شده‌ايم مقاومتِ لازم را به‌کار گيريم خداوند تقدير کرده است که از طريق ما معادلات جهان را به نفع حق تغيير دهد. تنها بايد متوجه باشيم در کجاي تاريخ قرار داريم و جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي کجا است، چيزي که اصحاب امام حسين( و سرداران شهيد ما فهميدند. 

معناي گشوده‌شدن تاريخ

چون اصحاب امام حسين( متوجه رسالت تاريخي خود شدند، احساس کردند خداوند برايشان تقديري بالاتر از حذف يزيد اراده کرده و در اين راستا بايد خوب بکشند و کشته شوند. اين چند تن که در ابتدای عرایضم نام بردم در همان ابتداي جنگ به دشمن حمله بردند و همچنان تاختند و در درياي لشکرِ دشمن جلو رفتند تا آن‌که در وسط لشکر محاصره شدند، حضرت امام حسين( به جناب عباس( دستور دادند برو و اين‌ها را از محاصره آزاد کن. جناب عباس به تنهايي چنين کرد ولي آن‌ها در اثناي برگشت همه دست به شمشير بردند و يک دل و يک دست و هماهنگ با همه‌ي جرأت به دشمن تاختند و در جنگي سخت همگي در يک مکان شهيد شدند. جناب عباس( آن‌ها را واگذاشت و همواره مي‌گفت: «يرْحَمُهُمُ اللّه» خدا آن‌ها را رحمت کند.
 نمي‌دانم اين چند نفر چه اندازه نيمه‌شبان اشک ريختند که خداوند چنين شعوري و چنين سرنوشتي را نصيب آن‌ها کرد. تا ديروز اگر اين کار را مي‌کردند حرکت آن‌ها افراطي بود ولي امروز صحيح‌ترين کاري بود که بايد انجام مي‌دادند و لذا شامل دعاي جناب عباس( قرار گرفتند. اين‌ها مي‌دانستند بايد از طريق شهادت، معادله‌اي را که امويان شکل داده‌اند به هم بزنند. حضرت ابالفضل( هم نگفتند چه آدم‌هاي تندي بودند بلکه چند بار فرمودند: «يرْحَمُهُمُ اللّه». راستي چه اندازه ايمان و خرد و عملِ به هنگام در اين صحنه بايد در ميان مي‌بود تا انسان بتواند به چنين کاري دست بزند و بفهمد چه کاري دارد مي‌کند. اگر در مقابل جنايات معاويه طاقت از کف داده بودند و بدون در نظرگرفتن شرايط، به مبارزه برمي‌خواستند و کشته مي‌شدند آيا در گشايش تاريخي که کربلا به عهده داشت حضور مي‌يافتند؟ به نظرم شما به‌خوبي متوجه اين امر هستيد که از طريق نهضت امام حسين( و اصحاب حضرت در کربلا آن گشايش تاريخي که بايد محقق مي‌شد به‌خوبي محقق شد. به همين جهت ملاحظه مي‌فرمائيد چيزي نمي‌گذرد که شرايط براي فعاليت فرهنگي حضرت امام باقر و امام صادق«عليهماالسلام» طوري فراهم مي‌شود که چهار هزار دانشمند از جهان اسلام - نه فقط شيعه- پاي درس امام صادق( مي‌آيند و جهان اسلام با معارف آن حضرت تغذيه مي‌شود. عمده، جريان‌يافتن معارف اهل‌ البيت( در جهان اسلام است، چه شيعه بشوند و چه نشوند، اين همان معناي گشوده‌شدن تاريخ بود براي آن‌که معارف الهي وارد جهان اسلام شود. بر اين مبنا عرض مي‌کنم امام حسين( و اصحابشان تاريخي را گشودند که جهان اسلام از امويان عبور کند و اين غير از آن است که بخواهند بر يزيد بن معاويه پيروز شوند. 

آيا مي‌توان منکر آن شد که بايد در يک فرايندي خاص - و نه يک لحظه و نه با يک جنگ - از معاويه عبور کرد؟ عرض بنده بر روي فرايند بودن حرکت است. فرايند عبارت است از مجموعه‌ي عمليات و مراحل لازم براي رسيدن به يک هدف مشخص. واژه لاتين آن «پروسه» است که براي يک برنامه‌ريزي استراتژيک به کار مي‌رود، امام و اصحاب امام در کربلا خوب مي‌دانند که در يک فرايندي بايد به اهداف خود برسند لذا ابتدا بايد مراحلي را پشت سر بگذارند تا مراحل بعدي شروع شود و با اين ديد کار خود را شروع کردند، کاري که نتيجه‌ي زودرس در آن معنا نمي‌دهد هر چند هر قدمي که برمي‌دارند به همان اندازه به اهداف خود نزديک مي‌شوند.

زيباترين نتيجه

کربلا به ما نشان داد اگر خداوند در کسي و يا گروهي روحيه‌ي فداکاري ببيند راه‌هاي نتيجه‌بخشي را در مقابل آن‌ها مي‌گشايد. با اين‌که ما اين را در کربلا ديديم، متأسفانه فراموش مي‌کنيم و اميدورانه جلو نمي‌رويم. در کربلا ديديم اگر به وقت اقدام کنيم و روحيه‌ي فداکاري -که لازمه‌ي عبور از ظلمات دوران است- در ميان باشد، راه‌هاي رسيدن به نتيجه حتماً گشوده مي‌شود. نتيجه‌اي به اين زيبايي که امام حسين( بتوانند معاويه را در نقشه‌هايش ناکام کنند، راه ساده‌اي نبود که خداوند در مقابل حضرت و اصحابشان گشود؟ لشکر عمر سعد مي‌خواست امام حسين( را در همان ابتداي روز عاشورا دستگير کند و تحويل يزيد بدهد، ولي ملاحظه فرموديد که نشد. زيرا روحيه‌ي فداکاري اصحاب در ميان بود و لذا خداوند مددهاي خود را در جاي‌جاي آن نهضت به صحنه آورد، چون آن انسان‌هاي فداکار چيزي را اراده کرده‌اند که خداوند نيز به همان کار نظر دارد، انسان در چنين زندگي تا قرب الهي جلو مي‌رود. آري طي‌کردن راه خدا که قربِ به خدا و آگاهي از غيب را به همراه دارد، هر نوع فداکاري را در انسان پديد مي‌آورد تا آن حدّ که از تقويت عضلاتِ خود نيز کم نمي‌گذارد و لذا ملاحظه مي‌فرماييد که بعضي از اصحاب امام حسين( با اين‌که حدود 80 سال سن داشتند به‌خوبي جنگيدند و کشتند و کشته شدند. چند نفر از اصحاب امام حسين( از اصحاب پيامبر( بودند که در جنگ‌هاي پيامبر( شرکت داشتند. اگر اين افراد در زمان رسول خدا( 20 سال هم داشته باشند در سال 61 هجري که نهضت کربلا واقع شد اين‌ها حدود هشتاد سالشان است. تاريخ مي‌گويد انس بن حرث ابروهايش را به پيشاني مي‌بندد و کمرش را هم با پارچه‌اي محکم مي‌کند و 15 نفر را به قتل مي‌رساند.

انساني که پاي در مسير فداکاري در راه خدا گذاشت در هر چه پيش آمد و با هر کاري که روبه‌رو شد سعي مي‌کند محبوب خود را انتخاب کند، لذا راه را گشاده مي‌بيند و همواره رو به تکامل مي‌رود تا اراده‌ي الهي در مرکز وجودِ او حاکم شود و به نور ثبات الهي ثابت‌قدم گردد. 

آيا راهي نزديک‌تر از راه فداکاري در راه خدا براي نزديکي به خدا سراغ داريد؟ چقدر از راه خدا دورند عزلت‌نشيناني که در زمان فداکاري، خدا را در کوچه پس کوچه‌هاي فرار از غوغا جستجو مي‌کنند! دريغا از اين گمراهي! اين‌ها به دنبال شرايطي هستند که به زعم آنان هنوز فراهم نيست، اينان بيش از آن‌که به دنبال خدا باشند به دنبال تأمين خود مي‌باشند تا گرفتار درد سر نشوند. 

امروز سلحشورترين عرفا کساني هستند که در مسير دين داري و جبهه مقابله با ستم ايستاده باشند. 

راهرو راه خدا آن کسي است که در ناحيه‌ي دل همواره يک نقطه‌ را روشن بدارد که ضامن بقاي رابطه‌ي او با خدا باشد تا در زمان سازگاري و ناسازگاريِ روزگار گرفتار دوگانگي شخصيت و عمل نگردد. عبدالله عمر به امام نصيحت مي‌کند تقوا پيشه کنيد و برويد بنشينيد عبادتتان را بکنيد. خودش هم يکي از عُبّاد است. اين‌که شخصيت انسان چطوري جلو برود که در وقتي که بايد نمازش را بخواند نمازش را بخواند و وقتي هم که بايد شمشير بکشد بتواند شمشير بکشد چيز ديگري است. چنين انساني آن زمان که بايد آتش ميل‌هاي سرکش را فرو ‌نشاند چنين مي‌کند و آن زمان که بايد اعضا و عضلات را به فرمان خدا و در اجراي اراده او به کار وا ‌دارد، از خود سستي نشان نمي‌دهد. اين انسان به منزله‌ي چراغي، تاريخ را روشن مي‌گرداند و اصحاب بزرگوار امام حسين( چنين بودند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

جلسه‌ي دوم
کربلا يعني ايمان و خرد و عمل به هنگام

بسم الله الرحمن الرحيم
«اَلسّلامُ عَلَيْكَ يا اَباعَبْدِاللَّهِ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنائِكَ»
کربلا؛ آينه‌ي نمايش رازهاي عالم خلقت

عرض شد هنر شيعه اين است که سعي کرده کربلا را با آن عمق رازگونه‌اش، زنده و فعّال نگه دارد. شکي نيست که کربلا راز و رمزهاي بسيار عميقي دارد که به راحتي براي ما ظهور نمي‌کند، به اندازه‌اي که ما رويکردمان به حادثه کربلا رويکرد رازبيني باشد رازهاي آن براي ما رخ مي‌نماياند. عمده اين اعتقاد است که بفهميم راز بزرگي از طريق حضرت سيدالشهداء( و ياران حضرت در کربلا ظهور کرده است. اساساً هر وقت رازي در عالم محقق بشود در تاريخ، امکان ادامه دارد. 

براي ما مسلّم است که حضرت سيدالشهداء( با اين اميد که مي‌توانند رازهايي از نظام الهي را در کربلا بنمايانند کربلا را شکل داده و مديريت کردند، در حالي‌که راز چيزي نيست که به راحتي بتوان با آن روبرو شد، بايد تلاش کرد تا با اشارات و شواهدي که از آن ظهور کرده است به حقيقت آن منتقل گشت. به همين جهت يکي از عواملي که کمک مي‌کند تا رازهاي کربلا را بفهميم، تدبّر و تأمل در شخصيت ياران حضرت سيدالشهداء( است. چون حرکات و گفتار خود حضرت در افقي بسيار متعالي قرار دارد که در عين سادگي به اين راحتي نمي‌توان به آن افق دست‌رسي پيدا کرد. در همين رابطه شما در عرف مؤمنين ملاحظه مي‌کنيد که رجوع آن‌ها به حضرت اباالفضل( و اُنسِ با کربلا از طريق نظر به حرکات و سکنات حضرت ابالفضل( راحت‌تر برايشان عملي مي‌شود. اين بدين جهت است که در جمال مبارک حضرت اباالفضل( حقيقت حسيني نازل شده است ولي در همان جا هم اگر کسي با آن نگاهي که بايد به حضرت اباالفضل( داشته باشد، نگاه کند هيبت حقيقت آن عبد صالح او را سرگردان مي‌کند، مگر آن که در آن آينه الهي نيز رجوعمان رازگونه باشد.

آفت آسان‌پنداري دين 

اساساً اگر چيزي داراي باطن باشد و جنبه‌هايي از راز در آن نهفته باشد، در معرض فهم انسان قرار نمي‌گيرد. بايد بدانيم در فهمِ رمز بايد آمادگي خاصي را در خود ايجاد کنيم و شيعه زحمت زيادي ‌کشيده تا تشيّع از نظر به راز در امور دين محروم نباشد و اين تفاوت اصلي و اساسي تشيع با ساير فرق اسلامي و با ساير اديان است، به طوري که اگر کسي تصور کند تفاوت چنداني بين اسلامي که به اهل البيت( نظر جدّي دارد با اسلامي که چنين نظري ندارد، نيست، بايد بداند هيچ اطلاعي از حقيقت تشيع ندارد و اگر کسي تصور کند تقابل پيش‌آمده پس از رحلت رسول خدا( يک اتفاق عادي بوده بايد بداند هيچ بهره‌اي از تشيع نبرده و اگر کسي فکر کند درگيري پيش آمده ساخته‌ي شيعيان است بايد بداند از فهم تفاوت اسلامي که بايد در متن خود رازهاي نهفته داشته باشد، با اسلامي که از سطح عبور نکرده، عاجز است. 
همين‌طور که اگر ما نتوانيم تشيّع را درست بفهميم ضرر کرده‌ايم، اگر با چشمِ رازبين به تشيع ننگريم نتوانسته‌ايم تشيع را بفهميم تا معلوم شود سراسر دين راز است. امام‌صادق مي‌فرمايند: «اِنَّ اَمْرَنا سِرٌّ في سِرّ وَ سِرٌّ مُسْتَتِر وَ سِرٌّ لايَفيدُهُ اِلّا سِرّ وَ سِرٌّ عَلي سِرِّ وَ سِرٌّ مَقْنَعٌ بِسِرّ»؛
 امر ما اهل‌البيت سرّي است در سرّ، و سرّي است پنهان شده در سرّ. سرّي است كه نمي‌تواند از آن فايده گيرد مگر سرّ. حال عنايت کنيد با چه نگاهي بايد وارد دين شويم تا گرفتار آسان‌پنداري نگرديم و متوجه باشيم عملاً با آسان‌پنداري، دري از درهاي ملکوت را در مقابل خود مي‌بنديم. نمي‌دانم آن‌هايي که به بهانه‌ي آسان‌کردن دين، دين را سطحي مي‌کنند چه جوابي در مقابل حديث فوق دارند که حضرت صادق( اين‌همه تأکيد دارند که امر دين پيچيده به سرّهايي است که درک نمي‌شوند مگر با سرّ. آيا اين آن نقطه نجاتي نيست تا بشريت را از اين‌همه تلاش در سطح نجات دهد و به خلوتي قدسي رهنمون باشد؟ تلاش در سطح تا کجا ما را جلو مي‌برد؟ اين‌همه دانستن و اين‌همه خواندن و اين‌همه سرعت و اين‌همه تنوع، آيا جواب‌گوي روح بشري هست که به راز، نياز دارد تا در خلوت خود جان خود را تغذيه کند؟ 
انسان معلق

انسان معاصر بيش از هميشه مي‌داند اما نمي‌داند چه بايد بداند، دانايي‌هايش مانع آن شده که بفهمد به چه‌ چيزي بايد بينديشد تا به استقراري اطمينان‌آور برسد. زندگي مدرن در ابتدا با حاکميت عقل تکنيکي بر جهان، به آينده خوش‌بين بود ولي با دو جنگ جهاني در مهد سرزمين‌های دنياي مدرن، همه‌ي خوش‌بيني‌هايش از بين رفت ولي علت شکست خود را ندانست و باز به همان سبک قبلي تلاش خود را ادامه داد و به نام پشت‌کردن به اسطوره و افسون، از بنيادهاي روحاني فاصله گرفت و غرق در ذهنيات خود شد و از سطح ارضاي تمايلات جنسي و کسب درآمد مادي و سرگرمي‌هاي وَهمي، فراتر نرفت تا بتواند متکي بر بنيادهاي معنوي، زندگي خود را ادامه دهد. همه چيز زميني شد و عملاً انسانِ معلّقي پديد آمد که نه به آسمان وصل است و نه مي‌تواند در زمين پناهي داشته باشد. هر روز خود را فريب مي‌دهد و چون مي‌داند که خود را فريب مي‌دهد نمي‌تواند به آن فريب دلخوش باشد و روزگار خود را بسازد. زيرا راهي را که بايد از درونِ خود به حقايق رجوع کند گم کرده است و نداي مرگِ خدا و مرگ انسان سر مي‌دهد و چون از ساختن زندگي باز مانده‌ رشته‌هاي آينده‌پژوهي تأسيس مي‌کند تا خود را در آينده جستجو کند و از خطر فرو پاشي ذاتِ آدمي سخن به ميان مي‌آورد زيرا از رازهاي عالم که پايدارترين بنيادهاي عالم است بيگانه ‌است و راه‌هاي نظر به آن بنيادها را گم کرده‌. 
براي نزديک‌شدن به حقيقت کربلا بايد سعي کنيم به ياران حضرت نظر کنيم و مطلب را در چند کلمه خلاصه نکنيم. بايد کاري کرد تا حقايقي که در کربلا گفتني نبوده ولي روح‌ها را به خودش جلب کرده براي ما ظهور پيدا کند و نظر به ياران حضرت زمينه‌ي آن ظهور را فراهم مي‌نمايد، چون خود اصحاب با درک آن حقيقت اين چنين در کنار امام حسين( جانبازي کردند.
زمانِ مهم‌ترين اقدام
عرض شد از آنجايي که حکايت شهيدان، حکايت فروزندگي انسان‌هايي است که فروزندگي را به انتها رساندند و از طريق خونِ خود نامه‌اي براي ما نوشتند. ما همواره بايد در هر سال با ياد آنان آن نامه را بخوانيم تا از فروزندگي عقب نمانيم. با توجه به اين امر مطالب خود را در 12 نکته عرض مي‌کنم. 

1- عرض کردم ياران حضرت به صورت‌‌هاي گوناگوني به حضرت سيدالشهداء( پيوستند. در بین یاران حضرت، يک مجموعه‌ي هفت نفري هستند که خيلي مشهورند که از جمله آن‌ها مسلم بن عوسجه و حبيب بن مظاهر و اَنَس بن حرث است. اين هفت نفر بعد از اين که عبيدالله آن خفقان را در کوفه ايجاد مي‌کند و حرکت مسلم بن عقيل به ظاهر شکست مي‌خورد، با يک زرنگي و ترفندهايي خودشان را پنهان مي‌کنند و بالأخره خود را به کربلا مي‌رسانند. اين‌ها علي رغم ممانعت دشمن و راه‌هاي بسته، نشان دادند کسي که به پشتوانه ايمان و خرد، متوجه زمانه‌اي شود که انسان را دعوت به مهم‌ترين اقدام مي‌کند، هيچ مانعي را به رسميت نمي‌شناسد تا از راه خود برگردد.

اين خيلي مهم است که بفهميم چه موقع ممانعت‌هاي نظامِ حاکم نبايد به رسميت شناخته شود. حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» قبل از انقلاب فرمودند که اين حقوق بشر، حقوق بشرِ مستکبران است. در سال 1356 فرمودند: 
«اعلاميه‌ي حقوق بشر را اينهايى امضا كرده‏اند كه سلب آزادى بشر را در همه‌ي دوره‏هايى كه كفيل بودند و دستشان به يك چيزى رسيده است، كرده‏اند... اينها مى‏گويند آزادند بشر! براى تخدير توده‏ها، كه حالا ديگر نمى‏شود تخديرشان كرد. قضيه‌ي اين چيزهايى كه مى‏گذرانند، كه يكى‏اش هم همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است نه اين‌كه يك واقعيتى دارد. يك چيز خيلى خوش نماى با زَرْق و برقى را مى‏نويسند، سى ماده مى‏نويسند كه همه‏اش موادى است كه خوب به نفع بشر است و يكى‏اش را عمل نمى‏كنند! در مقام عمل، يكى‏اش عمل نمى‏شود. اين اغفال است».
 

يا قبل از اين‌ها در سال 1344 مي‌فرمايند: 

«دستگاه‌هاى خارجى، از قبيل سازمان ملل و غيره، جز اشخاص دست نشانده نيستند كه براى مصالح ممالك بزرگ و اغفال ممالك كوچك ايجاد شده است و اشخاص سياسى از ممالك اسلامى كه در خارج زندگى مى‏كنند، تماس با آنها به صلاح روحانيت و اسلام نيست‏».
 

در آن سال‌ها برايمان سخت بود بپذيريم سازمان ملل براي حفظ مستکبرين تشکيل شده، گمان مي‌کرديم مي‌توانيم ذيل همين حقوق بشرِ دنياي مدرن و سازمان ملل دنياي مدرن نداي حق‌خواهي خود را به گوش جهانيان برسانيم. بعدها که روشن شد چگونه سازمان ملل براي دفاع از اسرائيل جلسه تشکيل مي‌دهد ولي هيچ وقت براي دفاع از مردم مظلوم فلسطين و بچه‌هاي غَزّه جلسه تشکيل نمي‌دهد، بهتر متوجه سخنان حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» شديم. اين يک بصيرت بزرگ است که انسان بفهمد زمانه، زمانه‌اي است که نهادهاي رسمي حاکم به نفع حق و حقيقت عمل نمي‌کنند و لذا ممانعتي که از طرف آن‌ها براي اقدام بزرگي که در پيش است ايجاد مي‌شود نبايد به رسميت شناخته شود. دولت شاه در يازدهم بهمن سال 1357 حکومت نظامي اعلام کرد، اين حکومت نظامي براي حفظ خودش بود، امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» فرمودند: لازم نيست حکومت نظامي رعايت شود و واجب است بريزيد در خيابان‌ها. عده‌اي که هنوز براي نهادهاي رسمي آن زمان جايگاه قائل بودند در ابتدا متوجه راز حرکت حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نشدند، نمي‌دانستند اقدامي که از طريق حضرت امام در شرف انجام است ماوراي مناسبات حاکم است.

اگر کسي فهميد که در کجاي تاريخ قرار دارد موانعي که به او تحميل مي‌گردد، مانع اقدامش نمي‌شود. اين ممانعت‌ها در شرايط تاريخي خودشان ممنوع بود، حالا تاريخ در شرايط ديگري قرار گرفته و رعايت اين ممنوعيت موجب استحکام نظام حاکم مي‌شود. فهم اين نکته که با حضور امام حسين( قوانين نظام حاکم مشروعيت ندارد و تفکيک بين اين حرکت با آنارشيسم تنها هنر انسان‌هاي بصير است وگرنه نهضت با بن بست روبه‌رو مي‌شود و تهمت‌ نظام حاکم مبني بر اين که اين‌ها بر نظام حاکم خروج کرده‌اند، جا باز مي‌کند و اين يکي از نکات ظريفي بود که ياران بزرگوار آن حضرت توانستند تشخيص دهند.
راز سبقت در شهادت

2- آن کس که رغبتش به امام و مولاي خود به اندازه رغبتش به حقيقت شد ديگر دنيا را غباري بيش نمي‌بيند، غباري که تنها با پراکنده‌شدنش، حقيقت به بهترين شکل رخ مي‌نماياند لذا اين گروه خود را مانند ذره‌اي به دامن امام انداختند و با کانون حقيقت او متحد شدند، حقيقتي که آنان را با آغوش باز پذيرفت و در قرب خود - که قرب الهي است - جاي داد.

داستان اصحاب کربلا از اين جهت يک اشاره مهم است که اين بزرگان مواظب بودند در هر شرايطي نسبتشان را با حقيقت حفظ کنند. حاکميت آداب اموي و تبليغات آن‌ها عليه سيره‌ي حضرت علي( اين‌ها را از تعلق به حقيقت باز نداشت و وقتي انسان با حقيقت آشنا باشد حقيقتِ زمانه‌ي خود را نيز به خوبي مي‌شناسد و از اين لحاظ اصحاب حضرت توانستند بفهمند حقيقت مجسم در آن روزگار حسين( است. همين‌طور که مردم در ابتداي انقلاب اسلامي، بخصوص بسياري از پير مردها و پير زن‌ها، حقيقت را در سخنان حضرت امام يافتند و فرهنگ رضاخاني نتوانسته بود آن‌ها را از حقيقت بيگانه کند و تحت تأثير خود قرار دهد. ملاحظه کرديد وقتي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» نداي خود را بلند کردند چگونه مردمِ حقيقت‌شناس فهميدند اين صدا از جنس حقيقت است در حالي که در همان زمان بعضي از روشنفکرها و تحصيل کرده‌ها که مقهور فرهنگ غربي بودند آن حقيقت را درک نکردند. تا آنجايي که در 15 خرداد سال 1342 عده‌اي از همين روشنفکرها و دانشگاهي‌ها و حزب توده، گفتند اين سخن، سخنِ ارتجاع است. چون تنها کساني مي‌توانند با حقيقت مرتبط باشند که دنيا در مقابلشان همچون غباري ناپايدار باشد. نظام حاکم در تبليغاتش القاء مي‌کند که دنياي مدرن شما را به رسميت نمي‌شناسد، اصحاب حسين( را چه باک. مي‌گويند: دنيا حرف شما را نمي‌پذيرد، حسنيان مي‌گويند: نپذيرد. «مگر بيش‏ از اين است كه فرزندان عزيز اسلامِ ناب‏محمدى( در سراسر جهان به چوبه‏هاى دار مى‏روند، مگر بيش‏ از اين است كه زنان و فرزندان خردسال حزب‏الله به اسارت گرفته مى‏شوند؟ بگذار دنياى پست ماديت با ما چنين كند ولى ما به وظيفه‏ى اسلامى خود عمل كنيم».

اين‌که مي‌بينيم دنيا در مقابل انقلاب اسلامي کاري از پيش نمي‌برد به جهت فرهنگي است که امام حسين( پايه‌گذار آن بوده‌اند. امام حسين( کاري کرده است تا اين ملت ماوراي قراردادهاي دنياي مدرن، فکر کند و تصميم بگيرد. امام حسين( با ملت ما کاري کرده تا ملت نگران تهمت‌هاي جهان استکبار نباشد و ماهواره‌ها و سايت‌ها و رسانه‌هاي آن‌ها را به چيزي نگيرد، چون مولايشان حسين( ماوراي تهمت‌هاي هيئت حاکمه‌ي آن زمان، آنچه را حق بود انجام داد و از ملامت هيچ ملامتگري هراس به خود راه نداد.

اگر کسي رجوع به حقيقت کرد در وقتي که حقيقتِ مجسم يعني امام معصوم ظهور مي‌کند، به خوبي مي‌تواند با او متحد شود و با امام زمان خود يگانگي پيدا کند. قرآن در رابطه با تقابل قوم حضرت موسي( با فرعون مي‌فرمايد: «وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ»
 و ما آن قومي را که نظام فرعوني به حساب نمي‌آورد وارث شرق و غرب سرزمين مقدس نموديم و سنت به فعليت رساندن غلبه بني اسرائيل بر دشمنانشان را جاري کرديم به جهت آن که بني اسرائيل در مقابل فرهنگ فرعوني مقاومت پيشه کردند و خود را نباختند و لذا آنچه را فرعونيان به پا کرده بودند ويران نموديم. ملاحظه کنيد چگونه وقتي فرهنگ الهي به صحنه آيد آن گروهي را که فرهنگ کفر را چیزی به حساب نمي‌آورد وارث تمدن آينده جهان مي‌کند. 

زندگی در کدام تاريخ؟

3- اين بزرگان، پنهاني از شهر کوفه بيرون مي‌آمدند تا به صحنه‌‌اي فوق‌العاده حساس در تاريخ پاي گذارند. ايمان و خرد آنچنان در وجودشان در هم آميخته بود که به‌خوبي توانستند بفهمند چه کار بزرگي را در ذيل شخصيت امام حسين( مي‌توانند به عهده گيرند و در دشت کربلا، تاريخي به وسعت همه‌ي حقيقت پديد آوردند.

هنوز که هنوز است بشر نمي‌فهمد در کربلا چه چيزي واقع شد. اگر مي‌خواهيد ببينيد در کربلا چه خبر شد از خودتان بپرسيد راز پيروزي خون بر شمشير در کجا است. چطور مي‌شود ملتي کشته بدهند ولي شکست نخورند. در مورد مردم غَزّه گفته بودند آن‌ها شيعياني هستند که دست بسته نماز مي خوانند. چون فرهنگي که بتواند در مقابل کشته شدن پايداري کند و احساس شکست نکند فرهنگي است که امام حسين( به بشريت آموخت و ما در 15 خرداد سال 1342 آن را تجربه کرديم و پايه‌ي انقلاب اسلامي خود را گذاشتيم. هميشه در دنيا اين‌طور بوده که اگر يک جبهه کشته بيشتري مي‌داده آن جبهه، جبهه‌ي شکست‌خورده‌اي بوده و راز بقاي مستکبرين نيز در همين موضوع بوده است در حالي که در کربلا اين معادله به هم خورد. توجه کنيم که در کجاي تاريخ داريم زندگي مي‌کنيم. مطابق عرف جهان ما بايد شکست را در کشته شدن احساس کنيم. در کربلا چيز ديگري توسط حضرت سيدالشهدا( واقع شد و اولين کساني که اين را فهميدند اصحاب امام حسين( بودند و راز سبقت در شهادت در اينجا نهفته بود که آن‌ها مي‌دانستند دارند جبهه‌اي را در تاريخ مي‌گشايند که شهادت با پيروزي همراه است.

درست است که هر کشته شدني شهادت نيست و لازمه‌ي شهادت اصرار بر حاکميت حق و نفي باطل است ولي وقتي پاي شهادت به همان معناي واقعي آن به ميان آيد پيروزي حتمي است و اين را شما در اميدواري ياران امام حسين( در عصر عاشورا ملاحظه مي‌کنيد. از يک طرف مي‌دانند تا ساعاتي ديگر همه شهيد مي‌شوند و از طرف ديگر با تمام اميد شمشير مي‌زنند. اگر آن بزرگوران به پيروزي خود اميدوار نبودند هرگز نمي‌توانستند با چنين حرارتي شمشير بزنند و شهيد شوند. آن‌ها فهميده بودند سبقت در شهادت، سبقت در پيروزي است و تلاش مي‌کردند از اين پيروزي عقب نمانند. در همين راستا حضرت اباالفضل( به برادران خود يعني عبدالله و جعفر و عثمان که مادر همه‌ي آن‌ها ام البنين بود رو کرد و گفت: «جانم فداي شما، پيش برويد و از آقايتان حمايت کنيد تا در راه او کشته شويد» و آن‌ها چنين کردند. زيرا عباس( مي‌خواست در جبهه‌اي که گشوده شده است عزيزانش بي‌نصيب نباشند و آن‌ها هم خوب فهميدند برادرشان عباس چه مي‌گويد، بي‌درنگ استقبال کردند.

موضوع به اين سادگي نيست که تصور شود لشکریان عمر سعد مي‌خواهند امام را اسير يا شهيد کنند و اصحاب تلاش مي‌کنند زودتر از امام کشته شوند. اصحاب بزرگوار حضرت خوب مي‌فهميدند چه کار بزرگي به دست آن‌ها در حال انجام است. بايد در حرکات و گفتار امام و ياران امام، کربلا را پيدا کنيد، کربلائي که موجب مي‌شود امروز ملتي به نام ملت ايران بر خلاف همه‌ي تصميماتي که استکبار مي‌خواست تا رژيم صهيونيستي را در منطقه حاکم کند و فلسطين را از نقشه جهان پاک کند، تصميم مي‌گيرد و همه‌ي معادلاتي را که آن‌ها براي خود ساخته بودند به هم مي‌زند، تا جايي که سازمان ملل فعلاً کشور فلسطين را به عنوان عضو افتخاري مي‌پذيرد. اين به جهت روحيه‌اي است که ايران در تاريخ معاصر شکل داده است. اگر نتوانيد نسبت آنچه را امروز در مقابل استکبار عملي مي‌شود با امام حسين( پيدا کنيد در تاريخ خودتان زندگي نمي‌کنيد. براي از بين بردن فرهنگ مقاومت در فلسطينيان، پادشاه قطر به عنوان وامدار صهيونيست‌ها رفت و با آقاي اسماعيل هنيه صحبت کرد که با سقف آهنيني که صهيونيست‌ها نصب کرده‌اند مقاومت شما بي‌فايده است، پس در مقابل صهيونيست‌ها کوتاه بيائيد. سوريه هم که ديگر تواني ندارد که بتواند کمک‌تان بکند، شما يک کار بيشتر نمي‌توانيد بکنيد و آن اين است که اسرائيل را به رسميت بشناسيد و فکر اين که شما کشور مستقل باشيد را از سر بيرون کنيد، ما هم گذرگاه‌ها را برايتان باز مي‌کنيم تا در همين کناره‌ي غزّه به زندگي خود ادامه دهيد. از برخورد بعدي صهيونيست‌ها معلوم مي‌شود اسماعيل هنيه پيشنهاد شاه قطر را نپذيرفت. به همين جهت بمباران‌ها شروع شد و با شهادت آقاي احمد الجعبري فرمانده برجسته گردان‌هاي عزالدين قسام، تصورشان آن بود که چند روزه کار غزه را يک سره مي‌کنند و در دور دومِ رياست جمهوري اوباما مسئله‌ي فلسطين به‌کلي تمام مي‌شود و رژيم صهيونيستي براي هميشه از موضوع فلسطين آزاد مي‌گردد و فلسطين به عنوان يک کشور کوچک و بدون ارتش در زير سايه‌ي رژيم صهيونيستي قرار مي‌گيرد. ولي به جهت عمل به موقع مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» نتيجه، برعکس شد و اگر موشک‌هاي و الفجر 5 نبود و اگر جريان مقاومت در غزه شکست مي‌خورد، روحيه‌ي انقلابي مسلمانانِ به‌پا خاسته در شمال آفريقا به شدت ضربه مي‌خورد و عملاً سوريه امکان ادامه مقاومت در مقابل جنگي که بر آن تحميل شده است را نداشت. اين جاست که بايد متوجه باشيم ياران امام حسين( چرا متوجه‌اند بهترين نحوه ادامه حيات اسلام شهادت است، شهادتي که از هزاران حيات بالاتر است. تا اين نکته به خوبي درک نشود نمي‌توانيم بپذيريم چرا گفته مي‌شود کربلا يک راز بزرگ است که گفتني نيست ولي کشف‌کردني است. اگر بر روي آن تدبر کنيد إن‌شاءالله حقيقت آن برايتان کشف مي‌شود، به همان معنايي که در آخر زيارت جامعه از خداوند مي‌خواهيد شما را جزء شاهدين قرار دهد تا با رفع حجاب‌هاي بين شما و حقيقت، حقيقت براي شما آشکار شود، عرض مي‌کنيد: «رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدينَ»
 پروردگارا ما به آنچه نازل کردي ايمان آورديم و از رسول پيروي نموديم پس ما را در زمره‌ي شاهدين قرار ده. اگر بخواهيد کربلا را خلاصه کنيد براي هميشه از کربلا محروم مي‌شويد، بايد کربلا را پيدا کنيد.

تاريخ‌سازي کربلا 

عرض کردم: آن اصحاب به صورتي پنهاني از شهر کوفه بيرون مي‌آمدند تا به صحنه‌ي فوق‌العاده حساسي در تاريخ پاي گذارند، از اين نکته به‌راحتي عبور نکنيد. 

ما بايد با همديگر صحبت‌هاي زيادي داشته باشيم تا روشن شود چرا مي‌گوئيم اصحاب حضرت مي‌دانستند صحنه‌ي فوق‌العاده حساسي را در تاريخ شروع خواهند کرد. عنايت داريد که ما قرن‌ها است با کربلا زندگي مي‌کنيم. اگر مسئله‌ي ساده‌اي بود که مي‌توانستيم به راحتي آن را جمع‌بندي کنيم حتماً تمام مي‌شد و ديگر هر سال تلاش نمي‌کرديم چهره‌ي ديگري از آن را رونمايي کنيم. يکي از چهره‌هاي آن در دفاع مقدس هشت ساله‌ي ما ظاهر شد و آن همه برکت به همراه آورد. اين همه حماسه که در دفاع مقدس ظهور کرد جز آن است که از چشمه جوشان کربلا آب مي‌خورد؟ در کربلا چه چيزي نهفته است که مي‌توان از طريق آن اين همه حماسه آفريد و به قول شهيد آويني: 
«حرم عشق کربلا‌ست و چگونه در بند خاک بماند آن‌که پرواز آموخته ‌است و راه کربلا مي‌شناسد و چگونه از جان نگذرد آن‌کس که مي‌داند جان بهاي ديدار است. بسيجي عاشق کربلاست و کربلا را تو مپندار که شهري در ميان شهرها و يا نامي در ميان نام هاست، نه! کربلا حرم حق است و جز ياران امام حسين( را به آن راهي نيست. حُبّ حسين( سِرُّالاسرار شهداست. فَاَينَ تَذْهَبُون؟!! اگر صراط مستقيم مي‌جويي بيا از اين مستقيم تر راهي پيدا نمي‌شود، حُبّ حسين(.جنگ بر پا شده بود تا ازجبهه‌هاي ما دروازه‌هايي به کربلا باز شود و شهداي ما خود را به قافله عاشورايي سال ۶۱ هجري ابا عبدالله الحسين( برسانند».
گاهي در احوالات اسراء که مي‌خوانيد مي‌بينيد، الله اکبر! نمي‌دانم شهداي دفاع مقدس بيشتر قد عَلَم کردند در کربلاي ايران و شهيد شدند، يا اسراءدفاع مقدس قهرمانان اصلي کربلاي ايران بودند. اين‌همه فهم و حضور و نشاط که در اسراء ديده مي‌شود انسان را به اعجاب وا مي‌دارد! ريشه‌ي اين راز را ما بايد در کجا پيدا کنيم؟ 

ايمان و خرد در وجود اصحاب امام حسين( در هم آميخته بود که به‌خوبي مي‌توانستند بفهمند چه کار بزرگي در ذيل شخصيت امام معصوم در حال وقوع است و شهدا و اسراي دفاع مقدس نيز در چنین فضایی تنفس کردند که اينچنين تاريخ‌ساز شدند. 

اين خيلي مهم است که بفهميم ذيل شخصيت چه کسي حياتمان را معنا کنيم و شکل دهيم. اگر ملت‌هاي زيادي در طول تاريخ هلاک و ساقط شدند براي اين بود که در ذيل شخصيت قهرماناني قرار گرفتند که حقيقتاً قهرمان نبودند. اگر يک تئوري و نقشه‌ي راه درستي در اختيار يک ملت باشد جهت ادامه‌ي حياتش کافي نيست، بايد شخصيتي در ميان باشد که صورتِ به فعليت در آمده‌ي آن تئوري و نقشه‌ي راه باشد تا آن ملت بتواند خود را در ذيل شخصيت او معنا کند. به همين جهت پيامبر خدا( در عين آن که حامل وحي‌اند، انسان معصومي مي‌باشند که حقيقت وَحي را نمايان مي‌سازند. متأسفانه غفلت از اين نکته در برادران اهل سنت موجب شده که نتوانند از شريعت الهي آن طور که بايد در امور اجتماعي و سياسي خود استفاده کنند، چون آن‌ها معتقدند پيامبر( فقط در گرفتن وحي معصوم‌اند. در حالي که پيامبر خدا( در گفتار و رفتار از همه‌ي جهات مجسمه‌ي کامل دين و دينداري است، چون وحي الهي بر قلب مبارک آن حضرت نازل شده و همه‌ي شخصيت او را در بر گرفته، به همين جهت مي‌توان ذيل شخصيت چنين انساني قرار گرفت و کارهاي بزرگي در تاريخ انجام داد.

راز موفقيت شيعه در طول تاريخ در اين نکته است که خود را در ذيل شخصيت امامان معصوم قرار داده و در اين رابطه خود را معنا کرده و لذا جوانان غزه با اين که به ظاهر سني مذهب‌اند ولي شخصيت پذيرفته شده‌ي خود را سيد حسن نصرالله قرار داده‌اند. اين يعني نزديکي به شيعه و به فرهنگ امامان معصوم. چون شيعه تمام توجه خود را به امامان معصوم معطوف داشته و در پرتو وجود مقدس آن ذوات مقدس، اگر انسان‌هايي را يافت که بهترين نمودِ شخصيت امامان معصوم در زمان غيبت‌اند، در ذيل شخصيت آن‌ها قرار مي‌گيرد و از اين طريق تاريخ خود را در زمان غيبت نيز ادامه مي‌دهد تا از تاريخي که ريشه در حقيقت دارد باز نماند. 

اصحاب امام حسين( در کربلا در ذيل شخصيت آن امام معصوم، تاريخي به وسعت همه‌ي حقيقت پديد آوردند و اين ممکن نبود مگر از همان طريقي که آن‌ها متوجه شده بودند. 

جهش تاريخي
همان‌طور که بعضي از سوره‌هاي قرآن مظهر کامل‌تري از اسماء الهي هستند و حق را با جامعيت بيشتري نسبت به اسماء حسنايش ظاهر مي‌کنند، بعضي از حادثه‌ها نيز چنين توانايي را در خود دارند و در کربلا حقيقتاً حضرتِ حق با تمام اسماء حسنايش ظهور کرد و بر اين اساس به جرأت مي‌توان گفت همه‌ي حقيقت در کربلا است. هنر ما آن است که خود را شايسته‌ي ديدن آن حقيقتِ جامع کرده باشيم. به گفته‌ي سنايي:

	صوفيان در دمي دو عيد کنند

	عنکبوتان مگس قديد کنند



همه نمي‌فهمند کربلا يعني چه و نمي‌دانند چطور بايد کربلا را ديد، الحمدلله شيعه متوجه است امام معصومي کربلا را مديريت کرده و لذا به جاي آن که به دنبال نقد آن حرکت باشد به دنبال اين است که به حقيقت آن وصل شود و اين به خودي خود يک جهش تاريخي است.
4- انس بن حرث: از جمله کساني که با تلاش زياد و علي رغم خفقاني که عبيدالله بن زياد ايجاد کرده بود، خود را به امام رساند انس بن حرث است. او از کساني است که رسول خدا( را ديده و از آن حضرت روايت کرده، از جمله مي‌گويد: خودم از رسول خدا( شنيدم - در حالي‌که حسين( در کنارش بود- اشاره به حسين( کرد و فرمود: «إِنَّ ابْنِي هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَنْصُرْه‏»
 اين فرزندم به سرزميني از زمين‌هاي عراق کشته مي‌شود، هر کس از شما در آن موقع حضور داشته باشد بايد او را ياري کند. يعني حسين( برنامه‌ي مهمي دارد بايد برويد در کنارش و آن برنامه را عملياتي کنيد. 
انس بن حارث، مقارن فرودآمدن امام حسين( به کربلا، به کربلا آمد و شبانه با حضرت ملاقات کرد. نصف شب به کربلا مي‌رسد، طاقت ندارد تا صبح شود همان وقت مي‌گويد حسين را به من نشان بدهيد. شب روز هفتم با حضرت ملاقات مي‌کند و عهد الهي خود را تجديد مي‌نمايد. 

در روز عاشورا پس از اِذنِ نبرد از مولايش با آن که پيري کهن سال بود - از اولين جنگ تا آخرين جنگ با پيامبر( بوده - ابروان را با دستمالي بر پيشاني بست و کمر خود را نيز با پارچه‌اي محکم نمود. در حين رفتن به سوي دشمن، امام به او مي‌نگريست و اشک مي‌ريخت و مي‌فرمود: «شکر الله لک، او سعيک يا شيخ»
 خداوند از تو و کوشش تو تشکر کند اي پير بزرگ. در زيارت ناحيه آمده: «السَّلَامُ عَلَى أَنَسِ‏ بْنِ‏ كَاهِل الْأَسَدِيِ‏». اين نکته مهمي است که يک شخصي در همه‌ي جنگ‌هاي پيامبر( حضور داشته و حالا در کربلا در کنار امام حسين( است. اين شخص اگر وقتي کنار رسول خدا( بوده 20 سالش باشد، سال 61 که حادثه کربلا اتفاق افتاده بايد حدوداً 80 سالش باشد. يک آدم 80 ساله که به طور طبيعي بايد از غوغاهاي اجتماع به دور باشد با چه انگيزه‌اي آن هم به اين شکل بلند مي‌شود و مي‌آيد تا در نهضت امام حسين( شرکت کند؟ تا اين نکته به خوبي حل نشود ممکن نيست کربلا درست شناخته شود. حضرت اباالفضل( در صحنه‌ي کربلا 34 سال دارند. مي‌توان گفت آن حضرت در کنار اهداف قدسي، شور جواني نيز در سر داشتند، اما به راحتي نمي‌توان حرکت انس بن حرث را تحليل کرد مگر آن که کربلا را به طور خاصي بنگريم تا هم ابوالفضل را درست ديده باشيم و هم انس‌بن‌حرث را. 

حضور در فتحي تاريخي
5- خردمندي و ايمان را بنگريد که حتي کهولت سن مانع اقدامِ به موقع نمي‌شود. اينان نيامدند تا با قدرت بازوان دشمن را شکست دهند، البته مرداني جنگ ديده‌اند و همين انس بن حرث با کِبَر سن، هشت نفر را از پا در آورد اما چهره اصلي اين مرد اين نيست تا ما بخواهيم از اين زاويه به او نگاه کنيم. او آمده بود تا در فتحي تاريخي که حسين( آن را پديد آورده شريک باشد.

بنده با تمام وجود از خدا براي خود و براي شما تقاضا دارم که شعور فهم فتح تاريخي امام حسين( در کربلا و اقدام به موقع آن حضرت را به ما بدهد تا احساسمان، احساس ياران امام حسين( در کربلا باشد و اگر اين را فهميديم خيلي چيزها را مي‌فهميم. اگر اين‌ را فهميديد آنجا را هم مي‌فهميد که حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در سال 1343 در اعتراض به لايحه‌ي کاپيتولاسيون بالاي منبر فرياد مي‌زنند و مي‌گويند: 

«آن‌ آقاياني که مي‌گويند بايد خفه شد اينجا هم بايد خفه شد؟ اينجا هم خفه شويم؟ ما را بفروشند و خفه بشويم؟ قرآن ما را بفروشند و خفه بشويم؟ و الله گناهکار است کسي که داد نزند. و الله مرتکب کبيره است کسي که فرياد نکند».

همان امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» که در امور فرعي و آنجا که شخص خودش در ميان است اهل مدارا است، به اينجا که مي‌رسد و بايد براي حفظ اسلام اقدام کند، يک لحظه کار را به عقب نمي‌اندازد و فرياد مي‌زند: «اي سران اسلام به داد اسلام برسيد، علماي نجف به داد اسلام برسيد، اسلام رفت.» اگر حضرت امام در آن زمان اين اقدام را نکرده بودند، با اين که به قيمت تبعيدشدن‌شان تمام شد، اسلام رفته بود. به اين معنا که اسلام شيعيان هم به اسلامي تبديل مي‌شد که فعلاً در جهان اسلام هست. در حالي که اگر امروز جهان اسلام تحرکي دارد با حيات اسلامي شيعه و حرکات امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» آن اسلام احيا شده است. اين يعني اگر ما نتوانيم کربلا را درست پيدا کنيم امروز هم در تاريخي که هستيم متوقف مي‌شويم. و از آن اقدامي که بايد در وقت مناسب انجام دهيم باز مي‌مانيم. 
انس بن حرث با اين موانع به‌خصوص با کِبَر سن تلاش مي‌کند تا در فتحي تاريخي که امام حسين( آن را پديد آورده‌اند شريک شود و اين يعني کربلا و اصحاب حسين( حقيقت کربلا را شناختند که توانستند به اين خوبي عمل کنند. هنر ما بايد اين باشد که تلاش کنيم اين شهدا با اين شخصيت و اين شعور در کربلا ديده شوند و در حاشيه‌ي تاريخ نروند زيرا در آن صورت کربلا درست ديده نشده است. همين‌طور که اگر شخصيت شهداي انقلاب را درست نشناسيم، امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» و انقلاب اسلامي را درست نشناخته‌ايم. در کتاب همپاي صاعقه در رابطه با شخصيت محسن وزوايي«رحمة‌الله‌عليه» داريم:
 
«صداي زوزه‌ي باد نيمه‌هاي شب در فضا پيچيد همه‌ي نيروها اميدشان به گردان «حبيب‌بن‌مظاهر» بود. اما گردان در تاريكي شب ناپديد شد. سرنوشت كلِ عمليات به خطر افتاد، حاج احمد متوسليان آرام و قرار نداشت. «محسن وزوايي» فرمانده آن گردان بود، وحشت عجيبي سراپايشان را فرا گرفت. محسن به گوشه‌اي رفت و به نماز عشق ايستاد و زير لب زمزمه نمود: «خدايا اگر مي‌داني نيت‌هاي ما خالص و فقط براي توست ياريمان كن! راه را نشانمان بده! خدايا تو براي موسي( دريا را شكافتي و به امر تو عنكبوتي در مقابل غاري كه حضرت محمد( در آن پنهان شده بود تار تنيد. خدايا به حق امام زمان( به حق نيايش خميني، به حق حسين( قَسَمت مي‌دهيم، ما بندگان حقير را از اين درماندگي نجات بده. سپس برخاست. بچه‌ها را صدا زد و خود به راه افتاد. همه مطمئن از تصميم او آماده شدند. ساعتي بعد گردان حبيب‌ مقابل تپه «تانک» بود و عمليات به‌خوبي به نتيجه رسيد. ملاحظه کنید آن شهيد بزرگوار چه نگاهی به کربلا دارد که در وصيت نامه‌ي خود مي‌گويد:
«بايد بر مكتب تكيه كرد و دقيقاً روي موازين مكتبي حركت نمود. دشمن مي‌خواهد با توطئه‌هاي گوناگون مردم را خانه‌نشين كند و با بعضي مصلحت‌كاري‌ها و سياست‌بازي‌ها ضربه به انقلاب بزند. بايد اجازه‌ي اين كار را به او نداد. بايد به وظيفه‌ي الهي و اسلامي كه روي دوش ما گذاشته شده است عمل كنيم و اصلاً نبايد فكر كنيم كه شايد شكست بخوريم. بايد رابطه‌ي خود را با ملل جهان به‌خصوص مسلمانان و نهضت‌هاي آزاديبخش براي صدور انقلاب افزايش دهيم و از آنان پشتيباني كنيم و كانال‌هاي انحرافي از قبيل ملي‌گرايان و امثال آنها را بشناسيم و نگذاريم به انقلاب ضربه بزنند.... من كربلا را براي خود نمي‌خواهم بلكه براي انسان‌هاي بعدي مي‌خواهم، ما براي خودمان فعاليت و مبارزه نمي‌كنيم. براي نسل‌هاي بعديِ اين مملكت مي‌جنگيم، براي هفت هشت سال ديگر... با اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه تا آخرين قدم پيش مي‌رويم تا جائي كه قدرت اسلام با متصل‌شدن به حكومت مهدي( در سرتاسر جهان مستقر شود و عدل الهي برقرار گردد. امروز در شرايطي هستيم كه لحظه‌اي غفلت، خيانت به اسلام و قرآن است. بايد با هم براي خدا تا آنجا كه جان در توان داريم كوشش كنيم. امروز تمامي مزدوران و طاغوتيان به مقابله با انقلاب عزيز اسلامي پرداخته‌اند،‌ و در رأس آن به تعبير امام، شيطان بزرگ آمريكا و در دنبال او تمامي وابستگان ديگرش. پس از خدا غافل نشويد كه پشيماني سودي ندارد ... شما فرزنداني تربيت نموده‌ايد كه شهادت را بالاترين سعادت خود مي‌دانند و فقط روي پشتوانه الهي حساب مي‌كنند و شكست در راه چنين حركتي مفهومي ندارد،‌ خدا را شكر مي‌كنم كه نعمت زجر كشيدن در راهش را نصيبم نمود. از خدا مي‌خواهم كه شهادت در راهش را نصيبم گرداند و آنگاه كه به مشيت الهي از اين دنياي فاني رفتم در زمره شهدا به حساب آيم ».
چگونه يک جوان 23 ساله اين را مي‌فهمد که «امروز در شرايطي هستيم که لحظه‌اي غفلت، خيانت به اسلام و قرآن است» اين سخنِ بسيار بلند که حکايت از شعوري خاص دارد موجب انتخابي بزرگ مي‌شود و لذا به راحتي جان خود را بر سر اين اعتقاد مي‌گذارد تا در فتح تاريخي امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» شرکت کند چون به خوبي مي‌فهمد دارد خبري در عالم صورت مي‌گيرد. شما در سخنان اين سرداران بزرگ با اين نوع جملات زياد روبه‌رو مي‌شويد، به اين معنا که اين‌ها ابتدا متوجه شدند در کجاي تاريخ قرار دارند و سپس سرداري اين جبهه‌ها را به عهده گرفتند. عين اصحاب امام حسين( که متوجه‌اند مي‌توانند در ذيل شخصيت آن حضرت در فتحي تاريخي که امام حسين (پديد آورده‌اند شريک باشند، و به خوبي مي‌فهميدند اگر شهيد شوند اين فتح تاريخي محقق مي‌شود، همين طور که فهميدند چرا رسول خدا( به امام حسين( مي‌فرمايند: «يَا حُسَيْنُ ! اخْرُجْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ‏ يَرَاكَ‏ قَتِيلا»
 اي حسين! از مدينه براي نهضتي که اراده کرده‌اي خارج شو، خداوند مي‌خواهد تو را کشته ببيند.

انصافاً ما بعد از هزار و چهار صد سال ياد هر کدام از شهيدان کربلا را که بکنيم نظر به نور امام حسين( مي‌کنيم. چون يک نحوه اتحادي با حضرت پيدا کرده‌اند و در همين رابطه حضرت مي‌فرمايند: اين‌ها در روز قيامت با من هستند. شما در سلام خود در کنار سلام به امام حسين(، سلام بر روح‌هايي مي‌دهيد که در کنار آن حضرت فرود آمدند و عرضه مي‌داريد: «وَ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ» و سلام بر روح‌هايي که در آستانه‌ي تو فرود آمدند. 

بايد بپرد هر که در اين پهنه عقاب است
در شرايطي که انسان مي تواند به اسلامي تعلق گيرد که ذيل شخصيت امام معصوم معنا مي‌يابد، بايد سخت تلاش کند در ميدان باشد، خواه جوان باشد و خواه پير، خواه توان جنگيدن داشته باشد، خواه نداشته باشد، انس‌بن‌حرث با چنين وقت‌شناسي با خون جگر و غمخواري براي امام، امام را ياري کرد. زيرا شرايط شرايطي است که: 

	بايد بپرد هر که در اين پهنه عقاب است

	حتي نه اگر بال و نه پر، داشته باشد


	کوه است دل مرد، ولي کوه، نه هر کوه

	آن کوه که آتش به جگر داشته باشد



شما اين تعبير را در مورد حضرت اباالفضل( در زيارت آن حضرت، از حضرت صادق( داريد که: «أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ وَ أَعْطَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ» شهادت مي‌دهم که شما دلسوزي را به کمال رساندي و نهايت تلاش را عطا کردي. اين يعني همان خون جگرخوردن، چون آن مرد بزرگ به‌خوبي مي‌فهمد امام حسين( براي اسلام غم طولاني خورده و حالا خداوند توفيق رفع آن غم را فراهم کرده است. مکرر عرض کرده‌ام يکي از بهترين زواياي رجوع به امام حسين( فهم غم امام حسين( در 20 سالي است که معاويه حاکم بود و حضرت صلاح نمي‌دانستند اقدامي بکنند. شما در بعضي از دوره‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در حدّ محدودي غم به حاشيه‌رفتن شعارهاي انقلاب را احساس کرده‌ايد در حالي که به هيچ وجه قابل مقايسه نيست با شرايطي که امام حسين( در آن قرار داشتند و حضرت با چشم خود ملاحظه مي‌کردند معاويه چه بر سر اسلام مي‌آورد. اين اصحاب بزرگ از اين جهت همراه با امام حسين( خون دل ‌خوردند و از جمله‌ي اين غمخواران بزرگ ابوالفضل( است. 
6- انس‌بن حرث از آبروي خود - به عنوان صحابي پيامبر( - در آن جوّ آشفته سرمايه‌اي براي نهضت امام حسين( ساخت و تعلق خود به نبوتِ نبي را به امامتِ ولي الله متصل کرد. در زماني که اصحاب پيامبر( اسناد معتبر دين پيامبر( بودند، هر لشکري که در آن روزگار چند صحابه در خود داشت مانند چراغي درخشان در انظار دوست و دشمن نمايان بود، وجود آن‌ها موجب اعتماد و پشت‌گرمي لشکريان مي‌شد و بودنِ انس‌بن‌حرث و حبيب و مسلم‌بن‌عوسجه و عبدالرحمن‌عبد‌ربه
 در لشکر امام حسين( در انظار عمومي بر اهميت نهضت کربلا مي‌افزود، هر چند امام حسين( به خودي خود ميزان حق و باطل بود ولي با بودن صحابه‌ي رسول خدا( در لشکر او، دعوت او در عرف جامعه‌ي آن‌روز معنويت بيشتري پيدا مي‌کرد، با توجه به اين امر که در لشکر دشمن هيچ صحابه‌اي از اصحاب رسول خدا( نبود. اين چند صحابه همگي خود را به زحمت به لشکر حسين( رسانده بودند تا با حضور خود هشدارباشي باشند در اهميت موقعيت پيش‌آمده.

يک ساعت توقف و يک عمر پشيماني
اين صحابه بزرگوار در شرايطِ پيش آمده تلاش کردند نگذارند فرصت از دست‌شان برود. از طرفي همراهي با رسول خدا( را به زيباترين شکل به انتها رساندند و از طرف ديگر در کهن‌سالي که هوا و هوس و شور جواني فرو نشسته، روشن کردند چگونه از صحنه‌اي که امام حسين( آراسته است نمي‌توانند عقب بمانند. اين‌ها از نظر سني در شرايطي بودند که اگر جبهه‌ي امام حسين( بزرگ‌ترين جبهه‌اي نبود که بايد در آن قرار مي‌گرفتند، هرگز به دشت کربلا پا نمي‌گذاشتند. از شتاب و تعجيلِ اين پيرانِ پخته مي‌توان فهميد کربلا يعني چه. آن‌ها خوب فهميده بودند در آن زمان يک ساعت توقف برابر است با يک عمر پشيماني. 

اين شعور اصحاب امام حسين( را وقت‌شناسي مي‌گويند، از اين جهت که انسان‌هاي اين‌چنيني مي‌فهند در کدام شرايط، چه اقدامي لازم است، کجا بايد خون دل خورد و زمينه‌هاي فرهنگي را شکل داد و کجا بايد اقدام عملي نمود. چيزي که در انقلاب اسلامي نيز شديداً به آن نيازمنديم زيرا از جهت برخورد با آمريکا لحظه‌اي نبايد در عمل غفلت کرد و کار را عقب انداخت، همان‌طور که شهيد محسن وزوايي مي‌فهمد اگر در صحنه مبارزه با صدام کوتاه بيايد فرصت از دست مي‌رود. ولي از جهت فرهنگي در درون انقلاب موضوع فرق مي‌کند و براي رسيدن به بلوغ فرهنگي شديداً نياز است خون دل بخوريم تا امکان تفکر، آن‌طور که شايسته است در جامعه فراهم شود و شرايطِ نظر به «وجود» ظهور کند تا با نظر به «وجود» بتوانيم به مقام واسطه‌ي فيض نظر کنيم، در اين راستا صبر و شکيبايي و خون دل‌خوردن مقام معظم رهبري براي تعالي فرهنگي جامعه بسيار ستودني است. 

اهميت وقت‌شناسي را در نتيجه‌ي عملِ اصحاب حضرت امام حسين( مي‌توان فهميد که چقدر عمل آن‌ها مؤثر واقع شد. آن‌ها علاوه بر آن که عموماً از افراد متمکّن و از سران قبيله خود بودند، به عنوان صحابه‌ي پيامبر( از بيت المال حقوق دريافت مي‌کردند و لذا از نظر امکانات اقتصادي نه تنها کمبودي نداشتند بلکه صاحب امکانات زيادي بودند ولي چون نسبت خود را تنها با ارتباط با اسلام و پيامبر خدا( معنا کرده بودند، در هر زمان بهترين کار را انتخاب مي‌کردند و به اين معنا انسان‌هاي وقت‌شناسي گشته بودند و فهميدند با حضور امام حسين( در کربلا يک لحظه نبايد درنگ کنند و لذا نيمه شب هم که بود خود را به امام حسين( رساندند و اعلان حضور کردند. همچنان که حاجيان براي رفتن از عرفات به سرزمين منا براي انجام قرباني، سختي حرکت شبانه در سرزمین مشعر را بهانه نمي‌کنند تا از ادامه‌ي راه باز ايستند. 

عزيزان مستحضرند که حاجيان بعد از وقوف در سرزمين عرفات بايد بعد از غروب روز نهم ذيحجه به سرعت با طي سرزمين مشعر خود را به پشت سرزمين منا برسانند و با طلوع آفتاب وارد سرزمين منا شوند. نمي‌شود بگوئيد خسته‌ام و يا بهانه بياوريد که چگونه در دل تاريکي شب اين سرزمين را طي کنم. اساساً نام مشعر را مشعر گذاشتند يعني محل يافتن شعوري که در دل تاريکي‌ها بايد به آن بررسي و لذا نبايد معطل تاريکي شوي تا به روشني تبديل شود، بايد در دل همان شبِ تاريک سنگ‌ريزه‌هايي با اندازه مشخص پيدا کني و فردا با همان‌ها به نماد شيطان بزني و او را از زندگي خود رَمْي کني. اصحاب امام حسين( در کربلا نيز خواب شب هنگام را رها مي‌کنند و همچنان در سرزمين مشعرِ دوران خود حرکت مي‌کنند. زيرا وقتي مقصدِ انسان امام حسين( است که منتظر حضور آن‌ها است، توقف حتي براي خوابيدن، روا نيست، زيرا که صبح در پيش است، صبحي که بشريت براي هميشه در آن زندگي جديدي را شروع مي‌کند و امکان رَمي شيطان در هر دوراني براي بشر فراهم مي‌شود حتي با پيروزي خون بر شمشير.

ترکيب عرفان و اقدام

7- بيست سال توقف براي شناخت و شناساندن زشتي معاويه و اثبات حقانيت اهل البيت( کافي بود، بايد در زير سايه‌ي امامي که متذکر شريعت الهي است، بين «عرفان» و «اقدام» ترکيب کرد، جمع اين دو صفت کار دشواري است زيرا آن‌هايي که اهل شمشير‌اند اهل عرفان نيستند و آن‌هايي که اهل عرفان‌اند اهل شمشير نيستند. در حالي‌که در مورد اميرالمؤمنين( ملاحظه مي‌کنيد که چگونه آن حضرت در اوج عرفان، اوج حماسه را در خود جمع کردند و کربلا ادامه همان فرهنگ است. انقلاب اسلامي دوباره همان فرهنگ را به تاريخ ما برگرداند و پس از سال‌ها که عرفان و حماسه بنا به اقتضائات زمانه از هم جدا بود، با همديگر آشتي کردند تا حقيقتاً فرهنگ اهل البيت( به صورتي واقعي به جامعه‌ي ما برگردد. بارها به رفقا عرض کرده‌ام امروز اگر مي‌خواهيد در سلوک عرفاني قرار بگيريد نمي‌شود مثل سلوک عرفاني دويست سال پيش عمل کنيد. امروز اگر مرحوم حاج علي آقاي قاضي هم زنده بودند به روش شهدا و سرداران بسيجي سلوک مي‌کردند. امروز تنها آن سير عرفاني نتيجه مي‌دهد و حجاب‌هاي بين سالک و حضرت حق در آن مرتفع مي‌شود که ذيل شخصيت حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» انجام گيرد، حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» سلوک حقيقي محمدي( را به تاريخ ما برگرداندند، در پيام خود به رزمندگان مي‌فرمايند: 

آنچه انسان را در مقابل رزمندگان جبهه‏ها و پشتيبانان آنان... به خضوع وادار مى‏كند، بُعد معنوى آن است كه با هيچ معيارى نمى‏توان سنجيد و با هيچ ميزانى نمى‏توان عظمت آن را دريافت. ما عقب‌ماندگان و حيرت‌زده‏گان، و آن سالكان و چله‏نشينان و آن عالمان و نكته‏سنجان و آن متفكران و اسلام‏شناسان و آن روشنفكران و قلمداران و آن فيلسوفان و جهان‏بينان و آن جامعه‏شناسان و انسان‏يابان و آن همه و همه، با چه معيار اين معما را حل و اين مسأله را تحليل مى‏كنند كه از جامعه مسمومى كه در هر گوشه آن عفونت رژيم ستمشاهى فضا را مسموم نموده بود... چگونه در ظرف سال‌هاى معدود از بطن اين جامعه و انقلاب - كه خود نيز اگر معيارهاى عادى را حساب كنيم بايد كمك به فساد كند- يك همچو جوانان سرشار از معرفت الله و سراپا عاشق لقاء الله و با تمام وجود داوطلب براى شهادت، جان نثار براى اسلام، كه پيران هشتاد ساله و سالكان كهنسال به‏ جلوه‏اى از آن نرسيده‏اند، بسازد؟ 

در کربلا، عرفايي شمشير به دست به صحنه آمدند و اين يعني رجوع الي الله در عرفان و اقدامِ به موقع در مقابل ظلمات زمانه. اين را دوستان در جاي خود دنبال کنند که اگر امروز مي‌خواهيد در سير و سلوک عرفاني درستي قرار گيريد بدانيد سيري که خداوند در اين زمانه برايتان تقدير کرده، سلوکي است با روحيه‌ي ستيز با استکبار و اگر در کنار معارف عاليه‌ي عرفاني، خود را در چنين ستيزي وارد نکنيد نمي‌توانيد در راه سلوک الهي جهت نظر به ملکوت عالم قدم درستي برداريد. باز تأکيد مي‌کنم اگر مرحوم ملا احمد کربلائي و مرحوم حسينقلي همداني و مرحوم قاضي طباطبائي امروز بودند به روشي که شهدا و سرداران ما عمل کردند، عمل مي‌کردند و در همين رابطه حضرت آيت الله جوادي«حفظه‌الله» در درس شرح فصوص الحکم مي‌فرمودند: تربت اين شهداء در آينده محل توسل عرفاي بزرگ خواهد شد و حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در همين رابطه مي‌فرمايند: 

«ما براى درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله طولانى را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقلاب و آيندگان آن را جستجو نماييم. مسلّم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است. خون شهيدان براى ابد درس مقاومت به جهانيان داده است. و خدا مى‏داند كه راه و رسم شهادت كور شدنى نيست؛ و اين ملتها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفاى آزادگان خواهد بود.‏»

شما به همان شکلي که به يکي از اين اصحاب امام حسين( متوسل مي‌شويد و راه‌هاي ملکوت را در مقابل خود مي‌گشائيد اگر به شهداي انقلاب اسلامي متوسل شويد و با خواندن قرآن و نماز برايشان مسير توجه آن‌ها را به خود بگشاييد، مي‌يابيد چگونه شما را با حقايق ملکوت مأنوس مي‌کنند و به عنوان دارُ الشّفاي عبور از ظلمات دنيا، کارهاي بزرگي را به عهده دارند.

اين کار را ساده نگيريد که انس بن حرث انجام داد. او همين که پاي امام به عراق رسيد خود را به امام رسانيد و همان شب با حضرت ديدار کرد، او مي‌خواست در زمانه‌اي که بسياري از مسلمانان قبله‌ي خود را گم کرده‌اند يک لحظه از قبله‌ي حقيقي به جاي ديگري نظر نکرده باشد.

امروز هم متأسفانه عده‌اي قبله‌ي دوران خود را گم کرده‌اند و اميد است از طريق اصحاب امام حسين( در کربلا، متوجه شوند قبله‌ي امروزشان چه کسي و در کجا است؟ چرا بعضي‌ها با تعصب‌هاي حزبي و گروهي به رهبر قدسي تاريخ امروزشان آن‌طور که شايسته است نظر نمي‌کنند و تمام دل خود را به او نمي‌سپارند تا شايسته‌ي عملي شوند که امروز بايد انجام دهند؟ چرا بعضي از مدعيان ولايت مداري همه‌ي میل‌های خود را در سخنان رهبرِ قدسي خود مستغرق نمي‌کنند تا با رهنمودهاي رهبر امروزِ خود، موفق به عملِ به هنگام شوند؟

آبروهاي دروغين 

8- در فضايي که همه‌ي دستگاه‌هاي رسمي حاکم، بر ضد امام حسين( شعار مي‌دهند، تعظيم شعائر بدون صرف آبرويي که با همراهي با رسول خدا( به دست آمده، صورت نمي‌پذيرد. انس بن حرث چرا به دنبال حفظ آبروي خود به نحوی باشد که عبيدالله مي‌خواهد به عنوان صحابه‌ي پيامبر( به او بدهد ولي امام را شهيد کند.

در همان زمان که بنا دارند امام حسين( را شهيد کنند، اصحابي از پيامبر( بودند که دستگاه حاکم يزيدي احترام زيادي به آن‌ها مي‌گذاشت. شخصيت عبدالله بن عمر مشهور است به طوري که در بعضي روايات هست يزيد با تقاضاي عبدالله بن عمر دستور داد عبيدالله، مختار را از زندان آزاد کند. اين شخص همان زمان که امام حسين( از مکه به سوي کوفه حرکت مي‌کنند در مکه است و حتي به امام نصيحت مي‌کند که با يزيد بيعت کنند، اين‌ها به اسم صحابه‌ي رسول خدا( مورد احترام دستگاه حاکمه هستند و به امام مي‌گويد چرا با حاکم جامعه‌ي اسلامي درگير مي‌شوي. درست است پيامبر خدا( فرمود نبايد با حاکم جامعه اسلامي درگير شويد و اگر درگير شديد و بر او خروج کرديد حکمتان قتل است ولي کدام حاکم و با چه خصوصياتي؟ آن‌ها اول آمدند حاکم زمانه را که بنا بود امام معصوم باشد تغيير دادند و حالا مي‌خواهند آن حکمي را اجرا کنند که در صورت حاکميت امام معصوم بايد اجرا مي‌شد! ملاحظه کنيد چه کلاهي بر سر جامعه اسلامي گذاردند. عين همين کار را جناب عثمان انجام داد. به اين صورت که در قرآن در آيه 41 سوره انفال داريم: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» که يک پنجم غنائم از آن خدا و رسول خدا و نزديکان حضرت و يتيمان و مساکين و در راه ماندگان است. با توجه به اين که ذي القرباي پيامبر، امامان معصوم‌اند و بايد از طريق آن غنائم، اقتصاد جامعه را مديريت بکنند و يک نوع تعادل اقتصادي در جامعه ايجاد نمايند. عثمان آمد و جهت آيه را تغيير داد و گفت ذي القربا در آيه يعني نزديکان خليفه و لذا شروع کرد خمس غنائم را بين داماد و ساير نزديکانش تقسيم کند. اول ذي القربا را وارونه معنا کرد و بعد همان حکم که بايد در مورد معصومين اجرا مي‌شد را براي خودشان اجرا کردند و در نتيجه تعادل اقتصادي جامعه‌ي اسلامي به کلي به هم خورد.
 عبد الله بن عمر متوجه نيست آن حاکمي که اگر کسي بر او خروج کرد حکمش قتل است امام معصوم است نه يزيدِ ميمون باز شراب خوار. 

عرض بنده اين بود که گاهي مستکبران شرايطي فراهم مي‌کنند که شما براي حفظ آبرويي که آن‌ها براي شما قائل‌اند با آن‌ها درگير نشويد و از انحرافات آن‌ها چشم‌پوشي نمائيد وگرنه در آن جامعه از احترام خبري نيست و نه تنها به امام حسين( تهمت خارجي بودن مي‌زنند بلکه نسبت به اصحاب پيامبر هم که در کنار امام حسين( هستند همين تهمت‌ها را روا مي‌دارند. ولي آن‌هايي را که مثل اصحاب بزرگوار امام حسين( براي تعظيم شعائر الهي به آبرو نظر ندارند از اين تهمت‌ها چه باک؟ چرا به دنبال حفظ آبرويي باشند که عبيدالله مي‌خواهد به عنوان صحابه‌ي پيامبر( به آن‌ها بدهد ولي همان عبيدالله مي‌خواهد امام را شهيد کند؟ اينقدر اين نکته مهم است و درک جوانب آن دقيق است که تا صبح قيامت جاي حرف دارد. مگر امروز همين کار را فرهنگ استکباري نمي‌کند؟ به هنرمنداني احترام مي‌گذارد که هيچ تعلقي به انقلاب نداشته باشند و هنرمندان انقلابي را ابداً به عنوان هنرمند به رسميت نمي‌شناسد و ناديده مي‌گيرد. همچنان که کساني را سياستمدار مي‌دانند که بر مبناي نگاه فرهنگ غربي مسائل را تحليل کنند. قداست‌هاي دروغين و کاذب را به رسميت مي‌شناسند ولي انبياء الهي را مسخره مي‌کنند. اما وقتي ما در ذيل حيات ديني قرار گرفتيم ديگر به اين نوع آبروها نظر نمي‌کنيم در نتيجه طوري در فتح تاريخي روزگار خود قرار خواهيم گرفت که حتي به دنبال تأييد زمانه‌اي نيستيم که در آن قرار داريم و اين را امام حسين( و اصحاب بزرگوار آن حضرت به ما آموختند و از اين طريق همواره با امام حسين( و اصحاب آن حضرت زندگي مي‌کنيم. 

وظيفه ما در فتح تاريخ جديد

در شرايطي که يزيد حاکم است قانع‌شدن به عنوان صحابي پيامبر( کافي نيست، بايد سيره‌ي رسول خدا( را در ياري امام حسين( دنبال کرد. اينجا حقِّ مطلق زمانه يعني امام معصوم در زير سايه‌ي وارثان دروغينِ دين رسول خدا( تهديد به قتل مي‌شود، بهاي ماندن در سيره‌ي رسول خدا( چيزي جز ماندن در کنار امام حسين( نيست، و لو بَلَغَ ما بلغ. هر چه مي‌خواهد پيش آيد. 

حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بعد از کشتاري که رژيم پهلوي در مدرسه فيضيه در 2 فروردين سال 1342 در قم انجام داد اعلاميه معروف خود را تحت عنوان «شاه‏دوستى يعنى غارتگرى» منتشر ساختند. در اين اعلاميه كه يكى از تندترين بيانيه‏هاى سياسى امام خمينى است، رژيم شاه به محاكمه كشيده شده و در پايان آن تأكيد شده بود كه در اين شرايط تقيه حرام است و اظهار حقايق واجب (و لو بلغ ما بلغ). در همين اعلاميه است كه امام خمينى خطاب به شاه و عمّالش مى‏نويسند: من اكنون قلب خود را براى سرنيزه‏هاى مأمورين شما حاضر كردم، ولى براى قبول زورگوييها و خضوع در مقابل جباريهاى شما حاضر نخواهم كرد»

«و لو بَلَغَ ما بلغ» به اين معنا است که در اين راه هر چه مي‌خواهد پيش آيد. همان حرفي که حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در آخرين روزهاي عمر خود زدند و فرمودند: 

«مگر بيش از اين است كه فرزندان عزيز اسلام ناب محمدى در سراسر جهان بر چوبه‏هاى دار مى‏روند؟ مگر بيش از اين است كه زنان و فرزندان خردسال حزب اللَّه در جهان به اسارت گرفته مى‏شوند؟ بگذار دنياى پست ماديت با ما چنين كند ولى ما به وظيفه اسلامى خود عمل كنيم.»

از اين نوع موضع‌گيري‌هاي حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مي‌فهميم در جاي خاصي از تاريخ خود قرار داريم و بنا است مانند کاري که حضرت سيدالشهدا( و ياران بزرگوار آن حضرت انجام دادند، در يک حيات نويني پاي گذاريم که منجر به فتح تاريخ جديدي مي‌شود. ما در فتح تاريخ جديد نبايد در گوشه‌اي بنشينيم و فقط نگاه کنيم. بايد جان را کف دست گذاشت و از اين‌که فرهنگ ظلم آبروي ما را نشانه مي‌رود و ما را متهم به ضد پيشرفت مي‌کند، هيچ هراسي به خود راه ندهيم. در فتح تاريخ جديد آبروي انسان‌ها معناي ديگري پيدا مي‌کند به طوري که همان امام حسيني که متهم به عصيانگري است، قبله‌ي نهضت‌ها و انسان‌هاي انقلابي مي‌گردد تا جايي که بني عباس شعار خود را «يا لثارات الحسين» قرار دادند و هنگامي که از آنان در مورد حاکم پيشنهادي سؤال مي‌کردند در جواب مي‌گفتند: «الرضا من آل محمد» حاکمي که مورد رضايت آل محمد باشد مورد قبول ما است، هر چند حيله‌گرانه سخن مي‌گفتند ولي ملاحظه کنيد که شرايط چگونه برگشته که بني عباس نيز بايد با ارزش‌ نهادن به امام حسين( به قدرت برسند. 

زندگي با امام حسين( 

9- اگر چه امروز امام حسين( در عصر ما نيست ولي دفاع‌کردن از هر حقي، ماندن در کنار امام حسين( است. 
امام خميني«رضوان ‌الله‌عليه» مي‌فرمايند: 

«آري شعار نه شرقي و نه غربيِ ما، شعار اصولي انقلاب اسلامي در جهان گرسنگان و مستضعفين بوده. و ترسيم‏كننده‌ي سياست واقعىِ عدم تعهد كشورهاى اسلامى و كشورهايى است كه در آينده نزديك و به يارى خدا اسلام را به عنوان تنها مكتب نجات‌بخش بشريت مى‏پذيرند و ذره‏اى هم از اين سياست عدول نخواهد شد.»

مي فرمايند: «و در يك كلام، مصلحت پابرهنه‏ها و گودنشين‌ها و مستضعفين، بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامى مقدم باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و بايد سعى شود تا از راه‌رسيده‏ها و دين به دنيافروشان، چهره‌ي كفرزدايى و فقرستيزى روشن انقلاب ما را خدشه‏دار نكنند و لكه‌ي ننگ دفاع از مرفهين بي‌خبر از خدا را بر دامن مسئولين نچسبانند و آنهايى كه در خانه‏هاى مجلل، راحت و بى‏درد آرميده‏اند و فارغ از همه‌ي رنج‌ها و مصيبت‌هاى جانفرساى ستون محكم انقلاب و پابرهنه‏هاى محروم، تنها ناظر حوادث بوده‏اند و حتى از دور هم دستى بر آتش نگرفته‏اند، نبايد به مسئوليت‌هاى كليدى تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يك‌شبه بفروشند، و حاصل همه‌ي زحمات ملت ايران را بر باد دهند، چرا كه اين‌ها هر گز عمق راه طى‌شده را نديده‏اند و فرق و سينه‌ي شكافته نظام و ملت را به دست از خدا بي‌خبران مشاهده نكرده‏اند و از همه‌ي زجرها و غربت‌هاى مبارزان و التهاب و بيقرارى مجاهدان كه براى مرگ و نابودى ظلم بيگانگان دل به درياى بلا زده‏اند، غافل و بيخبرند. 
 يك موى سر اين كوخ‏نشينان و شهيددادگان به همه‌ي كاخ و كاخ‏نشينان جهان شرف و برترى دارد.»

عرض شد اگر چه امروز امام حسين( در عصر ما نيست ولي دفاع‌کردن از هر حقي، ماندن در کنار امام حسين( است و موجب گشودن راهي است که انسان را به حق مي‌رساند. هر چند احزاب و قبايل سياسي شما را مانند حسين( خارجي بخوانند. خون حسين( در هر جايي که از حق دفاع شود، جاري است و به همان اندازه که اين صحابي، حسين( را بزرگ داشتند و بزرگ‌ترين آيت الهي را تعظيم کردند ما مي‌توانيم با دفاع از حق، شعائر الهي را تعظيم کنيم و آن را بزرگ بشماريم. بايد به همان شکل از حق دفاع کرد و براي آن احترام قائل شد که اصحاب حضرت در کربلا از امام شان دفاع کردند، به طوري که گويا کربلا را از نو شروع کرده‌ايم. 

بنده هنوز نتوانسته‌ام در رابطه با زمان‌شناسي اين مردان بزرگ حرفم را بزنم و آرزومندم به نحوي که خدا می‌خواهد اين موضوع روشن شود و اين به شرطي است که در ابتدا فهميده باشيم هر کاري در هر زماني محقق نمي‌شود منتها اولاً: در هر شرايطي نبايد انديشه انجام کارهاي بزرگ را به فراموشي سپرد، هر چند زمان تحقق آن کارها در امروزِ تاريخ فراهم نباشد. ثانياً: وقتي که شرايط طوري است که تا حدي مي‌شود آن کار را انجام داد مواظب باشيم عقب نيندازيم وگرنه همه چيز را مي‌بازيم و انس بن حرث مي‌خواهد هر دو نکته را به ما بگويد و اعلام کند که او در دو مرحله از زندگي‌اش به ما گفته است:

	نقطه‌ي عيش نمودم به تو هان سهو مکن

	ورنه چون بنگري از دائره بيرون باشي



اين که وقتي فرصت اقدام عمل فرا رسيد آن را به عقب نيندازيم نمونه‌اش تظاهرات 9 دي در تهران بود. بنده شب قبل از روز 9 دي به عزيزان عرض کردم اگر بنده را بين حضور در حج مستحب و حضور در تظاهرات 9 دي در تهران مخير کنند، حضور در آن تظاهرات را ترجيح مي‌دهم، چون حضور در آن تظاهرات عملِ به موقع بود و اگر ملت آن عمل را در آن روز انجام نداده بودند 30 سال نقشه‌ي دشمن عملياتي مي‌شد. اين يک شعور کربلايي بود و به تعبير مقام معظم رهبري: عملي بود خودجوش. سينه‌هايي که با حسين( عهد بسته بودند عالي‌ترين تصميم را گرفتند. مقام معظم رهبري فرمودند: 
مطمئن باشيد كه روز نهم دىِ امسال هم در تاريخ ماند؛ اين هم يك روز متمايزى شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنونى - كه شرائط غبارآلودگىِ فضاست - اين حركتِ مردم اهميت مضاعفى داشت؛ كار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر مي‌كند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين بن على( را مى‌‌‌بيند. اين كارها كارهائى نيست كه با اراده‌‌‌‌ى امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهى است؛ همان طور كه امام در يك موقعيت حساسى - كه من بارها اين را نقل كرده‌‌‌‌ام - به بنده فرمودند: «من در تمام اين مدت، دست قدرت الهى را در پشت اين قضايا ديدم». درست ديد آن مرد نافذِ بابصيرت، آن مرد خدا.»

زندگي در بيرون تاريخ

بعضي‌ها اصلاً نمي‌فهمند در دنيايي که در آن زندگي مي‌کنند چه مي‌گذرد، معناي زندگي را آن مي‌دانند که غذايي بخورند و تفريحي بکنند، اين‌ها بيرون تاريخ زندگي مي‌کنند و احساساتي ماوراي ميل‌هاي مربوط به تن مادي ندارند، اين‌ها با همين محدوديت و تنگي شخصيتِ همراه با حرص‌ها و محدوديت‌هايش به سر مي‌برند، اين‌ها را مقايسه کنيد با شخصيت حضرت علي( که مي‌فرمايند: «هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَ يَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ وَ لَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوْ الْيَمَامَةِ مَنْ لَا طَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ وَ لَا عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ أَوْ أَبِيتَ مِبْطَاناً وَ حَوْلِي بُطُونٌ غَرْثَى وَ أَكْبَادٌ حَرَّى أَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ»
	وَ حَسْبُكَ دَاءً أَنْ تَبِيتَ بِبِطْنَةٍ

	وَ حَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِد




هيهات كه هواى نفس بر من چيره گردد، و حرص و طمع مرا وا دارد كه طعام‌هاى لذيذ برگزينم، در حالى‌كه در «حجاز» يا «يمامه» كسى باشد كه به قرص نانى نرسد، و يا هرگز شكمى سير نخورد، يا من سير بخوابم و پيرامونم شكم‏هايى باشد كه از گرسنگى به پشت چسبيده، و جگرهاى سوخته وجود داشته باشد، يا چنان باشم كه شاعر گفت: «اين درد تو را بس كه شب را با شكم سير بخوابى و در اطراف تو شكم‏هايى گرسنه و به پشت چسبيده باشند». 
با همين فرهنگ که علي( متذکر آن هستند و خود را مطابق با آن پرورانده‌اند، امام حسين( و اصحاب بزرگوار آن حضرت در تاريخِ خود حاضر بودند و تحمل يک ظلم در اقصا نقاط کشور را نداشتند که بر انساني وارد شود. وسعت اين انسان‌ها را وقتي در قيامت حاضر مي‌شوند ملاحظه کنيد که قرآن چگونه موقعيت آن‌ها را وصف مي‌کند و بهشت آن‌ها را شرح مي‌دهد، وقتي مي‌فرمايد: «وَ سارِعُوا إِلى‏ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقين‏»
 و شتاب كنيد براى رسيدن به مغفرت الهي و بهشتى كه وسعت آن، آسمانها و زمين است؛ و براى پرهيزکاران آماده شده است. بهشتي که عرض آن آسمان‌ها و زمين را شامل مي‌شود بهشت انسان‌هايي است که در زندگي خود در همه‌ي تاريخ حاضر بوده‌اند و خود را از خودخواهي‌ها و اکنون‌زدگي‌ها رهانيده‌اند.

معناي حقيقي شهادت 
10- آيا انسان عاقل براي حفظ آبرو و شخصيت خود محلي بهتر از دفاع از حق مي‌شناسد تا آن آبرو را در آن مسير خرج کند؟ جهادي، که انسان بدون نگراني از اتهامات فرهنگ حاکم و جوّ ايجاد شده، آبروي خود را خرج حق و حقيقت کند، جهادي است بزرگ‌تر از جهاد با بازوان توانمند و اين است معناي حقيقي شهادت در کنار امامی که زندگي و مرگ را معنا مي‌کند.

براي دفاع از حق، آبرو را به ميان‌آوردن و از آن گذشتن، هنر مي‌خواهد. و به واقع اين شهادتي است بزرگ‌تر از آن شهادتي که شما جانتان را به ميان مي‌آوريد. شما را متهم مي‌کنند که عقب‌ افتاده‌اي، آخوندها فريب‌ات داده‌اند، دولتي هستي، چون از انقلاب و رهبري و مسئولان مي‌ترسي از آن‌ها دفاع مي‌کني و حتي جوّ را طوري در دست مي‌گيرند که به واقع آبروي شما نزد دوستان خودتان هم به خطر مي‌افتد. آيا در اين فضا مي‌تواني به امام حسين( و اصحاب بزرگوار او اقتدا کني و بگويي ما را از بي‌آبرويي در اين راه چه باک، من بايد از حقي که ناديده گرفته شده دفاع کنم حتي اگر مثل مولايم حسين( متهم به عصيانگری شوم و بگويند از دين و انقلاب خارج شده است؟

امروز نيز تو ابروان را بالا بزن

11- انس بن حرث ابروان را بر پيشاني بست تا دشمن را درست ببيند و شمشير خود را به جاي فرودآوردن بر سر باطل، بر سر حق فرود نياورد، پيام او آن است که تو نيز ابروانِ غفلت و تعلق را از جلوِ ديدگان بالا بزن تا حق را بهتر ببيني و عملِ مفسدان را با هر عنواني که باشد، توجيه ننمايي و در مقابل دوستان و دلسوزان انقلاب قرار نگيري. 

از اين بزرگانِ اهل تقوا که فهميدند بايد در جبهه حسين( قرار گيرند وگرنه در جبهه يزيد هستند، بايد درس‌ها آموخت. تفکيک جبهه‌ي خودي از جبهه‌ي غير خودي چندان آسان نيست و حتماً نياز به گوهر آزادانديشي دارد وگرنه هر کس را که مثل ما فکر نکند، هر چند مسلمان ولايي باشد در مقابل خود مي‌بينيم. راز اين همه نصيحت که امام حسين( و زهير و حرّ و بُرير در روز عاشورا به جبهه‌ي مقابل مي‌کردند اين بود که مي‌دانستند امويان آن‌ها را به جان هم انداخته‌اند تا دلسوزان خود را ننگرند. بايد متوجه باشيم امروز ديگر امويان دشمنان کهنه‌اي هستند که نبايد مشغول آن‌ها شد و از دشمناني که در حال حاضر فرزندان انقلاب را - که همه آماده‌اند در ذيل ولايت فقيه تلاش کنند- در مقابل همديگر قرار داده‌اند، غافل شد. دشمنِ امروزِ اسلام، جريان‌هايي‌اند که با تعصب‌هاي حزبي و گروهي هيچ کس جز خود را به عنوان مسلمان و انقلابي بر نمي‌تابند و اگر کسي بيرون از معادلات سياسي آن‌ها ظهور کرد اسلاميت و اصول‌گرايي او را نيز نفي مي‌کنند. اينجاست که اگر همچون انس‌بن‌حرث ابروان را بالا نزنيم، در دوران پيري، با آن همه سابقه‌ي زندان و شکنجه، شمشير را بر فرق ياران انقلاب فرود مي‌آوريم و امروز بالا زدن ابروان همان تأکيدي است که مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌» در رابطه با «آزادانديشي» مطرح کردند و فرمودند: 
«اگر بخواهيم در زمينه‌ي گسترش و توسعه‌ي واقعىِ فرهنگ و انديشه و علم حقيقتاً کار کنيم، احتياج داريم به اين‏که از مواهب خدادادى و در درجه اوّل آزادانديشى استفاده کنيم .... امروز ما احتياج مبرمى داريم به اين‏که تفکّر آزادانديشانه - که با آن فرهنگ و علم توليد خواهد شد و گسترش و توسعه‌ي واقعى پيدا خواهد کرد- در جامعه رشد پيدا کند و بتواند استعدادهاى افراد را به سمت خود جذب نمايد.
 .... براى مهار هرج و مرج فرهنگى بهترين راه، همين است که آزادى بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام نهادينه شود. براى علاج بيمارى‌ها و هتاکى‌ها و مهار هرج و مرج فرهنگى نيز بهترين راه، همين است که آزادى بيان در چارچوب قانون و توليد نظريه در چارچوب اسلام، حمايت و نهادينه شود.

شما تجربه‌ى اين پدر پيرتان را در اين زمينه داشته باشيد. آنى که کمک مي کند به پيشرفت کشور، آزادى واقعىِ فکرهاست؛ يعنى آزادانه فکرکردن، آزادانه مطرح کردن، از هو و جنجال نترسيدن، به تشويق و تحريض اين و آن هم نگاه نکردن.

عبيدالله‌بن‌زياد امروز آن دشمن جديدي است که به هر شکلي مانع آزادانديشي در بين نيروهاي انقلاب و ولايي است. يکي از کارهاي دشمن اين است که ما را به جان هم انداخته است در حالي که در شرايطي هستيم که بايد فوق اين مسائل جزئي، به جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي فکر کنيم و مواظب باشيم از عملِ به هنگامي که بايد انجام دهيم باز نمانيم. مقام معظم رهبري در صحبتي که با عزيزان بسيجي داشتند فرمودند اين تفاوت سليقه که هست چيز بدي نيست ولي چرا يقه همديگر را مي‌گيريد. لازمه‌ي آن‌که از اين نگاه‌هاي جزئي آزاد شويم آن است که بفهميم خداوند اراده کرده است از طريق ما کار بزرگي در اين تاريخ انجام گيرد و چاره‌اش اين است که با همين سليقه‌هاي متفاوت در اين کار بزرگ شرکت کنيم. رهبر معظم انقلاب با توجه به همين امر که بايد همه‌ي سليقه‌ها که اراده کرده‌اند سرباز انقلاب اسلامي باشند، در صحنه بمانند مي‌فرمايند: 

«اگر به نام عدالت‌خواهى و به نام انقلابيگرى، اخلاق را زير پا بگذاريم، ضرر كرده‌ايم؛ از خط امام منحرف شده‌ايم. اگر به نام انقلابيگرى، به نام عدالت‌خواهى، به برادران خودمان، به مردم مؤمن، به كسانى كه از لحاظ فكرى با ما مخالفند، اما مي‌دانيم كه به اصل نظام اعتقاد دارند، به اسلام اعتقاد دارند، اهانت كرديم، آنها را مورد ايذاء و آزار قرار داديم، از خط امام منحرف شده‌ايم. اگر بخواهيم به نام انقلابيگرى و رفتار انقلابى، امنيت را از بخشى از مردم جامعه و كشورمان سلب كنيم، از خط امام منحرف شده‌ايم. در كشور آراء و عقايد مختلفى وجود دارد. اگر چنانچه يك عنوان مجرمانه‌اى بر يك حركتى، بر يك حرفى منطبق شود، اين عنوان مجرمانه البته قابل تعقيب است؛ دستگاه‌هاى موظف بايد تعقيب كنند و مي‌كنند؛ اما اگر عنوان مجرمانه‌اى نباشد، كسى است كه نمي‌خواهد براندازى كند، نمي‌خواهد خيانت كند، نمي‌خواهد دستور دشمن را در كشور اجرا كند، اما با سليقه‌ى سياسى ما، با مذاق سياسى ما مخالف است، ما نمي‌توانيم امنيت را از او دريغ بداريم، عدالت را دريغ بداريم؛ «و لايجرمنّكم شنئان قوم على الّا تعدلوا». قرآن به ما دستور مي‌دهد و مي‌گويد: مخالفت شما با يك قومى، موجب نشود كه عدالت را فرو بگذاريد و فراموش كنيد. «اعدلوا»؛ حتّى در مورد مخالف هم عدالت به خرج دهيد. «هو اقرب للتّقوى»؛ اين عدالت، نزديكتر به تقواست. مبادا خيال كنيد تقوا اين است كه انسان مخالف خودش را زير پا له كند؛ نه، عدالت ورزيدن با تقوا موافق است».

ما در اين انقلاب به همه‌ي آن‌هايي که ذيل رهنمودهاي مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌« حاضرند ادامه‌ي حيات ديني بدهند، نياز داريم و حتي اگر با بنده يا جنابعالي مخالف باشند اما در ذيل رهنمودهاي رهبري حيات ديني خود را تعريف کرده‌اند، بايد تحمل شوند. اين را از زهير بن قين بايد آموخت که چگونه وقتي در ملاقات با امام حسين( متوجه شد مي‌تواند در ذيل اسلام قرار گيرد همه‌ي آن نسبت‌ها را که با طرفداران عثمان داشت رها کرد و نسبت خود را با امام حسين( تعريف کرد و به همين جهت وقتي عده‌اي از لشکر عمر سعد به زهير خطاب کردند تو که از ما بودي. در جواب گفت: مي‌بينيد که حالا ديگر از شما نيستم. از عظمت زهير همين بس که حاضر نيست در هيچ تعريفي يا نسبتي بماند مگر در نسبتِ با حق و همين امر موجب حُسن عاقبتش شد. زهير با اين‌که هم شمشير زن قوي بوده و هم سخنوري توانا، و هم در بين طرفداران عثمان صاحب آبرو بود همه را ذيل شخصيت امام حسين( خرج کرد تا آنجايي که در رابطه با سخنرانيش با لشکر عمر سعد، حضرت مي‌فرمايند: زهير تمام کردي حدّ سخنراني را. و درست در راستاي اهداف آن نهضت بزرگي که حضرت در نظر داشتند حق مطلب را اداء کرد. 

وقتي انسان ابروان غفلت و تعلق را از جلو ديدگانش عقب زد حق را بهتر مي‌بيند و عملِ طرفداران حزب خود را با هر عنواني که باشد، توجيه نمي‌نمايد و جاي دوست را با دشمن عوض نمي‌کند وگرنه خوبي‌هاي دوستان انقلاب را - اگر از گروه و حزب او نباشند- نمي‌بيند همان‌طور که ضعف‌هاي هم‌حزبي‌هاي خود را ناديده مي‌گيرد با اين‌که به ما توصيه شده است: «ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ»
 عمل برادرت را حمل بر صحت كن‏.
دشمن هر روز براي نظام و انقلاب ما مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادي و اجتماعي درست کرده و مي‌کند، اگر ما اين شرايط را نشناسيم به جاي اين که همگي براي عبور از اين تنگناها متحد بشويم و دشمن را نااميد کنيم به جان همديگر مي‌افتيم و به جاي آن‌که فعل برادران خود را در مسئوليت‌ها حمل بر صحت کنيم به نکته‌گيري از هم مشغول مي‌شويم، در اين صورت از خردورزي و عمل به هنگام غافل شده‌ايم. بايد توجه داشت که مسئولان اجرائي در اجراي قوانين با هزاران مشکل روبرويند و بايد کمکشان کرد تا بتوانند آن موانع را پشت سر بگذارند و اين را بنده به جهت مسئوليت‌هاي اجرائي که داشته‌ام تجربه کرده‌ام. حالا حساب کنيد چه چيزي براي کشور مي‌ماند اگر هر روز مسئولين اجرائي را زير سؤال ببريم و از نسبتي که همه در رابطه با انقلاب داريم غافل شويم و دلسوزي‌ها و صداقت‌ و تعهد مسئولان را ناديده بگيريم. به نظرم مي‌آيد در سال 59، 60 بود که عده‌اي از انقلابيون شروع کردند به انتقاد از دولت، بدون آن که محدوديت‌هاي دولت را در نظر بگيرند، امام فرمودند: اگر مي‌خواهيد ريشه‌ي انقلاب را بکنيد اين انتقادها را ادامه دهيد. اين طوري انقلاب تضعيف مي‌شود. طبيعي است که بعضي برنامه‌ها با موفقيت انجام نمي‌شود، بايد فرصت تجديد نظر به مسئولين دلسوز داد. مگر ما در عمليات رمضان شکست نخورديم؟ حالا بايد يقه‌ي فرماند‌هان را بگيريم يا بپذيريم برنامه‌اي ريخته شد و دشمن زودتر از عمليات، دست ما را خوانده بود. جنگ همين است، هم پيروزي دارد و هم شکست. کارهاي اجرائي هم همين‌طور است بايد با مسئولان همدلي کرد وگرنه ابروان را بالا نزده‌ايم و دوست را از دشمن تفکيک نکرده‌ايم و به ياران بزرگوار امام حسين( اقتدا ننموده‌ايم. معلوم است که دشمن از نقطه ضعف‌هاي ما وارد مي‌شود ولي بايد مثل مقام معظم رهبري با بصيرتِ کامل دوست را از دشمن تشخيص داد و با دلسوزي به موضوعات نظر کرد تا انتقام تنگناهايي که دشمن ايجاد کرده است را از دوستان انقلاب نگيريم. 

سخت‌ترين وَهم

12- اين شهيدانِ سالخورده، رشيدانه همچون جوانان، برخاستند و کمر خود را بستند تا نگذارند حسين( در اين دشت تنها بماند، که در آن صورت حقيقت تنها مانده است. خود را در منظر آن حضرت تا مرز شهادت جلو بردند و حضرت از آن‌ها تشکر کرد و دعايشان نمود تا شما نيز همواره در منظر رهبرِ قدسي امروزتان زندگي در ميدان مبارزه با ظلمات دوران را با هيچ‌چيز ديگر عوض نکنيد و از دعاي رهبري بهره‌مند شويد. 

کساني که امروز متوجه انگشت اشاره‌ي رهبر قدسي خود نيستند و گرفتار محافل حزبي و قبيلگي خود شده‌اند مطمئناً فرصت عملِ به هنگام را از دست مي‌دهند. با نظر به نوري که خداوند به اصحاب بزرگوار امام حسين( داد سعي کنيد آن‌طور نباشيد که بر مبناي تعلق به حزب و گروهتان به رهبري‌تان رجوع نمائيد. رزمند‌گان که اکثراً شهيد شدند به ما آموختند ماوراي دعواها و شلوغي‌هاي گروه‌ها و افراد، نظر را بايد از وليّ فقيهِ زمانه بر نداريم و به همين جهت آن‌ها توانستند بهترين انتخاب را داشته باشند و آن شهدا امروز زير سايه‌ي حضرت امام«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، در برزخ چه قهقه‌هايي دارند. چون در زمان حيات خود با آن نورانيت خاص، تنها مقابل دشمن اسلام و مدافع نظام اسلامي بودند.
انس بن حرث آن صحابي نوراني بر بام تاريخ آمد تا پيام دهد!

«اي رهگذر اينک که من در خاک کربلا خفته‌ام به محمدييين بگو سرفرازي آن است که همواره در کنار قرآن، به دودمان محمد( وفادار باشيد و در اين مکتب، عشق و شور بيندوزيد تا دريچه‌هاي رجوع به حقيقت همواره برايتان گشوده بماند.»

در چنين فضايي که اصحاب امام ايجاد کردند همواره با امام حسين( زندگي خواهيد کرد و نفس مطمئنه‌تان بر نفس امّاره‌تان حاکم مي‌ماند و در جنگ بين وَهم و عقل، به نفع عقل عمل مي‌کنيد. 

براي حاکميت قوه‌ي عاقله بر قوه‌ي واهمه بايد به امام حسين( رجوع کرد تا با روحيه جهادي بر واهمه غلبه يابيم. سخت‌ترين وَهم، ترس از مرگ است. وقتي ترس از مرگ ريخت تمام وَهم‌ها مي‌ريزد و اين با روحيه‌ي جهادي که از حضرت سيدالشهداء( مي‌گيريد ممکن مي‌شود. 

پروردگارا! به حقيقت رازهايي که بر اصحاب کربلا نماياندي، ما را از بصيرتي که در اين دوران نياز داريم محروم مگردان.

پروردگارا! به حقيقت حسين( ما را از تشعشعات حسيني که موجب تقويت عقل و ايمان و عاطفه‌ي معقول ما مي‌شود، محروم مگردان. و به حقيقت آن حسيني که اصحاب بزرگوار آن حضرت با نسبت‌دادن خود به او، مسّ وجود خود را طلا کردند، نسبت ما را از امام حسين( روز به روز افزون بدار. 

پروردگارا! به حقيقت حضرت اباالفضل(، رسم وفاداري و مردانگي را به ملت ما عطا بفرما. 

پروردگارا! به حقيقت زينب(، نور عاطفه و ايمان و عقل را به زنان ما مرحمت بفرما.

پروردگارا! به حقيقت ياران حسين( ما را در اين زمانه در ذيل انقلاب اسلامي و مقام معظم رهبري موفق به بهترين عمل بگردان. 

پروردگارا! اين انقلاب لطف بزرگ توست به اين ملت، به حقيقت حسين( و اصحاب حسين ما را در درک اين انقلاب و سربازي اين انقلاب موفق بدار.

الهي! مسئوليني که با بصيرت تمام، آزاد از حزب بازي‌ها و باند بازي‌ها، با زمان‌شناسي و درک شرايط تاريخي، خود را وقف خدمت‌گذاري به انقلاب و به ثمررساندن اهداف آن کرده‌اند، موفق و مؤيد بدار.

پروردگارا! مقام معظم رهبري، اين زبان هدايت تو در اين قرن را در پناه خودت از همه‌ي بليات سمايي و ارضي محفوظ بدار.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
منابع

قرآن

نهج‌البلاغه
بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
تحف العقول، ابن شعبه حرانى‏
توحيد صدوق

إرشاد القلوب إلى الصواب، شيخ حسن ديلمى

وسائل الشيعه، شيخ حرّعاملي

اعتقادات اماميه، شيخ صدوق و شيخ مفيد
عنصر شجاعت يا هفتاد و دوتن و يک تن ، حاج ميرزا خليل کمره اي
مستدرك‏الوسائل، حسين نوري طبرسي

امام‌شناسي، آيت‌الله حسيني تهراني«رحمة‌الله‌عليه»
کنزالعمال، متّقى هندى‏

احتجاج، ترجمه‌ي غفارى مازندرانى

فضائل الشيعة، شيخ صدوق
الإحتجاج على أهل اللجاج، احمد بن على طبرسى‏

فضائل پنج تن( در صحاح ششگانه اهل سنت، محمد باقر ساعدى‏
فرائدالسمطين، شيخ‏الاسلام حموئى

كنز الفوائد، ابو الفتح كراجكى‏

عقبات‌الانوار في امامة الأئمة الأطهار

الفين، علامه حلى، ترجمه‌ي وجدانى

منتهي‌الآمال؛ شيخ عباس قمي
عوالي اللّالي؛ ابن ابي جمهر احسائي
احقاق الحق، شهيد قاضي نور الله شوشتري
الارشاد، شيخ مفيد

كمال الدين و تمام النعمة، شيخ صدوق
عيون اخبار الرضا(، شيخ صدوق
شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، ميرزا ابوالفضل تهراني
مروج الذهب، مسعودي
اُسْدُالغالب، ابن اثير

مسند، احمد حنبل

تاريخ ابن‌كثير شامي

كتاب «صفين»، نصربن‌مزاحم
مجالس المؤمنين، قاضي نورالله شوشتري
الرياض النضرة‌، محب طبري‌
تاريخ الخميس، الامام الشيخ حسين بن محمد بن الحسن الديار

في معرفة حجج الله على العباد، قوشجي
شرح نهج البلاغه، ابن‌ابي‌الحديد
ينابيع المودة، قُنْدُوزي شافعي
كشف المحجة لثمرة المهجة، سيد ابن طاووس
مقتل الحسين(، خوارزمي
معاني‌الاخبار، شيخ صدوق‏

اللهوف علي قتلي الطفوف، سيدبن طاوس

مختصر تاريخ دمشق، ابن‌منظور

امالي، صدوق

مقتل مقرّم

حديقة الشيعه، محقق اردبيلي
الامام الحسين، عبدالله علايلي
تاريخ يعقوبي
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· جوان و انتخاب بزرگ

· ده نكته از معرفت نفس

· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· فرزندم اين‌چنين بايد بود

· فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت
· مباني معرفتي مهدويت
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· جايگاه رزق انسان در هستي
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· بصيرت حضرت فاطمه
· جايگاه و معني واسطه فيض
· آنگاه که فعاليت‌هاي فرهنگي پوچ مي‌شود
· صلوات بر پيامبر؛عامل قدسي‌شدن روح
· عوامل ورود به عالم بقيت اللهي
· اسماء حسنا، دريچه‌هاي نظر به حق
· امام خميني و خودآگاهي تاريخي
· امام و امامت در تکوين و تشريع
· امام و مقام تعليم به ملائکه
· خويشتن پنهان 
· جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم
· مباني نظري و عملي حب اهل بيت(
· ادب خيال، عقل و قلب
· عالم انسان ديني
· جايگاه جنّ و شيطان و جادوگر در عالم
· هدف حيات زميني آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· خطر مادي‌شدن دين
· چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني
· هنر مردن
· راز شادي امام حسين( در قتلگاه
· تمدن زايي شيعه
· حقيقت نوري اهل البيت
· بصيرت و انتظار فرج
· آخرالزمان؛ شرايط ظهور باطني‌ترين بُعد هستي
· سلوک ذيل شخصيت امام خميني
· رمضان دريچه رؤيت
� - صحيفه‌ي امام، ج‏1، ص 179.


� - سخني است از رسول خدا( در جامع الأخبار شعيري، ص 83.


� - سوره‌ي نصر، آيه‌ي 2.


� - بحارالانوار، ج75، ص 116.


� - مروج الذهب، ج 2، ص 341 به نقل از الغدير، ج10، ص397.


� - بحار الأنوار، ج‏44، ص 364.


� - گروه‌هايي مثل سلطنت‌طلب‌ها که در زمان حاکميت شاه خون دلي نخوردند و در آن زمان منتظر گشايشي براي نفي حاکميت نظام شاهنشاهي نبودند تا با ظهور انقلاب متوجه شوند آن دوران تمام شده، هنوز تلاش مي‌کنند در همان دوران زندگي کنند.


� - ابومخنف كوفى، لوط‌بن‌يحيى‏، وقعة الطف، ص 229.


� - الكافي، ج‏8، ص 207.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏17، ص 294.


� - سليمان كتَّاني دار المُرتضى بيروت الامام الحسين في حله البرفير، ص 183.


� - آيت‌الله خاتم يزدي، کيهان انديشه، ش24.


� - آيت‌الله مظاهري، سرگذشت‌هاي ويژه از زندگي امام خميني، ج 5.


�- نهج البلاغه، نامه‌ي26.


� - صحيفه امام، ج‏1، ص 415، سخنرانى[در مخالفت با لايحه‌ي كاپيتولاسيون] 4/7/1343


�- 21/9/1391.


� - آيت‌الله جوادي، صهباي حج، ص ۴ ـ ۳۴۳.


� - سوره‌ي انبياء، آيه‌ي73.


�- شيخ بهائى‏، مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة، ص 182.


� - ترجمه‌ي الغدير فى الكتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص 123.


� - همان، ج‏20، ص 86.


� - سوره‌ي عنکبوت، آيه‌ي 45.


� - روح حاکم بر کوفيان از قتال با امام حسين( کراهت داشتند ولي آن‌ها اصولي نداشتند که بر کراهت خود پايدار بمانند. ابن زياد همين که يک تن از رجال را با سرپرستي جمعي انبوه به قتال با امام( روانه مي‌کرد، چون به کربلا مي‌رسيدند جز اندکي باقي نمانده بودند و لذا دستور داد هرکس در محله‌هاي کوفه مانده است را به نزدش آورند، به مردي برخورد کردند که از شام براي گرفتن ميراثي، به کوفه آمده بود، او را نزد عبيدالله بردند و او گردن آن مرد را زد و از اين طريق از مردم زهر چشم گرفت و مردم به سوي قتال با حسين( حرکت کردند، با شهادت ميثم نيز ارعابِ لازم را در بين مردم محکم کرد و در باب خانه‌ي عمرو بن حريث او را بردار زد و از اين طريق َنفَس‌ها را گرفته بود. آيا اين لشکر به کشتن حسين( آمده بودند و يا براي فرار از کشته‌شدن اين جا جمع بودند؟


�- انساب الاشراف، ج‏3، 151.


�- عقدالفريد، ج‏5، ص‏115.


�- صحيفه‌ي امام، ج 1، ص 246، سخنراني در 13/3/1342.


� - سيدبن طاوس، اللهوف على قتلى الطفوف، ص 61.


�- اللهوف على قتلى الطفوف، ص 65.


� - سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 23/7/1391.


� - سوره‌ي انفال، آيه‌ي 7.


� - طبري، ج 3، ص 330.


� - «بصائرالدرجات»، ص 48، «بحارالانوار»، ج2، ص71.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏3، ص 330 . بهمن 1356.


� - صحيفه‌ي امام، ج‏2، ص 65. بهمن 1344.


� - صحيفه‌ي امام، ج 21، ص 328.


� - سوره‌ي اعراف، آيه‌ي 137.


� - سوره ي آل عمران، آيه‌ي 53.


�- بحار الأنوار، ج‏44، ص 247.


� - اعيان الشيعه، ج 3، ص 500.


� - صحيفه‌ي امام، ج 1، ص 420.


� - محسن وزوائي در ۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ در تهران متولد شد. وي هم زمان با شرکت در فعاليت هاي سياسي و عقيدتي از سال ۱۳۵۶ مسئوليت هدايت مبارزات دانشجويي را در دانشگاه شريف، عليه رژيم پهلوي را به عهده داشت. وي در درگيري‌هاي مسلحانه و سرنوشت‌ساز ۱۹ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ حضور داشت و در تصرف دو پادگان مهم جمشيديه و عشرت‌آباد شهامت بالائي نشان داد. به دنبال تلاش‌هاي دولت موقت و اعتراض اقشار مختلف مردم محسن وزوائي از کردستان به تهران آمد و پس از هماهنگي و برنامه‌ريزي‌هاي لازم با جمعي از دانشجويان پيرو خط امام در روز ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سفارت آمريکا را به عنوان لانه‌ي جاسوسي تسخير کرد. با تشکيل سپاه به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مي‌آيد و مدتي به عنوان فرمانده مخابرات سپاه انجام وظيفه کرده سپس سرپرستي واحد اطلاعات عمليات به او محول مي‌گردد. وي به‌دنبال تجاوز عراق به ايران داوطلبانه به جبهه‌ي غرب عزيمت مي‌کند که با ورودش به اين منطقه تحولي در اين محور پديد مي‌آيد. به طوري‌که در عمليات سرنوشت‌ساز پارتيزاني به عنوان فرمانده‌ي گردان نهم مسئوليت محور تنگ کورک تا حد فاصل تنگ حاجيان را به عهده مي‌گيرد. در ارديبهشت ۱۳۶۰ طرح آزادسازي ارتفاعات بازي دراز در دستور کار قرار مي‌گيرد. وزوائي نيز در تمام مراحل شناسائي اين حمله حضور مي‌يابد و در آنجا رابطه‌ي صميمانه با خلبان علي اکبر شيرودي پيدا مي‌کند. وزوائي در طول جنگ در عمليات‌هاي متعدد با مسئوليت‌هاي گونان حضور داشت. در ۲۰ آذر ۶۰ در عمليات مطلع الفجر، فرمانده عمليات بود. در اسفند سال ۱۳۶۰ فرمانده‌ي گردان حبيب بن مظاهر تيپ تازه تأسيس محمد رسول الله( مي‌شود که در عمليات فتح المبين اين گردان نوک عمليات بود. با تأسيس تيپ ۱۰ سيد الشهدا فرمانده‌ي اين تيپ مي‌شود. تيپ ۱۰ سيد الشهدا در ۲۳ فروردين ماه ۱۳۶۱ وارد عمليات بيت المقدس شده و براي اجراي بهتر عمليات با تيپ حضرت رسول ادغام مي‌شوند. وزوائي نيز فرماندهي محور اصلي را عهده دار مي‌شود. پس از شرکت در عمليات‌هاي متعدد به‌خصوص بيت المقدس سرانجام در ۱۰ ارديبهشت سال ۱۳۶۱ در عمليات بيت المقدس هنگام هدايت نيروهاي تحت امر بر اثر اصابت گلوله و ترکش به شهادت مي‌رسد.


� - اللهوف على قتلى الطفوف، ترجمه فهرى، النص، ص 65.


� - عبدالرّحمن بن عبد ربّه انصارى خزرجى از شهداى كربلاست. وى از اصحاب رسول خدا( بود و پس از رحلت آن حضرت نيز از كسانى بود كه به اميرالمؤ منين(، اخلاص داشت. (فرهنگ عاشورا/جوادمحدثي).


� - پيام حضرت امام به رزمندگان در 10/1/61 در رابطه با عمليات فتح‌المبين.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏21، ص 92.


� - جهت بررسي ريخت و پاش‌هايي که توسط عثمان انجام شد به شرح نهج‌البلاغه‌ي ابن ابي‌الحديد، شرح خطبه‌ي سوم رجوع فرماييد.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏1، ص 178.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏21، ص 328.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏20، ص 319.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏20، ص 333.


�- صحيفه‌ي امام، ج‏20، ص 342.


� - 19/10/1388.


� - نهج البلاغه، نامه 45.


� - سوره‌ي آل عمران، آيه‌ي 133.


� - پاسخ به نامه جمعى از دانش آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ي علميه در مورد کرسي‌هاي نظريه‌پردازي، 16/11/1381.


� - گزيده‌اي از بيانات رهبر انقلاب درباره‌ي کرسي‌هاي آزاد انديشي.


� - سخنان رهبري در14/3/1390.


� - تحف العقول، ص 368.





